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 بسمه تعالي
 

 : پيشگفتار
گسترش دانش نظري و عملي مورد نياز مراكز علمي ، معلمان ، مديران ، 

وهشكده دانشجويان، و كارشناسان حوزه آموزش و پرورش، يكي از رسالتهاي پژ
انتشار تك نگاشتهاي متنوع از يك سو در راستاي تحقق اين . تعليم و تربيت است

رسالت بوده و از سوي ديگر، اقدامي براي معرفي انديشه ها و نظر گاههاي نوين در 
 . ابعاد مختلف آموزش و پرورش است

 و حاصل مطالعه نظري“ تربيت شاهانه، تبار شناسي فلسفه تربيتي نانوشته” كتاب 
بررسي مباني . اي است كه منجر به تأليف اين تك نگاشت شده است كتابخانه

اقتصادي، جامعه شناختي، رواشناختي، تاريخي، فلسفي و مديريتي تعليم و تربيت 
اين اثر اگرچه در عنوان مطالعه تاريخي در تعليم و . مورد عنايت محققان بوده است

اين اثر، از اين .  و تربيت، متفاوت استباشد ولي با تحقيق تاريخ تعليم تربيت مي
پردازد، از مطالعه تاريخ   حيث كه به بررسي مباني و پيشايند تاريخي تعليم و تربيت مي
 . تعليم و تربيت متفاوت است و تحقيقي بديع، به نظر مي رسد

در اين تك نگاشت، محقق براين نكته پاي مي فشارد، كه تعليم و تربيت يك 
 حتي اگر آن فلسفه تربيتي، نانوشته  اي برخوردار نباشد،  از فلسفه ،تواند كشور نمي

در پايان . كند اي نانوشته، تبعيت مي براين پايه، تعليم و تربيت كشور ما از فلسفه. باشد
از خانم مهرنوش ابوالفضلي بدليل همكاري در گردآوري اطلاعات تشكر و قدرداني 

 .گردد مي
 

 پژوهشكده تعليم و تربيت
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 : قدمهم
تعليم و تربيت به عنوان دانش سازمان يافته، از ديدگاههاي مختلف علمي 

مطالعه اقتصادي، جامعه شناختي، روان شناختي، مديريتي آموزش و . گيرد مي بهره
هاي  بررسي تاريخ تعليم و تربيت نيز يكي از جنبه. گيرد پرورش، اغلب مدنظر قرار مي

ولي بررسي مباني تاريخي تعليم و تربيت، تحقيقاتي مورد عنايت محققان است، 
اينكه تعليم و تربيت در تاريخ كشوري چه جايگاهي . چندان مدنظر قرار نمي گيرد

دارد، موضوع بررسي تاريخ تعليم و تربيت است اما اينكه مباني تاريخي خواستگاه 
 . يك فلسفه تعليم و تربيت چيست، چندان رغبت تحقيقاتي توليد نكرده است

نگاشت،گزارش تحقيقي است از تاريخ معاصر كشور ما كه در صدد آن اين 
هاي  است، به بررسي اين سؤال بپردازد؛ تاريخ معاصر ما، خاستگاه چه نوعي از نظريه

اي تربيتي، در كشور  كنيم كه بطور نظري، فلسفه اگر اعلام مي. تعليم و تربيتي است
صميمات تربيتي در كشور ما، تحت ما، تدوين نشده است، آيا به معني آن است كه ت

باشد و يا اين احتمال مورد انتظار است كه يك  تأثير هيچ نوع، نظريه تربيتي نمي
فلسفه تعليم و تربيتي خاصي، بطور نانوشته و اعلام نشده، تصميمات تربيتي در كشور 

 . ما را در چنگال خويش، گرفتار كرده باشد
دگي تربيتي چند چهره تاريخي؛ شاه سلطان جهت پاسخ به اين سؤال، به بررسي زن 

حسين، احمدشاه قاجار، محمدرضا شاه پهلوي از يك طرف و پروفسور حسابي از 
در اين بررسي، مفروض است كه بررسي زندگي تربيتي . طرف ديگر مبادرت گرديد

هاي تاريخي، نمادي از حقايق اساسي موجود و يا فرهنگ در  ها و شخصيت چهره
بديهي است كه اين مفروض، به بررسي مجزايي، . يك كشور مي باشدجوهر تاريخي 
 . نيازمند است
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روايي و اعتبار آن نيز، . باشد روش اين تحقيق، بررسي اسناد و مدارك مكتوب، مي
همطراز با ساير مطالعات تاريخي است و با روايي و اعتبار مطالعات تعليم و تربيتي و 

اين تحقيق، تعليم و تربيت به . ابل مقايسه نمي باشديا روانشناختي و جامعه شناختي، ق
هدف، محتوا، : منزله روش را مدنظر قرار داده است تا ساير مؤلفه هاي آن همانند

 . رسانه ها، ارزشيابي، فضا، تربيت معلم
توانست، بررسي قصص و  هاي تاريخي، مي اين تحقيق، بجاي بررسي چهره 

تواند، مبنايي براي تحقيقات ديگر،  اين مباني، مي. دهدها را مبناي مطالعه قرار  سفرنامه
 .  جهت بررسي مباني تاريخي تعليم و تربيت، قرار گيرد
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 شاه سلطان حسين 
 

 : تربيت شاه سلطان حسين
اي  هاي تاريخي، داراي پيشينه اي است كه در بررسي سخن از جستجوي مباني تربيتي

اي است كه بايد  سخن از مباني تربيتي نانوشتهخبراست و يا  نيست يا نگارنده از آن بي
بررسي چنين امري در تاريخ، . آنرا در درون اسناد و مدارك تاريخي، رديابي كرد

آنهم مربوط به چند قرن گذشته، كه نه تاريخ نگاري و تحليل تاريخي در آن زمان 
، چندان رونقي داشته است و نه روش علمي چنين تحقيقاتي در دسترس بوده است

براين اساس، بررسي مسايل تربيتي آخرين پادشاه صفوي، شاه . كاري دشوار است
سلطان حسين، صرفاً برپايه تعداد انگشت شمار يادداشتي است كه در لابلاي كتب 

ها در زندگي  با كمك اين بررسي، در صورت تداوم بررسي. تاريخي، نقل شده است
اهم مي شود تا به حدسهايي در مورد ديگر پادشاهان، در قرون بعدي، اين امكان فر
شاه سلطان حسين به همراه برادرش . مباني تربيتي نانوشته در تاريخمان، دست يابيم

 . عباس ميرزا، از تربيت حرمسرايي برخوردار بودند
 از زبان او بوده باشد و چه  گفته شاه سليمان براي گزينش جانشين چه واقعاً

هاي متفاوت فرزندان او يعني دو  ، بهرحال با شخصيتبعدها بدو نسبت داده شده باشد
هر دو نفر تحت حضانت حرمسرا . فرزند ارشد از هفت فرزند او، كاملاً همخواني دارد

راني شاه آينده  بار آمدند و هيچكدام تحصيلات و يا تدابيري خاص را كه لازمه حكومت
اوت از صفات و  مردانگي، جنگجويي، هوشمندي و ذك.ايران بود تجربه نكردند

ملايم : سلطان حسين در خط مخالف او قرار داشت. مشخصات اصلي عباس ميرزا بود
و زودجوش ، شاعرمنش، پارسا منش و متقي؛ چنان كه در سالهاي نخستين عمرش به 

. داده بودند“ ملاحسين“داد كه اطرافيانش به او لقب  قدري دينداري از خود نشان مي
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كومتي كه در اين زمينه كاملاً به پدرش رفته بود لقب ديگري اعتنايي او به امور ح بي
 كه در شور  خوبست به معني  يا خشيدررا براي او به ارمغان آورده بود يعني 
 ١.زنيهاي امور مملكتي ورد زبانش بود

محيط حرمسرا، محل تجمع افراد به ويژه زناني است كه كاري جز ايجاد 
اين چنين محيطي بدليل توجه .  فرزندان آنها را ندارندسرگرمي براي بزرگان دربار و

افراطي به كودك و سرگرم كردن او به محركات بيرون از خودش، امكان آزمون و 
اگرچه شخصيت شاه سلطان . گيرد كشف قابليتهاي فردي و دروني را از كودك مي

كند،  م نميحسين و رابطه آن با اثر اين نوع تربيت، به سهولت امكان قضاوت را فراه
ليكن بررسي و مطالعه در مورد سرنوشت تربيتي ساير پادشاهان، به ما اين امكان را 

دهد تا حدسهاي تربيتي خود را در مورد فلسفه نانوشته تربيتي، در متن تاريخمان  مي
از اينكه اين دو برادر هر كدام به چه ميزان از اين روش تربيتي . تر، بيان كنيم صريح
گيري شخصيتي آنها چه بوده، اسنادي در  هاي قبلي شكل ند و زمينها گرفته بهره

حسين، مشاهده  ليكن پيامدهايي كه در زندگي شاه سلطان. دسترس نمي باشد
دهد كه او از برادرش عباس ميرزا، بيشتر از روش  شود، اين حدس را قوت مي مي

صفاتي را در او  روشي كه مطابق عرف آن زمان، . گرفته باشد تربيت حرمسرايي بهره
شاه سلطان . بيشتر تقويت كرده كه مي توان آن را تربيت زنانه، نام گذاري كرد

معروف شد؛ چرا ) خوبست( حسين، به احتمالي، تحت تأثير چنين محيطي به ياخشيدر
 . كرد  ، تمكين مي خوبستكه در مقابل هر پيشنهادي  با اعلام رضايت 

، فقدان كارآيي و ايي شاه به امور مملكتي و دولتياعتن زوال قدرت سلطنت، بي...  
ابتكار عمل و توانايي او، همه امكانات پيشرفت و ترقي را در مملكت، چه در 

                                                 
  ١٣٨٠مترجم دكتر يعقوب آژند چاپ شفق، چاپ اول . تاريخ ايران دوره صفويان. گران دانشگاه كمبريجـ پژوهش١
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هاي تجارت و بازرگاني و تشكيلات دولت؛ و چه در قلمرو كشاورزي و اقتصاد  زمينه
م در زمينه از شرايط موجود ه. ملي و يا امور نظامي در بوته تعويق و تنزل انداخت

با وجود اين نهادهاي دولتي همچنان به . سياست خارجي موفقيتي حاصل نشد
 در حيطه   مخصوصاًعلايم شوم پوسيدگي و رخوت،دادند ولي  موجوديت خود ادامه مي

 ٢.گري بتدريج چهره مي نمود نظامي
نام (  اقامت وزيراعظم در دربار مشكل آفرين بود، چون اويك نفر لَزِگي  
بود نه ايراني و بالاتر از همه، اعتقادات سني او هنوز براي رجالي كه ) ژاد استن يك

به علاوه وزير . بندي كهن تشيع صفوي جاداشتند، غيرقابل هضم بود در استخوان
. عزمي و دمدمي مزاجي شاه، چندان اتكايي بدو نداشت اعظم به سبب نااستواري، بي

خواستند اهداف خاص   درباري ميدر اين شرايط هر يك از اعضاي حكومتي و
هاي افراد ديگر را نقش  و نقشه) و با هر گروه فشار ديگر(خويش را متحقق سازند 

در اينجا .سان لشكركشي به قندهار شديداً مورد مخالفت قرارگرفت بدين. برآب كنند
ترين مخالفان وزيراعظم يكي ملاباشي محمدحسين و ديگري حكيم باشي  برجسته
ترسيدند موفقيت حاصله از اين لشكركشي موجب افزايش  ود، چون ميخان ب رحيم

آنها بايك نامه جعلي خطاب به يكي از رؤساي قبايل كُرد، او . قدرت و اعتبار او شود
عليخان در  ادعا شد فتح. را در نزد شاه متهم و موجبات محكوميتش را فراهم ساختند

 سلطان حسين بدون تحقيق .داردتوطئه اهل سنت براي عزل شاه و اخذ قدرت شركت 

. البصر ـ نابينا ـ و زنداني ساخت و محكولو بررسي، او را از منصب خويش معزول 

                                                 
 ١٢٥ص . ـ تاريخ ايران دوره صفويان٢
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خان هم متهم به شركت در اين توطئه شد و از شيراز به اصفهان منتقل و در  لطفعلي
 ٣.آنجا به بند كشيده شد

آن را از امپراتوري صفوي هنوز كورسويي داشت و فرصتي به كف آورد تا 
سلطان . اي كامل ببرد فروپاشي كامل برهاند، فرجه و فرصتي كه نتوانست از آن بهره

حسين كمي پس از بازگشت از تهران، كاخ مورد پسند خود فرح آباد را در آنسوي 
زاينده رود مرمت كرد و خود را با توسعه آن مشغول داشت، با اين بهانه كه درصدد 

زماني . ي است كه چندي بعد بدان دست خواهد زدتهيه و تدارك لشكركشي ديگر
كه خبر ورود دگر باره محمود به كرمان رسيد، حكومت اصفهان به وخامت اوضاع 

 ٤. پي برد
گيري، سرگرمي و  شاه سلطان حسين با اعتماد بنفس پايين، ناتواني در تصميم

 تسليم اصفهان به عشق بازي با زنان دربار و حرمسرا، سرانجام پايان سلسله صفوي را با
نگارش تاريخ دوره شاه سلطان حسين و نحوه شكست او از . رقم زد محمود افغان، 

باشد، بلكه در صدديم  محمود افغان و داستان زن بازي او موضوع اين نگارش نمي
اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه اگرچه شخصيت شاه سلطان حسين يكي از دلايل 

لايل متعدد ديگري هم براي پايان اين سلسله، وجود پايان سلسله صفوي است و د
هاي تاريخي، اجتماعي، نظامي و سياسي، نبايد سهم روش  دارد، ولي از لابلاي تحليل
اگرچه اسنادي كه در مورد تربيت او بطور محدود در . تربيتي او را ناديده گرفت

 تاريخي مطرح دسترس است، صرفاً به تربيت غيررسمي او مربوط است، اما اين سؤال
است كه چرا شاه اسماعيل به عنوان اولين پادشاه صفوي با قدرت به بالا سر برآورد 

                                                 
 ٣ص . ـ تاريخ ايران دوره صفويان٣
 ١٣١ص. ـ تاريخ ايران دوره صفويان٤
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ولي به تدريج اين قدرت بدست فرزندانش رو به افول رفت و سرانجام با دستان 
اين سئوال در مورد چگونگي سربرآوردن آقا . سست شاه سلطان حسين فرو ريخت
پايان سلسله قاجار به دست احمد شاه منجر شد، محمدخان قاجار و فرجامش كه به 

نمايد، اما  اگرچه با بررسي تاريخي امر، دلايل متعددي رخ مي. گردد نيز مطرح مي
ها نيز بايد  اين نگاشت براين باور است كه به مباني تربيتي فروپاشي تدريجي سلسله

 . توجه كرد
 

 



 تربيت شاهانه

 احمدشاه قاجار
 : تصميمات تربيتي محمد علي شاه

د علي شاه قاجار براي تربيت فرزندش، وليعهد احمد ميرزا، و آماده كردن او محم
براي سلطنت، سروان اسميرنف معلم روسي را به عنوان معلم خصوصي او انتخاب 

 . كرد
.  قرارداد استخدام سروان اسميرنف معلم روسي و الاحضرت سلطان احمد ميرزا

ية ايران از يك طرف، و مسيو اين قرارداد منعقد شده است فيمابين دولت علّ
اسميرنوف اشتابس كاپيتان توپخانه روس از طرف ديگر، براي مدت چهار سال يعني 

فصل اول ـ :  به فصول ذيل١٩١٣ الي نهم يول ١٩٠٩سنة ) ژوئيه(از نهم ماه يول 
وظيفه و تكليف اشتابس كاپيتان اسميرنوف تربيت و تعليم حضرت مستطاب اشرف 

يه است؛ به اين معني كه و الاسركار وليعهد كيوان مهد دولت علّاسعد اقدس اعظم 
شعبة تربيت اروپايي والاحضرت به عهده اشتابس كاپيتان اسميرنوف مي باشد كه 
عبارت است از تربيت و توسعه خيال و دستور العمل عمومي براي شعبه اين تربيت، و 

ندگان اعلي حضرت پروگرامي كه بمكلف است به تدريس و تعليم علوم موافق 
اقدس همايون شاهنشاهي دام سلطانه مقرر مي فرمايند و راپرت تحصيلات خود 
حضرت اقدس اعظم والا را اشتابس كاپيتان اسميرنوف تقديم حضور مهرظهور 

 ٥. ...همايوني خواهد نمود

او . زير نظر آقاي اسميرنف تربيت مي شود) سلطان احمد ميرزا(وليعهدايران  
ت دوازده ساله، جدي و زرنگ، كه تعلق خاطرش به اقسام لباسها و اي اس بچه

                                                 
ي زرين كار ـ نشر گفتار، نوبت سوم ـ محمدجواد شيخ الاسلامي ـ سيماي احمد شاه قاجار ـ چاپ مهدي ؛ صاف٥  

٤١٩، جلد اول ص ١٣٧٥چاپ، تابستان   
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وليعهد دوست دارد كه درباريان هنگام . جواهرات از هم اكنون به خوبي مشهود است
 . رد شدن از كنارش تعظيمي بلند بالا به او بكنند

براي اصلاح صفات زشت و عادات نكوهيدة  )سروان اسميرنف(مربي وليعهد 
پيش از آمدن اسميرنف به ايران، . شد  است و هنوز هم مي زحمت كشيدهمدتهاوليعهد 

كرد و   به شوخيهاي نامناسب كه متأسفانه مرسوم دربار ايران است مبادرت مي وليعهد غالباً
مثلاً گوش آدم بيگناهي را كه تصادفاً از كنارش رد مي شد با انبر داغي كه در بخاري سرخ 

 ! كرده بود داغ مي كرد
عشق به پول، حسادت و عقيده به اقتدار : هد جوان سه خصلت ناپسنديده داردوليع

او اين صفات را هميشه از خود بروز مي داد تا اينكه آقاي اسميرنف . فوق العادة خود
به سمت آموزگارش تعيين شد و اكنون به علت نفوذ و هدايت اين شخص، رفتار 

  ٦ .توليعهد خيلي بهتر و انساني تر از پيش شده اس
اي نانوشته، كه  به نظر مي رسد از جهت تعليم و تربيت، دستي ناشناخته، و يا فلسفه

سواد، براحتي خوانده مي شد، آنها را به انتخاب معلم خصوصي  توسط پادشاهان كم
براي فرزندشان هدايت مي كرد تا پادشاه آينده، با كاهش تعاملات طبيعي و روزمره، 

ويش، نتوانند با شرايط زندگي، نحوه همزيستي با آنها آشنا با همسالان و هم وطنان خ
محدود كردن تعامل كودك ـ پادشاه آينده ـ با بزرگسالان، از جمله معلم و . شوند

بزرگان دربار وبا احاطه كردن او، امكان آزمون و كشف قابليتهاي شناختي، عاطفي ـ 
 از تعاملات او با بزرگسالان و هايي به نمونه. هيجاني و اجتماعي را از او سلب مي كند

 . اثرات آن توجه فرماييد
مثلاً مي گفت كه .  شاپشال حكايات بسياري از وليعهد براي من نقل مي كرد

كرد، يك  خودش وليعهد بود و در تبريز زندگي مي) محمد علي شاه(وقتي شاه فعلي 
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.  ميرزا هديه داداي ابريشمين به سلطان احمد نفر تاجر روسي صد منات نقره در كيسه
اين بچه يك هفته تمام با اين پولها بازي مي كرد و بعد هم علناً اظهار داشت كه بهتر 
 . است تجار ايراني رسم ادب را از تاجر روسي فراگيرند و پول و سكة نقد به او تقديم كنند

يك بار ديگر عينك طلاي آقاي شاپشال را ديد و پسنديد و درخواست كرد كه 
اما موقعي كه جواب رد شنيد با عصبانيت شديد .  فوراً به او تقديم شوداين عينك

 : پيش پدر دويد و استدعا كرد كه اين متخلف جسور را تنبيه نمايد
  !ـ بابا جون، آنقدر با چوبش بزن كه بميرد

هايت موافق بودم بازهم   فرزند عزيز، اگر هم با خواست: شاه جواب داد
 . چونكه تبعة روسيه استتوانستم تنبيهش كنم نمي

ر، احساسات پس از شنيدن اين جواب قاطع، وليعهد در منتهاي خشم و تغيّ
 : كودكانة خود را بروز داد و گفت

و پس از اتفاق اين ! ـ مرده شوي اتباع روس را ببرد كه حتي نمي شود كتكشان زد
 ٧. قضيه، چند ماهي با شاپشال حرف نمي زد

 : يمنمونه ديگري را مي خوان
شاه از شنيدن خبري مبني براين كه آخر شب گذشته وليعهد كه از كاخ گلستان به  

سلطنت آباد مي رفته در جلوي ماشين ويلوني قرار داده بودند كه لاي دستمالي سفيد 
پيچيده شده بود، بسيار عصباني شده است و فرموده كه با اين عمل وليعهد آبروي شاه 

او در صدد تنبيه وليعهد بوده كه با وساطت افرادي مسأله نزد ملت ايران رفته است و 
  ٨.خاتمه يافته

                                                 
 ٢٨ص .١٣٧٧زندگاني سياسي سلطان احمد شاه، انتشارات اميركبير چاپ و صحافي چاپخانه سپهر، چاپ پنجم   حسين مكي، ـ٧
 ٢٦ تا ٢٢ـ زندگاني سياسي سلطان احمد شاه، خلاصه از صفحات ٨
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 : تصميمات تربيتي مشروطه خواهان
سرنوشت تربيت رسمي احمد شاه با شكست استبداد صغيرو پيروزي مشروطه  

بعد از شكست محمد علي شاه از انقلابيون مشروطه . خواهان دستخوش تغيير مي شود
و به سفارت يكي از كشورهاي غربي در شمال تهران، مشروطه خواه و پناهنده شدن ا

خواهان با رايزني، محمد علي شاه را قانع مي كنند تا احمد شاه وليعهد را براي ادامه 
آنها احمد شاه را طي مراسمي رسمي به تهران . سلسله قاجار به آنها تحويل دهد

 . گيرند اتي ميآورند و براي آينده تربيتي و نيابت سلطنت او تصميم مي
موقعي كه وطن پرستان ايراني پدر وي محمد علي شاه را از سلطنت برداشتند  ... 

اش بر تخت سلطنت، خواهند  همگي اميدوار بودند كه با نشاندن پسر دوازده ساله
احمد ميرزا در اين تاريخ كودكي بيش نبود . توانست به اصلاحات مورد نظر دست يابند

 خواستند با استفاده از اين فرصت مطلوب، او را با تربيتي كه لازمة و مشروطه خواهان مي
 ٩. سلطنت در نظام مشروطيت است بار آورند

 معلمين براي او احمدشاه دوازده سال داشت كه او را لباس سلطنت پوشاندند و 
در درس فرانسه مزين الدوله، ميرزا علي اكبرخان از .  مشغول تحصيل شد معين كردند و

به ادبيات فرانسه ميلي داشت،كتب . ريخ يونان و روم مطالبي در ذهن او راه داده بودتا
  ١٠.لامارتين را بيشتر ميخواند

مشروطه خواهان با تغيير معلم روسي، انتخاب معلمان مخصوص جديد و ايراني، و  
 .غيرايراني، تشكيل كلاس ويژه براي او، به آينده شاه نوجوان اميد بستند

                                                 
 به نقل از خاطرات سروان فويس ـ ليث ـ معلم انگليس فرزندان سردار اكرم ٣٢ سيماي احمد شاه قاجار ص  ـ٩

 . قراگوزلو
جلد ) بخش گزارش دوره قاجار و مشروطيت(گزارش ايران قاجاريه و مشروطيت) مخبر السلطنه(ـ مهديقلي هدايت١٠
  ٣٤٦ص .  تهران١٣٦٣وم  ـ چاپ و نشر شركت سهامي نشر نقره چاپ د٣ و٤
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سها از عزل معلم روسي شاه فوق العاده مضطرب شدند و بناي تلاش و رو ... 
حتي كار به جايي كشيد كه وزير مختار روسيه رسماً اعلام كرد . دوندگي را گذاشتند

كه اگر اولياي رژيم جديد ايران معلم روسي اعلي حضرت را اخراج نكنند و به او 
ن درس روسي بدهد، دولت اي يك ساعت به شاه جوا اجازه دهند كه لااقل هفته

متبوع وي نيز متقابلاً حاضر است نصف قشون روسيه را كه در آن تاريخ وارد ايران 
مرحوم حسينقلي . شده و به قزوين هم رسيده بود دوباره به خاك روسيه برگرداند

 ماتا اين لحظه خبر نداشتيم  !عجب: گفت) از اعضاي هئيت مديرة انقلاب(خان نواب 
سادة سلطان احمد ميرزا، در چشم دولت متبوعش به اندازة نصف قواي كه اين معلم 

خوب، با اين وضع چطور مي توانيم  !نظامي آنها در ايران، ارزش و اهميت داشته است
 ١١. نصف قشون اشغالي روس رااز قزوين برداريم و در كاخ گلستان جا بدهيم

 ارتباط شاه ي شد كه همزمان با اين اقدام اساسي، يعني اخراج اسميرنف، سع
هاي ضد انقلابي آن زمان بودند  جوان با اولاد مرتجعان و اطفالي كه منتسب به خاندان

براي اين منظور كلاسي ويژه كه نزديك به سي تن شاگرد . حتي المقدور قطع شود
هاي كاخ سلطنتي تحت  داشت، و سلطان احمد شاه يكي از آنها بود، در يكي از اطاق

. تأسيس شد) از پيرمردان خوشنام و آزاديخواه آن دوره (دولهرياست مزين ال
شاگردان اين كلاس بيشتر اولاد شاهزادگان و اشراف آزاديخواه آن زمان بودند و 

اي آموزگار مجرب و دلسوز نظيرذكاء الملك فروغي، ذكاء الدوله غفاري، و  عده
دو استاد . اشتندآموزش و تربيت آنها را به عهده د) نقاش معروف (كمال الملك 

جاي اسميرنف را براي تدريس زبان خارجي گرفتند و ) مرحت و مشار(مجرب زبان 
و صادق السلطنه گرانمايه ) پسرعبدالحسين ميرزا فرمانفرما(سالار لشكر فرمانروايان 

                                                 
  . به نقل از كتاب تارخ اوايل انقلاب مشروطه ايران تأليف سيد حسن تقي زاده. ٣٦سيماي احمد شاه قاجار ص  ـ١١
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بعدها استاداني مشهور در رشته هاي ادبيات . مأمور ياد دادن فنون نظامي شدند
ات، فيزيك، شيمي، ازكشور فرانسه استخدام و به ايران خارجي، تاريخي، رياضي

 . آورده شدند تا شاه جوان را با علوم و معارف جديد نيز آشنا سازند
هاي سلطان احمد شاه اطفالي بودند به سن و سال خود وي كه همگي  همكلاسي

د هاي خوشنام و مورد اطمينان برگزيده شده بودند تا محيطي سالم و مساع از خانواده
 ١٢.براي تربيت شاه آيندة كشور فراهم گردد

احمد شاه در بچگي شاگردي بسيار جدي و باهوش بود ولي برادرش محمد  ... 
رسيد  به پاي برادرش نمي) استعداد و علاقه به درس خواندن(حسن ميرزا از اين حيث 

م در پايان سال تحصيلي احمد شاه ميان تما. و حتي مي شود گفت كه تنبل هم بود
شاگرد اول شد و هيئت ) كه گويا در حدود سي نفر بودند( شاگردان ديگر كلاس 

. اي برايش تهيه شود آموزگاران به اين فكر افتادند كه براي تشويق شاه جوان جايزه
هر دو عقيده داشتيم كه يكي از جوايز ) ميرزا ابوالحسن خان فروغي(من و برادرم 

ولي . اين گونه چيزها  به معظم له اعطا گرددكتاب، عكس، آلبوم و :معمول آن زمان
اي پيشنهاد كردند و حرف خود را پيش بردند، كه بهتر است حسابي بنام شاه  عده

اين كار انجام . جوان در بانك شاهي باز و مبلغي پول نقد به حسابشان ريخته شود
 افتتاح در حسابي كه بنام معظم له) به پول آن زمان( گرفت و مبلغ پنجهزار تومان 

در امتحان سال بعد، بازشاه شاگرد اول شد ومجدداً مبلغي ديگر . شده بود واريز شد
 ١٣.به حسابش ريخته شد) اين بار يك هزار و پانصد تومان(
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از حذف معلم روسي احمد شاه نمي توان خرده گرفت، اما اينكه با هدف تربيت 
يكي از آزادي خواهان، احمد شاه و به تبع سي شاگرد در كاخ سلطنتي به رياست 

مزين الدوله، سه آموزگار مجرب، دو استاد مجرب زبان، دو سردار نظامي براي 
آموزش نظامي و بعدها چند استاد فرانسوي ديگر به كار گمارده شوند، جاي تعمق 

اين حكايت مؤيد آن است كه آزادي خواهان مشروطه اهميت تربيت را كشف . دارد
ؤثر آن را در سرمايه گذاري بيشتر و به كارگماري معلمان كرده بودند ولي راه حل م

نظر مي رسد اين نكته كه براي مؤثر تربيت شدن بايد محيط  به. دانستند متعدد  مي
اي  تربيتي را پرمحرك، شلوغ و پرفشار سازمان دهي كنيم، فلسفه تربيتي نانوشته

 . دنداست، كه انقلابيون مشروطه خواه نيز صفحات آن را خوانده بو
اي نانوشته در تاريخ ما است كه انسان موجودي  به نظر مي رسد كه اين فلسفه

است كه هويت او را ديگران مي سازند؛ مرجع بيروني، در شكل دهي شخصيت او 
سهم اساسي دارد؛ منفعل است و دگر انگيخته و ديگران مي توانند پادشاهي را كه 

 . بسازندمي خواهند و آرزوي تحقق نيافته شان است، 
همان طور كه ملاحظه مي كنيد از نظر نوع تصميم تربيتي، تفاوتي اساسي بين 

با اين تفاوت كه انقلابيون، با . محمد علي شاه و آزادي خواهان مشروطه نبوده است
تر و  تر، كنترل شده تر، غني حساسيت بيشتر محيط تربيتي احمد شاه را محدود شده

آنها نيز مسير جداسازي آموزشي احمد شاه را . پرحجم تر و پرفشارتر كرده اند
تر كردند و محيط تعاملي او با همسالان را به تعامل با همسالان متنوع، منجر  محكم

نكرده اند؛ بلكه بالعكس همكلاسهاي گزينش شده و پاداش سنگين براي يادگيري ـ 
 . پنج هزار تومان آن زمان ـ ، در اولويت قرار داده اند
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اي را كه انتظار مي رفت   از اين مساعي دور و دراز آن نتيجههيچيك ... 
بارنياورد؛ زيرا اگرچه اين مراقبان نيكخواه، زندگاني رسمي و دولتي شاه جوان را به 

هاي داخلي وي عاجز بودند و  دقت زيرنظر داشتند؛ اما از محدود كردن معاشرت
به ) شاهزاده كامران ميرزا(فرضاً نمي توانستند از رفت و آمد پدربزرگ مادري شاه 

  .اندرون جلوگيري كنند
معاون مستوفي ( درست است كه يكي از وظايف عمدة حكيم الممالك 

زيرنظر گرفتن اعمال و رفتار شبانه روزي شاه جوان بود ولي حتي حكيم ) الممالك
الممالك آن چنان قدرت و نفوذي نداشت كه مانع از معاشرت سلطان احمد شاه با 

عمه ها و عموهاـ گردد و از قضا همين افراد بودند كه  م نزديكش ـ پدربزرگ ، اقوا
 ١٤.مغز جوان و مستعد او را دائماً مسموم وآلوده مي كردند

كنيد حكيم الممالك، اعمال و رفتار شبانه روز شاه جوان را زير نظر  ملاحظه مي
به راستي . فوذ قرار دهندداشت و اقوام نزديكش سعي داشتند با تردد بيشتر او را زير ن

در اين محيط شلوغ و پرهمهمه، آيا جايي براي نوجواني همچون احمدشاه باقي 
 .  هويت خود مبادرت ورزد و خويشتن خويش را كشف نمايد ماند، تا او به آزمون مي

 

 : پيامدهاي تربيتي
  علم  احمد شاه بسيار با هوش بود و علاقة مفرطي به تحصيل داشت؛ مخصوصاً

المللي و زبان فرانسه را نزد  حقوق بين. حقوق و تاريخ را خيلي دوست مي داشت
همچنين ساير دروسي را كه . مسيو پرني مستشار وزارت دادگستري فراگرفته بود

و با آنكه همه گونه معلمين ديگر تدريس مي كردند، با علاقة كامل فرا مي گرفت 
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اراليه فراهم بود، موقع فراغت را با رفقاي وسايل تفريح كه شايستة شباب است و براي مش
 ١٥.همدرس خود صرف مذاكره و مطالعه مي نمود

به نظر مي رسد كه احمد ميرزا، در مقابل محيط بيروني و عوامل آن، همانند فشار 
اطرافيان به شكل دادن هويت و شخصيت او ـ هرگروه متناسب با هدف خودـ و 

ست داده بود و راهي جز تسليم شدن در برابر معلمان متعدد، ابتكار فردي را از د
مندي از وسايل  البته نيك مي دانيم كه بهره. محيط بيروني براي خود هموار نديد

تفريح ويژه دوره نوجواني و جواني نياز طبيعي يك نوجوان است و گريز از 
 گيري از لذت مندي از اين امكانات و تن دادن به بحث و مطالعه به جاي بهره بهره

البته  با فرض صحت اين . نوجواني، براي آينده نوجوان مخاطرات خاصي دارد
گزارش تاريخي، محمد علي شاه و آزادي خواهان مشروطه اگرچه دانشي از مباني 

اند ولي به نظر مي رسد كه هر كدام تحت تأثير فضاي  فلسفي تعليم و تربيت نداشته
ت، به تصميمات تربيتي مبادرت رواني خود و محيطي كه آنها را احاطه كرده اس

اينكه دقيقاً محيط رواني آنها داراي چه شرايطي بوده است به اسناد و . اند ورزيده
اما واقعيت . مدارك علمي بيشتري نياز دارد كه دسترسي به آن، بعيد به نظر مي رسد

 اين است كه انرژي رواني توليد شده در آن فضا، مبناي فلسفه تربيتي نانوشته آنها
آزادي خواهان مشروطه، بسيار در اين زمينه لااقل مي توان قضاوت كرد كه . بوده است

 . پرانرژي تر از محمدعلي شاه به مداخله تربيتي ـ البته داراي اثري وارونه ـ همت گماشتند
پيامدهاي زندگي احمد شاه تابع عوامل متعددي است كه عامل تربيت، يكي از 

ندارد، با بزرگ نمايي اثر عامل روش تربيتي، نقش ساير اين نگاشت در نظر . آنهاست
عوامل روان شناختي، اجتماعي ، سياسي و خانوادگي را ناديده گيرد؛ بلكه در 
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صدديم، اين واقعيت را تصريح نماييم، كه روش تربيتي مسلط، يكي از عواملي است 
 . ست چندان مورد عنايت ني كه سهم آن در تاريخ نگاري و تحليل تاريخي ،

احمدشاه قاجار تحت تأثير مجموعه عواملي، به ويژه از نظر اين نگاشت روش 
تربيتي، داراي شخصيتي ترسو، دودل، ناتوان در تصميم گيري و  قاطعيت و پول 

 . دوست، بوده است
اش بود كه در نحوة  بدترين خصيصة اخلاقي او همين شهوت پولدوستي ... 

مدافعان سلطان احمد شاه قاجار بارها . مي گذاشتاش با خارجيان اثر  روابط سياسي
 ايران و ١٩١٩اند كه او از همان اول كار با قرارداد  روي اين نكته انگشت گذاشته

اما پژوهشگران تاريخ معاصر ايران در پرتو اسناد موثقي . انگليس مخالف بوده است
. يح نيستدانند كه چنين ادعايي به هيچ وجه صح كه در اختيار دارند خوب مي

 پرداخت پانزده هزار تومان ها كه نقطه ضعف شاه جوان را كشف كرده بودند با انگليسي

توافقش را با روي ) كه به پول آن زمان مبلغي نسبتاً هنگفت مي شد (مقرر ماهيانه به وي
 ١٦.كار آوردن وثوق الدوله و نگاهداشتنش در مسند نخست وزيري جلب كردند

ه هجده ساله شد و وظايف خود را از نايب السطنه  به مجردي كه احمد شا
اي، كه مدتي از  تحويل گرفت، عناصر چاپلوس و بدآموزان حرفه) ناصر الملك(

دربار طرد شده بودند دوباره راه خود را به حريم قدرت بازكردند و طرق استفادة 
 طماع و بي  اًشاه جوان كه ذات. نامشروع از نام و نفوذ مقام سلطنت را به او ياد دادند

لي تا اين تاريخ هنوز جرئت نكرده بود دست به كارهاي نامطلوب و( نهايت پولپرست بود

هاي نامشروع آشنا شد و در اندك  با كمك اين گونه اشخاص به طرق استفاده) بزند
شاهزادة معصوم دوشين به خسروي رشوه ستان كه حتي زماني كار به جايي رسيد كه 
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كرد، تبديل   به انتصابات مهم كشور را  بي اخذ رشوه امضا نميفرامين سلطنتي مربوط
هاي لازم به نام آنها، علناً  براي تعيين حكام و استانداران كشور، و صدور فرمان. گرديد

هاي وقت فشار مي آورد تا اشخاصي را كه مورد   غالباً به حكومتو خواست رشوه مي
به مقامات مهم مملكتي )داخته بودندو پول و پيشكش لازم را پر(توجه خودش بودند 

 ١٧ .منصوب كنند
كه تعبير اين تاريخ نگار، حقيقتاً مبنا داشته باشد كه احمد ميرزا تاكنون  در صورتي

جرأت نكرده است تا دست به كارهاي نامطلوب بزند و بعد از هجده سالگي و 
 نكته مؤيد اين تحويل قدرت از نايب السلطنه، امكان خود نمايي پيدا كرده است، اين

هاي او را شكل مي  واقعيت تربيتي است كه محيط بيروني با مراقبت شديد فعاليت
. داد، و عملاً دست نزدن به كار نامطلوب بدليل ترس از عوامل محيطي بوده است

دانيم، اين رفتار ناپايدار و فاقدمرجع دروني در يادگيري و انگيزش رواني در  نيك مي
 .شدثبات رفتاري، مي با

چندتن از ) مصادف با آخرين سال جنگ جهاني اول(  در قحطي مشهور تهران 
رعاياي فيروزبهرام به شهر آمده بودند تا از اعلي حضرت سلطان احمد شاه فقط يك 

خواست  شاه مقدار زيادي گندم احتكار كرده بود كه مي. بخرند) براي بذر(خروار گندم 

بازار آزاد در آن تاريخ يك صدوده تومان بود  قيمت .به قيمت هرچه گرانتر بفروشد
ولي رعاياي بي چيز استطاعت پرداخت بيش از صد تومان براي يك خروار گندم را 

خودشاه با خريداران شروع به چانه زدن كرد وبه هيچ وجه حاضر نمي شد . نداشتند
غلامحسين خان (سرانجام صاحب اختيار . خرواري كمتر از صد وده تومان بفروشد

كه در جلسه حاضر بود از اين خست فوق العادة شاه عصباني شد و به رعايا ) غفاري
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اشاره كرد كه همان قيمت پيشنهادي شاه را قبول كنند و قول داد كه ما التفاوت بهاي 
 ١٨...گندم را از جيب خود بپردازد 

 من به گوش خود از محمد حسن ميرزا برادر احمدشاه شنيدم كه شاه به وي  ...
اي  چه معامله) محمد علي شاه(به چشم خود ديديم كه مردم ايران با پدرمان : گفته بود
پس بايد تحصيل مال كرد، تا روزي كه ممكن است در ايران ماند، بعدهم به هنگام ! كردند

 ١٩.ضرورت به يك مملكت آزاد رفت و در آنجا عمري به آسودگي گذراند
حدود يك بود شهرت داشت كه مبلغي در  ساله شده ٢٢احمد شاه كه تازه  ... 

ازبابت سودهاي حاصله از احتكار غله در دوران جنگ و ساير (ميليون ليرة انگليسي 
هاي اروپايي منتقل كرده است و يكي از دلايل   به بانك)درآمدهاي سلطنتي

همين بود كه ) طبق گزارش كاكس به لرد كرزن(اش براي رفتن به اروپا  پافشاري
اين پولها را در مجاري سودآور ـ افتتاح حساب سپرده، يا خريد سهام خواست  مي

 ٢٠.پرنفع ـ به كار اندازد
 يكي ديگر از علل مخالفت كاكس با رفتن شاه به اروپا در اين تاريخ كه  

صلاح نبودن دوري  مذاكرات براي عقد قرارداد ايران و انگليس آغاز شده بود، به
اما پس از مذاكراتي . روشن شدن تكليف قرارداد بودمقام سلطنت از تهران پيش از 

كه در همين زمينه با خود احمد شاه ونخست وزيرش وثوق الدوله به عمل آورد، پي 
به اين حقيقت برد كه شاه جداً عزم سفر به فرنگستان و ديدن پدر و مادرش در 

 محتواي شاه كه از. استانبول دارد وعوض كردن اين تصميم به هيچ وجه ممكن نيست
ها پي برده بود،  مذاكرات خود با سر پرسي كاكس به علت اصلي مخالفت انگليسي
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شرايط براي آسوده كردن فكر آنها اعلام داشت كه پيش از اقدام به اين سفر حاضر است تمام 
كه مذاكرات مربوط به  دولت بريتانيا را بپذيرد و به وثوق الدوله اختيارات تام بدهد سياسي
نيز به كاكس قول و اطمينان مؤكد . ادامه دهد د را، تا رساندنش به نتيجه نهايي قرار دا

داد كه در عرض مدتي كه در ايران نيست از عزل كردن وثوق الدوله و دخالت در 
 ٢١.اش احتراز كند تصميمات سياسي كابينه

رغبت پايين احمد شاه به حفظ قدرت و منافع كشور، و تسليم شدن در مقابل توقع 
ها و دادن اختيار تام به وثوق الدوله، نشانه كم رغبتي عمومي، سطح اعتماد  انگليسي

هاي شخصي احمد ميرزا دلايل  اگرچه اين ويژگي. نفس پايين اين پادشاه است به
متعددي دارد، اما اين تحقيق در نظر دارد، سهم روش تربيتي ويژه  وي را در اين 

حظه مي كنيدكه احمد شاه ضمن تسليم در در گزارش ذيل ملا. مورد مشخص نمايد
گيري نيز، گريزان بوده  ها ـ از موقعيت هاي تصميم مقابل كانون قدرت برتر ـ انگليس

 .است
از اين رو شاه هم متوجه مي شود كه اگر با مليون و مخالفين قرارداد رسماً  ... 

افقت شاه با موافقت نمايد، ممكن است اشكالاتي در امور كشور ايجاد كند، چه مو
 طرف آن  مخالفين قرارداد رسماً مخالفت شاه با وثوق الدوله و قرارداد كه يك

هاي سياسي هم براي  انگليسها بودند به شمار مي رفت و اين كار ممكن بود زيان
سلطنت او داشته باشد؛ لذا با چند نفر از خاصان خود و برخي از رجال ملي ايران مانند 

رحوم مستوفي الممالك مخفيانه مشورت مي نمايد و به آنها مرحوم مشيرالدوله و م
اگر با قرارداد مخالفت بكنم به زيان كشورخواهد بود و اگر موافقت بكنم : مي گويد

علاوه براينكه از وظايف قانوني من خارج خواهد بود، صلاح مملكت هم نخواهد 
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ارداد مي باشم به من و اگر سكوت نمايم مردم و مليون به تصور اينكه موافق قر. بود
بنابراين به عقيدة من بهتر اين است همانطوري كه قبلاً هم تصميم . حمله خواهند كرد

داشتيم موقتاً به اروپا مسافرت نموده تا در تهران نباشم ومخالفين قرارداد بنابرمقتضاي 
زمان هرطوري توانستندخودشان با رئيس الوزراء داخل مبارزه شده و آن را برهم 

د، وقتي كه از اروپا مراجعت كرديم قطعاً تكليف يكسره و موضوع منتفي شده زنن
 ٢٢. با اين ترتيب رسماً با هيچيك مخالفت و موافقتي نكرده ايم.است

 اعليحضرتا، در همان حاليكه عموم دوستان آزادي بازگشت شما را به ايران  
 نداشته و اين قبيل دستها شمارند، هيچگونه موافقتي با قيام خوزستان لازم و حتمي مي

را براي پيشرفت افكار آزاد موجب بدنامي مي دانند و چقدر نمايندة مزبور خشنود 
 .شد كه نظر شاه را با فكر خود و رفقاي خود موافق ديد

اي كه روي ميز تحرير نهاده شده بود رفته و چندين تلگراف را   شاه سمت جعبه 
تلگرافات همه از شيخ خزعل بود كه شاه را به ايران اين . نماينده مزبور ارائه داد به

دعوت نموده و استدعا كرده بود از راه خوزستان به ايران مراجعت نمايد و اطمينان 
  .داده بود كه تمام قبايل جنوب با او متفق شده اند

 :  آنوقت شاه به نمايندة مزبور گفت 
ي توانم خود را حاضر كنم برعليه  نممن يك نفر ايراني و پادشاه دولت مشروطه هستم،

 ٢٣.موجب فرمان من در مملكت حكومت مي كند اقدام نمايم دولتي كه به
نماينده آزاديخواهان به شاه تلگراف زده بود واجازة بازداشت رئيس الوزراء و 

 : را خواستار شده بود كه شاه در پاسخ فرموده بود) سردار سپه(وزير جنگ 
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كبار مرد خودسري را مجازات نمود كه داعيه سلطنت جداعلاي من ي...  آقا 
من  طلسم انداخت،گذرد و همه مي گويند اين كار بخت ايران را به  داشت؛ سالها مي

 .اي در اين مملكت ساخته شود دوباره اجازه نمي دهم امامزاده
ام و حاضر نيستم چنين قضاوت   من به حفظ اصول مشروطيت قسم ياد كرده

 آينده نسبت به من بنمايد غلطي را نسل 
مي دانم خواهيد گفت اين فكر ناشي از خودپسندي است؛ بسيار خوب شما و 
ديگران هم اين عقيده را داشته باشيد؛ اما تصميم من پاك و از روي اصولي است كه 

قانون به من اجازه نداده . ام به آن خوگرفته و به احترام آن با خداي خود تعهدكرده
 چرا از من .ه مشروطه ايران جز صورت تشريفاتي چيز ديگري نيستاست و پادشا

 ٢٤.تقاضائي دارند كه قانون به من اجازة آن را نداده است
 كه سلطنت قاجار لغو شد با ١٣٠٤ آبان ٩بعضي ازصاحب منصبان فداكار، بعد از 

را به احمد شاه ارتباط برقرار كرده و خواستند كه به نفع او با قيامي مسلحانه قدرت 
اي  اي شد ولي با مراسله شاه برگردانند ولي گرچه مخالفت شاه سبب عصبانيت عده

 . كه بعد به دست آمد راه اعتراضي باقي نگذاشت
 مملكت ايران چون مريضي است كه ضعف ناخوشي طولاني او را از  

اين مريض نيازمندي به استراحت و آسايش داشت و حتي دوستان . پادرآورده است
روند ـ آنها ايراني پاك و آزادي طلب واقعي بودند؛ به  ه هيچوقت از ياد من نميمن ك

من پيشنهاد كردند با قوة قهريه به مملكت مراجعت نمايم و وسايل آن را هم ظاهراً 
من پس از مطالعة كامل، صلاح مملكت را در مراجعت خود . حاضر نموده بودند

خورد انجام مي گرفت و دودستگي پيش آمد مي نمود و زيرا اين مراجعت بايد به زد و ندانستم؛ 

                                                 
 ٢١١ـ٢١٢ ص. زندگاني سياسي احمد شاه قاجارـ ٢٤
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زيرا امور داخلي ايران بتنهايي حل اشكلال را نمي كرد و من هم مايل به هيچ . دامنه پيدا مي كرد
 .قسم رفع مشكل سياسي نبودم

بنابراين خونريزي بيفايده و رفتن يكنفر و آمدن نفرات ديگري را ايجاب 
 .نمود مي

فداكاري نموده، براي خاطر : ان از اين دوستان به آنها نصيحت دادم با اظهار امتن
 .مملكت از هر پيش آمدي كه منتهي به اغتشاش داخلي بشود خودداري كنند

 البته كسي نمي تواند نسبت ترس به من بدهد، زيرا اين زد و خورد و قيام مسلح 
 .در غيابت من انجام مي گرفت

لطنت خود و خانواده را وقف سلامت و سعادت  در اين تصميم فقط و فقط س
كاش آنكسي كه براريكه سلطنتي بجاي من تكيه نموده از راه صواب . ايران نمودم

منحرف نشود و از فرصتي كه روزگار بدست ما داده و در قرون متمادي براي من و 
 ٢٥... اجداد من ميسر نگرديده بود استفاده نمايد

ه از نوجواني جرأت نمي كرد درتحت تعليمات ملاحظه مي كنيد، احمد شاه ك
مدرسه خاص و مراقبت معلمان متعدد، كاري ناشايست انجام دهد، جرأت نداشتن در 

هاي اجتماعي پيچيده، ناتواني در اخذ تصميم به اقدام  مواجهه با مسايل و موقعيت
 او در .ريسك آلود، براي او به عنوان اثرات روش تربيتي شاهانه، ماندگار شده است

ها نمي تواند تصميم بگيرد و عملاً متواضع است؛ در مقابل افول قدرت  مقابل انگليسي
سلطنتي قاجار و ظهور قدرت سردارسپه، توان تصميم ندارد و با تكيه برمكانيزم 

  ـ قدرتي را كهريزي   خون ازت و جلوگيريدفاعي ـ جلوگيري از دودستگي ميان ملّ
اگر .  به چنگ آورده بود، به سستي رها مي كندآقامحمدخان قاجار، به سختي

                                                 
 ٢١٤ص . ـ زندگاني سياسي سلطان احمد شاه قاجار٢٥
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آميز در  كاري و مخاطره خواجه تاجدار، آقا محمدخان، با سالها زندگي پيچيده، پنهان
اندرون دربار پادشاهان زند و با چنگال خون آلود و ستيز با رغبت و انگيزه قدرت 

 متعددي از جمله طلبي بالا، سلسله قدرت را به نسل قاجاريان منتقل مي كند، عوامل
پرمحرك، پرحمايت، پرنظارت، پرمراقبت، به تدريج امكان : محيط تربيتي شاهانه

اضمحلال سلطنت را با كاهش انگيزه شاهانه، با دستان لرزان احمدشاه، فراهم 
 . گرداند مي
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 محمد رضا شاه
 

بررسي مسايل سياسي، . به زندگي پادشاهان از منظرهاي مختلفي نگاه شده است
. المللي از جمله مسايلي است كه مورد مطالعه قرار گرفته است متي و روابط بينحكو

روانشناسي زندگي پادشاهان، موضوعات فرهنگي و ديني از ديگر مطالعات بوده 
اينكه . نگاه تعليم و تربيت به زندگي پادشاهان چندان مورد توجه نبوده است. است

هاي   تربيت شده اند؛ هدفها و برنامهپادشاهان در چه محيط تربيتي و با چه روشي
تربيتي آنها،چگونه گزينش شده و چه ارتباطي با فضاي تاريخي كشور ما داشته 

 . است، چندان مورد عنايت نبوده است
 

  :   ريشه هاي تفكرات تربيتي رضا شاه
مطالعه زندگي محمد رضا شاه، به عنوان يك پديده تربيتي، از جمله مطالعاتي 

زندگي او . هاي مسايل تربيتي رهنمون كند تواند ما را در شناخت ريشهاست كه مي 
رضا شاه . به درستي تحت تأثير تلقي و برداشت رضاشاه از تربيت قرار داشته است

اگرچه با مفاهيم، تعاريف و مباني تعليم و تربيت آشنا نبوده است ولي براساس فضاي 
يتي، براي موفقيت فرزندش و تربيت اي ترب زندگي شخصي، تحت تأثير فلسفه نانوشته

 . پادشاهي لايق و شجاع به رغم خودش، تصميمات مهمي اتخاذ كرده است
نگرش رضا شاه به تربيت بطور جدي تحت تأثير سه شاخص زندگي فردي او 

اول، محروميت از تحصيل در كودكي و : اين سه ويژگي عبارتند از. قرار داشت
ن و نوشتن؛ دوم نداشتن ريشه و تبار شاهانه؛ سوم برخورداري ناچيز از سواد خواند

 .ويژگي شخصيتي خشن و سيطره جو
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 سختي و مشقت زندگي، از دست دادن پدر و مادر در دوران كودكي و نبودن 
وسيله باعث شد كه رضا شاه در ابتداي عمر به مدرسه نرود و خواندن و نوشتن را 

 ٢٦.نياموزد
 خود رنج مي برده، مدتي دراز براي پركردن از بي سوادي و عامي بودن ...  

خلأهاي روحي خود به قزاقخانه و ظواهر پرزرق و برق آن دل بسته و پس از 
نگونساري دولت تزاري كه موتور و قوة محركة قزاقخانة ايران بوده با مشاهدة 

هاي شمال و خواب و خوش خيالي شاه و هيأت  هاي چشمگير بلشويك پيروزي
ت ايران به فكر افتاده كه دست كم از افتادن سرنوشت خود و امثالش حاكمه و اشرافي

 ٢٧...هاي شمال جلوگيري كند  به دست احسان االله خان و امثال بلشكوي
شاه براي آن كه وليعهدش را براي وظايف شاهنشاهي آماده كند، او را به  ... 

ج سال در اروپا او مدت پن. سويس فرستاد كه در آنجا تحصيلات خود را تكميل كند
 ٢٨ ... گرچه خود رضاخان پس از آن كه وزير جنگ شد خواندن و نوشتن آموخت، .به سربرد

 مؤسس دودمان ـ رضاخان ـ حداقل در دوران حكومتش، متوجه شد كه 
 را اي شجره اي افسانهبه همين علت دستور داد تا . ديگران او را سلطان سنتي نمي دانند

. هاي سلطنتي اوليه مي باشد  داد او از اعقاب يكي از خانوادهتهيه كردند كه نشان مي
پهلوي همين امر در نامي كه وي براي خانواده برگزيد نيز منعكس شده است چون 

 ٢٩.اي به كار برده شده است اغلب در شاهنامه و در رابطه با اقدامات و صفات سلاطين افسانه

                                                 
 ـ حسين مكي ـ تاريخ بيست سالة ايران ـ ٢٦
 ٤٥ص .ـ فوزيه حكايت تلخكامي ج٢٧
 ٥٣ص .ـ فوزيه حكايت تلخكامي ج٢٨

  ٣٦ص .  جلد اول١٣٦٦ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ـ از ظهور تا سقوط ـ مركز نشر اسنادلانه جاسوسي آمريكا ـ٢٩
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ي و زجر كشيده و از طبقات رضاخان فردي سرسخت، مصمم، فقير، گرسنگ ... 
پايين اجتماع بود كه در قزاقخانه، تنها سازمان نظامي نيمه مرتب كشور كه به وسيلة 

شد وارد شده بود، به اين اميد كه بتواند ممري براي گذران معيشت  روسها اداره مي
خود داشته باشد و ضمناً قدرت جسماني و تيزهوشي خود را در كارهاي بدني كه نياز 

روسها در . داني به داشتن سواد يا ثروت خانوادگي نداشت صرف تأمين آينده كندچن
رحم و سنگدل باشند و فقط اوامر فرماندهان  قزاقخانه به قزاقها مي آموختند كه بي

داشتند هم ميهنان خود  روسها قزاقهاي ايراني را وا مي. روسي خود را اطلاعت كنند
 ٣٠. هانت آميز داشته باشندرا تحقير كنند و با آنان رفتاري ا

 به گذشته نگاه مي كنم، حتي موردي را به خاطر نمي آورم كه پدرم هيچ يك 
آور و انعكاس صداي  ها آن قدر ترس براي ما بچهاز ما را تنبيه كرده باشد؛ اما حضور او 

 چنان رعب انگيز بود كه حتي سال ها بعد، كه زن كاملي شده او در حال عصبانيت،
 ٣١.اي را به خاطر ندارم كه بي ترس و هراس از پدرم گذرانيده باشم لحظهبودم، 

كنيد، رضا شاه احتمالاً احساس حقارت ناشي از نداشتن  همانطور كه ملاحظه مي
سواد را با يادگيري خواندن و نوشتن در دوره وزارت جنگ، اندكي جبران كرده 

راي تربيت فرزند، جابجايي و است و بقيه اين احساس را بعدها به سمت سرمايه اي ب
اي سلاطين،  او اگرچه با انتخاب كلمه پهلوي، يعني صفت افسانه. مصرف كرده است

در نظر داشت خود را با اصل و نسب معرفي كند ولي تربيت محمد رضا به پادشاهي 
لايق و شجاع، بخش ديگر از تلاشهاي او براي جبران نقصان نسب و ريشه خانوادگي 

                                                 
  ٤٤ـ٤٥ص .  ـ فوزيه حكايت تلخكامي٣٠

 ٤٠ص . ١٣٨١انتشارات امير مستعان چاپ اول ) متن كامل خاطرات اشرف پهلوي( اشرف پهلوي ـ چهره هايي در آينهـ ٣١
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هاي خانوادگي خود، همه انرژي رواني خود  جاي دغدغه به ريشه او به. او بوده است
 . را به آينده تربيت فرزند، معطوف ساخته بود

 فوت كرد و جسد او را در قبرستان ]مادر رضاخان[ ديري نپاييد كه مشاراليها
نشاني ـ مي باشد دفن نمودند و همه  چهار راه حسن آباد كه محل اطفائيه فعلي ـ آتش

دانند كه در دورة پهلوي قبرستان مزبور را نيز از ميان برده به جاي آن باغ بزرگ  يم
عدم علاقة پهلوي به شعائر . فعلي كه در انتهاي آن عمارت اطفائيه است ايجاد نمودند

مذهبي كه كليتاً ناشي از لا مذهبي مشاراليه بود موجب شد كه عالماً و عامداً با اينكه 
وانهاي مادرش در قبرستان حسن آباد وجود دارد دستور داد كه مي دانست هنوز استخ

راجع . قبرستان حسن آباد را از بين برده و عمارت و ساختمان اطفائيه را ايجاد نمايند
در جنب مرقد شاه عبدالعظيم معروف به صحن طوطي و مقابل [به قبر داداش بيك 
قعي كه مشغول ترميم مقبره بودند يعني مو.  نيز، تصادفاً معلوم شد]مقبرة ناصرالدينشاه

سنگ قبر داداش بيك در بالاي پلكان به دست آمده و پس از اينكه جريان را به 
پهلوي گزارش دادند، چون حاكي از يادآوري خاطره هاي گذشته بود و ميل نداشت 

ها  از سرمردهكه تجديد شود نسبت به گوينده پرخاش نموده ـ و با اين عبارت كه 
 ٣٢. ـ نظريه خودش را ظاهر ساخت.نيستنددست بردار

هاي تفكرات تربيت  رضا شاه اگرچه با مفاهيم تربيتي آشنا نبوده است ولي ريشه
احساس  سوادي،  رضاشاهي را بايد در احساس كهتري ناشي ازكم سوادي و يا بي

كهتري ناشي از بي ريشه بودن در سلسله شاهان و با الهام زندگي از محيط نظامي و 
او سعي مي كرد هويتي را كه خود نداشت در فرزندانش، . بيت قزاقي جستجو كردتر

او آثار گذشته خويش ـ اسناد مربوط به والدين ـ . به ويژه محمدرضا، بنا كند
                                                 

 ٤٠٦ ص ٢ج . ـ تاريخ سالة ايران ـ حسين مكي٣٢
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كرد، براي  راتخريب و به ساختن هويت افسانه اي براي خويش؛ پهلوي، اقدام مي
عدي، با روش تربيتي قزاقي و شاهانه، انتقال هويت افسانه اي سلاطين ايراني به نسل ب

 .نمود اقدام مي
 

  : تربيت رضا شاهي
رضا شاه نظريه و فلسفه تعليم و تربيت نمي دانست ولي در فقدان نظريه، انرژي 
رواني ناشي از احساس كهتري با الهام گيري از محيط نظامي، تصميمات تربيتي او را 

اجگذاري و وليعهدي، مملي صدا او كه محمدرضا را تا روز ت. شكل مي دادند
كرد، از آن روز به بعد او را وليعهد صدا مي كرد و صرف نظراز تجارب تربيتي  مي

 . تغييرات فاحش در محيط او، دست زدگذشته به 
 رضا خان در دوران وزارت جنگ خود، محمد رضا پسرش راكه سه سال و 

تاج سلطنت برسرگذاشت او را جان مي خواند، اما پس از اينكه  نيمه شده بود، مملي
 ٣٣.وليعهد صدا مي كرد و هرگز نام محمد رضا را برزبان نمي راند

 شمس و محمدرضا و اشرف و عليرضا از تغيير وضع به وجود آمده بسيار 
هاي زياد و متنوعي  بنا به نوشتة بهبودي، محمدرضا اسباب بازي. خوشحال بودند

دي هرچه را كه برايش مي خريدند به آساني خريد و مانند دوران پيش از وليعه مي
 با  هاي پي در پي او امتناع مي شد، وقتي از پذيرفتن در خواست. نمي پذيرفت

اعتراض مي گفت آن وقتها آن طور، حالا هم آن طور؛ يعني اكنون من وليعهد شده 

                                                 
 ٢٥٠  ص ١٣٨٠انه البرز ـ نوبت دوم پائيز ـ خسرو معتضدـ دو دختر قاجار در قصر پهلوي ـ انتشارات البرز ـ چاپخ٣٣
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ريد ام و نبايد انتظار داشته باشيد كه مانندگذشته هر اسباب بازي را كه برايم مي خ
 ٣٤.قبول كنم

 باعصمت دولتشاهي همسر سوم رضاخان توسط ١٣٧٤اي كه سال   در مصاحبه
: موسسه مطالعات تاريخ معاصر صورت گرفته بود سؤالي مطرح شد با اين عنوان

رابطه شما با محمد رضا پهلوي چطور بود؟ و ايشان در پاسخ آنچه ايراد كردند نشان 
 . حصيل و ادب آموزي دارداز تغيير رفتار محمدرضا بعد از ت

شبها به تحريك مادرش مي آمد . كوچك كه بود بسيار به من جسارت مي كرد
در خانة مرا در سعدآباد مي زد، وقتي در را باز مي كردم با ادب و وقار مي گفت 
خانم شما اينجا چه كار داريد؟ از خانة ما برويد بيرون ما شما را دوست نداريم، مادر 

 ٣٥.شما اينجا باشيدما نمي خواهد 
، در تالار تاجگذاري ١٩٢٦ آوريل ١٣٠٥/٢٥ رضاخان در چهارم ارديبهشت 

در همان روز . كاخ گلستان تاجگذاري كرد و خود را به نام رضا شاه پهلوي ناميد
اي كه سليمان بهبودي هرگز  محمدرضا نيز به عنوان وليعهد ايران معرفي شد و واقعه

خود محمدرضا هم به شدت تحت تأثير قرار .قوع پيوستآن را باور نمي كرد به و
 . گرفته بود

 ساله همچون ٦اين به خوبي قابل تصور است كه يك فرد : او بعدها گفته بود
 مدتها پس از اين واقعه، محمدرضا .من چه قدر تحت تأثير و رعب قرار گرفته بود

 .  قرار نداده است هيچ كس به اندازة پدرم مرا تحت تأثيراظهار داشته بودكه

                                                 
  ٢٤٩ ـ ٢٥٠ص . ـ دختر قاجار در قصر پهلوي٣٤
 ٢٦٤ص . ـ دو دختر قاجار در قصر پهلوي٣٥
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 سالگي به درجة سرهنگي ارتقا داد و به وي ٧ رضاخان وليعهد خود را در سن 
به هيچ . هميشه به يادداشته باش كه همه چيز در يد قدرت توست“ توصيه كرد كه 

اي  هاي بلند پروازانه گرچه شاه تازه به تاج و تخت رسيده برنامه“ .كس اطمينان مكن
سر مي پرورانيد؛ ليكن هيچگاه مطمئن نبود كه وليعهد واقعاً زمينة براي محمد رضا در 

تا رضاخان به هرحال تمام تلاش خود را به كاربرد . حاكم بزرگ شدن را داشته باشد

 ٣٦.بسازد“ مرد واقعي”از پسرش يك 
 و اغلب ساعات روز محمدرضا مي بايستي پيوسته اونيفورم نظامي برتن داشته باشد

 سالگي او ٨در سن . ظامي ويژة خود و پسران ساير وزرا سپري نمايدرا در مدرسة ن
گرديد و مي بايستي در تمام جلسات هيأت  مجبور به اداي احترام نظامي و سلام نظامي

 ٣٧.وزيران پدر شركت كند
، تصميمات تربيتي رضا شاهي از “مرد واقعي” براي ساختن محمدرضا به عنوان 

 سالگي و شركت ٨مي و اجبار به اداي احترام نظامي در تغيير نام، پوشيدن لباس نظا
در جلسه هيأت وزيران، پا فرا مي نهد و زندگي فردي و روش تربيت رسمي او را نيز 

 . گيرد در برمي
چرخة بسيار مورد  اش و از سه محمدرضا از مادرش، خواهرانش و بازي كودكانه

ي به بعد در بناهاي كاخ به تنهايي و از دوران وليعهداش جدا نگه داشته مي شد  علاقه

 وظيفة .او زير نظر و تحت مراقبت يك زن مربي سرخانه فرانسوي بود. زندگي مي كرد

                                                 
 ١٧٩ص .  ـ جلد اول ١٣٧٤ـ خسرو معتضد ـ سراب جانشين پدر ـ نشر البرز ـ چاپخانه آسمان نوبت اول ٣٦

 ١٨١سراب جانشين پدر ـ ص  ـ٣٧
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مهم اين فرد اين بود كه محمدرضا را به آداب و رسوم وفرهنگ غربي آشنا 
 ٣٨.نمايد

شاه اختصاص به دفتر پيشكاري والاحضرت وليعهد   ناصرالدين   عمارت خوابگاه
عده اي از فرزندان . مدرضا يافت و كلاس درس هم در همانجا تشكيل مي شدمح

 ٣٩.اُمرا و افسران در آن كلاس جمع بودند و درس مي خواندند
رضا شاه بعد از سلطنت خود و وليعهدي محمدرضا او را تحت مراقبت و مواظبت 

سطي كاخ قرارداد و او را از مادرش سوا كردند و در عمارت و“ مؤدب الدوله“دكتر
 ٤٠.سلطنتي سكونت دادند

تا زماني كه وليعهد به سوئيس )  ١٣٠٥سال ( خانم ارفع از زمان تاجگذاري 
تاريخ رضا خان ، وليعهد را از مادر و رفت، سرپرستي او را به عهده داشت؛ چون از اين 

 هرچه در اين ساختمان .خواهرش جدا كرد و در ساختماني جداگانه اقامت داد
تمام و كمال وخود محمدرضا زير نظرمستقيم خانم ارفع بود و هيچ گذشت،  مي

 ٤١ . ...فردي بدون اجازه او حق دخالت نداشت

                                                 
 ١٨٠ص . ر در قصر پهلويـ دو دختر قاجا٣٨
 ٢٤٩ص . ـ دو دختر قاجار در قصر پهلوي٣٩
 ٢٨١ص . ـ دو دختر قاجار در قصر پهلوي ٤٠
ـ حسين فردوست ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ـ انتشارات اطلاعات ـ چاپ و صحافي مؤسسه اطلاعات نوبت دوازدهم ٤١

 ٢٧ ص ١ج   ـ٧٩دي 
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نحوة غذا خوردن و نوع غذا، زمان درس حاضر كردن، زمان خوابيدن، زمان  ... 
ورزش كردن، و نظافت و آشپزخانه و مستخدمين و غيره و غيره به دستور 

 ٤٢. ...  زن قرار گرفته بودرضاخان در اختيار اين
رضا خان هرهفته دو بار رسماً خانم ارفع را مي پذيرفت وسؤالاتي دربارة 
محمدرضا مي كرد و اگر در موردي ايرادي داشت، خانم ارفع يا خود شاه به 

اي كه بخواهد به  در عين حال او حق داشت هر لحظه. دادند محمدرضا تذكر مي
فردي بود كه او را تماماً قبول داشت و هميشه به ديدن رضا خان برود و تنها 

داد، و  خانم ارفع هرروز به وليعهد، فرانسه درس مي. پيشنهاداتش جواب مثبت مي داد
كردم؛ به  پس از ورود من ـ حسين فردوست ـ به كاخ وليعهد، من هم استفاده مي

 تسلط طوري كه زمان مسافرت به سوئيس محمدرضا بيشتر و من كمتر به فرانسه
 كه وليعهد به سوئيس رفت، خانم ارفع رئيس و ١٣١٠ مدت شش سال، يعني تا سال .داشتيم

 ٤٣.فعال مايشاء ساختمان وليعهد بود و بررفتار او نظارت مستقيم و تقريباً دائمي داشت
نگاه به انسان به عنوان موجودي منفعل كه توسط محيط اطراف، تجمع و تراكم 

ان نشده بزرگترها، ساخته مي شود، در برداشت تربيتي رضا آرمانهاي جبر محركها و 
او فكر مي كرد، خانم ارفع برمادر محمدرضا ارجح . شاه، به خوبي به چشم مي خورد

است و رفتارهاي روزمره محمدرضا، همانند نوع غذا، روش غذا خوردن، زمان 
 قبل از آنكه از نظر او انسان موجودي است كه. خوابيدن را بايد ديگران شكل دهند

                                                 
لوي ـ انتشارات اطلاعات ـ چاپ و صحافي مؤسسه اطلاعات نوبت دوازدهم ـ حسين فردوست ـ ظهور و سقوط سلطنت په٤٢

 ٢٧ ص ١ج   ـ٧٩دي 
ـ حسين فردوست ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ـ انتشارات اطلاعات ـ چاپ و صحافي مؤسسه اطلاعات نوبت ٤٣

 ٢٧ ص ١ج   ـ٧٩دوازدهم دي 
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در ساختن هويت خودش، ايفاي نقش نمايد، محيط است كه به ساختن هويت او 
او براي نيل به اين هدف، جداكردن از كانون خانواده و تدارك . همت مي گمارد

محل زندگي خاص، جدا كردن از محيط همسالان و تشكيل كلاس خاص، انتخاب 
فردوست، دوست صميمي و هم . دهد گان را مدنظر قرار مي هم كلاس از بزرگ زاده

كلاس محمدرضا، خاطرات آموزش و پرورش ويژه و شاهانه محمدرضا را اين گونه 
 : نقل مي كند

.  كلاس مخصوص وليعهد ساختمان مجزايي بود در دانشكدة افسري
هاي فعلي در آن زمان نبود و تعدادي ساختمان خيلي كوچكتر و محدودتر  ساختمان

يان آنها ساختمان مجزاي كوچكتري بود كه اين را به كلاس در م. وجود داشت
نفر طبق معمول به دبستان نظام   بعد كه ماسه صبح روز . وليعهد تخصيص داده بودند

ما وقتي به راهرو رسيديم . رئيس دبستان ما را به كلاس مخصوص برد آمديم، 
يستاديم در اين اي در كنار راهرو ا چند دقيقه. فهميديم كه كلاس درس داير است

، سرهنگ محمدباقرخانمدت كوتاه رئيس دبستان ما را به رئيس كلاس مخصوص، 
وليعهد . زنگ تفريح زده شد. شود معرفي كرد و خودش نيز ماند تاببيند نتيجه چه مي

 دستش را روي قلاب كمربند گذاشته بود وكمي .اولين نفري بود كه از كلاس خارج شد

ما سه نفر پهلوي هم ايستاده . تا مابفهيم كه وليعهد اوستتكبر آميز حركت مي كرد، 
 ٤٤.بوديم

وليعهد را .  در امتحانات پايان سال اول كلاس مخصوص من شاگرد اول شدم
در سال دوم تحصيلي، كلاس مخصوص را به محوطة . خارج از رده قرار داده بودند

معروف بود و “ وابگاهخ“كاخ گلستان انتقال دادند و در ساختماني تشكيل شد كه به 
                                                 

 ٢٥ ص ١ج .ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ٤٤
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اين ساختمان و محوطة آن بسيار وسيع بود و با . به دوران ناصرالدينشاه تعلق داشت
در زيرزمين ساختمان خوابگاه جواهرات سلطنتي در . ديواري از كاخ مجزا مي شد

معلوم شد كه انتقال كلاس به كاخ گلستان . هاي بزرگ نگهداري مي شد صندوق
 ٤٥.س وليعهد به محل زندگي اش نزديك باشد تا كلا تصميم شاه بود،

خانة ديگري براي او . از آن پس شاه ديگر هرگز با مادر يا خواهرانش زندگي نكرد 
 اين پسر جوان به كاخي انتقال يافت كه سرپرستي آن را يك معلمة .در نظر گرفته شد

ن خانم، تمامي  بجز اي.فرانسوي به نام مادام ارفع كه شوهرش ايراني بود برعهد داشت

خدمتكاران و ملازمان، معلمان و مربيان و  .  مي دادندكاركنان كاخ را مردان تشكيل
ميرآخورها و آجودان ها، همگي به اين منظور انتخاب شده بودند كه محمدرضاي 

دانست بزرگ   كه پدرش براي تربيت او بسيار ضروري ميمحيطي مردانهجوان در 
 ٤٦. شود

ي خواست وليعهد را از دامن زنان جدا سازد تا او بتواند در فضائي  ظاهراً رضا شاه م
 از ديدگاه رضا شاه، فضاي زنانة .هاي لازم براي پادشاهي را فراگيرد مردانه، آموزش

اما البته مي توان به اين مسأله نيز .  مادري او جاي مناسبي براي تربيت پسرش نبود خانة
 پي انتقام گرفتن از همسر خود به خاطر نپذيرفتن فكر كرد كه رضاشاه تا چه اندازه در

 . بوده است“ تمكين نكردن“عروس جديد و پافشاري او در 
براي مجازات او چه كاري بهتر از آن بود كه پسرش، يعني شاه آينده را از عرصة 

 .كنترل و اقتدار او دور سازد

                                                 
 ٢٥ ـ ٢٦ ص ١ج . طنت پهلويظهور و سقوط سلـ ٤٥

ـ ماروين زونيس ـ شكست شاهانه ـ ترجمة عباس مخبر ـ چاپ و صحافي انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ٤٦
 ٦٧ ص ١٣٧٠چاپ اول پائيز 
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ك ضربة عاطفي  براي وليعهد جديد، اين اقدام بايد مجازاتي فوق العاده، وي
ويرانگر بوده باشد وي به يكباره از خانه اي كه سراسر دوران كودكي خود را در آن 

دردناكتر آنكه از مادر و خواهرانش و از همجواري زنان و . گذرانده بود دور شد
آنچه كه به جاي آنها دريافت مي كرد . حضور تسلي بخش آنها نيز محروم شده بود

شاه خاطرة  .رضا شاه يك مدرسة مقدماتي نظام تأسيس كرد.  بود“تربيت مردانه” يك 
. درسي كاملاً سنگين بود برنامة پوشيديم و يونيفورم مي: اين روزها را چنين بياد مي آورد

روشي در  ٤٧.زندگي من در آن سن اندك در مطالعه و مشق نظامي خلاصه مي شد
شود و دانش  خاب ميآموزش و پرورش كه همه عوامل تربيتي توسط بزرگترها انت

 ناگزير است،  آموز حتي در انتخاب هم بازي خود نيز،كوچكترين نقشي ندارد؛
به خاطرات فردوست . مسائل ساده بين كودكان را با تدبير بزرگترها، حل و فصل كند

و دخالت رضا شاه در پيگيري مفرط امور آموزش و پرورش محمد رضا و مسايل 
 : ت، توجه فرماييدارتباطي بين دو دانش آموز اس

كه  من . روزي در حال درس خواندن بوديم كه ناگهان رضاشاه وارد كلاس شد
سرهنگ محمد باقر ( كردم ديدم كه رئيس كلاس مخصوص زيرچشمي نگاه مي

البته من در آن سن به خود . اي به من كرد و شاه آمد و پهلوي من ايستاد اشاره) خان
و شنل آبي كه بردوش داشت مي ترسيدم و علاقه لرزيدم و از وضع و قيافة او  مي

 تو از همين : ولي او توقف كرد و به من گفت. شود داشتم كه زودتر از كنارم رد
روي و باهم درس حاضر مي كنيد تا  امروز پس از پايان درس به ساختمان وليعهد مي

 بايد پهلوي روزهاي جمعه و تعطيل هم. اين كار روزانه تو خواهد بود. وليعهد بخوابد

                                                 
 ٦٨  ـ٦٩ص . ـ شكست شاهانه٤٧
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 من در آنموقع پيش خودم حدس زدم كه شايد اين حادثه با شاگرد !وليعهد بيائي
 ٤٨.چون تأكيد شاه بردرس حاضر كردن بود. اولي من مربوط باشد

هم، طبق دستور رضاخان، با وليعهد از كلاس درس مي آمدم، ) فردوست( من 
ه درس حاضر كردن كرديم و سپس شروع مي كرديم ب مدتي بازي و تفريح مي

رضاخان تقريباً هر روز بدون اطلاع سرمي زد و هميشه هم من و وليعهد را در حال  ،
او مرا به نام كوچك صدا مي زد و . كرد مان مي درس خواندن مي ديد و تشويق

 و با كلمات يا حركات رضايت خود را !حسين، همين وضع را ادامه بده: گفت مي
 ٤٩.از اين وضع نشان مي داد

 وضع من به همين ترتيب ادامه داشت تازماني كه وليعهد صاحب يك موتور   
داد  اي پيدا كردم، ولي وليعهد اجازه نمي من هم طبعاً به اين موتور علاقه. سيكلت شد

من هم بدون اجازه آنرا برداشتم و به منزل خودم بردم و ديگر به . از آن استفاد كنم
چندي . بود كه من به علت جريان موتورسيكلت نمي آيموليعهد فهميده ! دربار نرفتم

تابستان بود و مَقرّ . مان آمد و مرا با خود به كاخ برد بعد، مجدداً يكنفر به درخانه
وارد شدم و ديدم رضاخان در خياباني كه معمولاً در آن قدم . رضاخان در سعدآباد

 . زد، روي تنة درختي نشسته است مي
رفته بودي پهلوي ننه “: گفت. گفتم كه در منزل بودم! ؟“ كجا بودي” : پرسيد

مسأله موتورسيكلت هم ! نه، اينجا بمان، اينجا خوب است: گفت“ بله“: گفتم“ !جونت

                                                 
 ٢٦ ص ١ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ـ ج ٤٨

  ٣٠ ص ١ج . ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ٤٩
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ممكن است براي وليعهد موتورسيكلت نو تهيه  اصلاً.  نگراني نداشته باش  مهم نيست،
 ٥٠“.كنم و اين كهنه را به تو بدهم تا استفاده كني

ربيتي با مرجعي بيروني، تحكمي، دگرانگيخته، تربيتي كردني و نه شدني و چنين ت
آيا يادگيرنده به . اي آموزشي و پرورشي به بار مي آورد تحميلي، چه ثمره تربيتي 

دهد و از انگيزه بالايي در يادگيري برخوردار  يادگيري رغبت و علاقه نشان مي
هاي تربيت رضا شاه  ف كاستيگونه براي جبران مضاع است؟ آيا نظارت وسواس

درساختن هويت محمد رضا، اثربخش خواهد بود؟ آيا دخالت دايمي و شديد 
رضاشاه براي محمدرضا، معنايي براي زندگي توليد خواهد كرد؟ براستي محمدرضا، 
چگونه دوران تحصيل را خويش سپري كرده است؟ فردوست، همكلاس و دوست 

 : او از خاطرات تحصيل او مي گويد
او از . اصلاً حوصله فكر كردن نداشت محمدرضا در رياضيات بسيار ضعيف بود و 

كودكي اهل تفكر عميق و همه جانبه نبود، زود خسته مي شد و بيشتر علاقه داشت همان 

هم بدون مطالعه كه اين  آنپيشنهادات را بپذيرد، چون قبول پيشنهاد زحمتي نداشت، 
اي  اي، ولي اگر پيرامون پيشنهاد مطالعه چ مطالعهگويم بدون هي نمي! پيشنهاد چيست

اين از مسائل . هم مي كرد، سطحي و بدون در نظر گرفتن دورنما و نتيجة آن بود
اش بسيار مؤثر بود و در شيوة كشورداري تأثير  بسيار مهمي است كه در زندگي آينده

 مسائلي كه   ودر زمينة تاريخ و ادبيات. اين خصوصيت را هميشه داشت. عميق گذارد

چه در   ولي .احتياج به تفكر عميق نداشت و حفظ كردني بود نمرات خوب مي آورد
تهران و چه در سوئيس وقتي مي خواستم برايش شرح دهم كه اين مسأله رياضي را 

اي   مسئله ساده گوش كنيد كه يادبگيريد؛. به اين دليل و به اين ترتيب بايد حل كرد
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نه، همين را كه نوشتي بده ” : گفت مي. كرد  كنيد، گوش نميتوانيد حل   مي است كه
اين براي من از عجايب بود كه چگونه ممكن است فردي ندانسته و نفهميده “ به من

حتي برايش مهم نبود كه ممكن است معلم او را پاي تخته . موضوعي را قبول كند
 و نمي شود او را ناراحت مي گفتند وليعهد است. اي نبود البته در تهران مسأله. بخواهد

 ولي در سوئيس ، كه توجهي نداشتند كه وليعهد كيست و به او به عنوان يك .كرد
 اتفاق افتاد كه معلم رياضي از او پرسيد اين مسأله را  كراراً شاگرد نگاه مي كردند،
برو پاي تخته و همين مسئله را از آغاز حل كن و شرح بده  ! چگونه حل كرده اي؟

جا شروع كردي كه به اينجا رسيدي؟ در اينجا بود كه محمدرضا مي ماند و كه از ك
حل مسأله را چه كسي به تو داده است؟ او نمي گفت و من دست : معلم مي پرسيد

 “!من: بلند مي كردم و مي گفتم
تمام مسائل خلاصه، طي مدت تحصيل، چه در دبستان و چه در سوئيس ،  ... 

 ٥١.كردم و محمدرضا آن را كپي مي كرد ل ميرياضي را من براي خودم ح
كنيد، چگونه رضا شاه با مداخله افراطي در محيط يادگيري و دست  ملاحظه مي

زدن به جدا كردن فرزند از همه شرايطي كه مورد نياز يك كودك است؛ جداسازي 
از خانواده و همسالان، شكل دادن تربيتي منفعل، متكي بر مرجع بيروني، بستري براي 

وار و نه معني دار، به ايجاد  يادگيري اكتسابي و نه اكتشافي و يادگيري طوطي
تلقي از تعليم و تربيت فعال، اكتشافي و . رغبتي در فرزندش، مبادرت ورزيده است بي

بلكه موضوع . معني دار، اين نيست كه محيط و عوامل آن در تربيت مؤثر نمي باشند
، تغييراتي دفعي و آني و شديد وپرمحرك، كه در محيط نقد آن است كه در صورتي
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هاي دروني  يادگيرنده به انفعال رفته و فرصتي براي كشف قابليت صورت دهيم، 
 . خويش بدست نمي آورد

فرجام آموزش و پرورش محمد رضا را با همان رويكرد جداسازي، محيط 
 : پرمحرك و مزاحم، در سوئيس پي مي گيريم

فرزند خود را براي ادامة تحصيل به خارج از كشور  رضا شاه تصميم گرفته بود 
رضا شاه براي پرهيز از پيامدهاي سياسي ادامة تحصيل وليعهد در مدارس . بفرستد

 واقع در حومة شهر ژنو، در كشور ٥٢يكي از قدرت هاي بزرگ، دبيرستان روزه
    ١٩٣١لذا ، شاه در سپتامبر  سال  . طرف سوئيس را براي اين منظور انتخاب كرد بي

هنوز دوازده ساله نشده بود، ناگزير شد ضربة جدايي ديگر را تحمل در حالي كه ) ١٣١٠(

 او در همان ماه همراه با دو دوست ايراني خود حسين فردوست و مهرپور .كند
تيمورتاش، فرزند وزير دربار، يك پزشك ايراني براي مراقبت از اين پسر بچه كه 

ارسي براي آنكه زبان مادري خود را از ياد نبرد عازم هنوز بيمار بود، و يك معلم ف
اين بچه ها پس از گذراندن يكسال آموزش مقدماتي وارد دبيرستان روزه . سفر شد

  در اين دبيرستان باقي ١٩٣٦شدند، و شاه تا هنگام بازگشت به ايران در بهار سال 
 ٥٣.ماند

 :  مي گويدفردوست، دوست دوران كودكي محمدرضا، در اين باره چنين
 در شروع سال دوم تحصيلي، من و محمدرضا و عليرضا و مهرپور تيمور تاش 

 . به مدرسه شبانه روزي له روزه منتقل شديم

                                                 
  استله روزه  ـ منظور همان ٥٢
 ٨٥ ـ شكست شاهانه ـ ص ٥٣
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بين ژنو و لوزان، ، (ROLLE)“ رول” مدرسه له روزه در كنار يك شهرك به نام 
 محصل در اينجا تقريباً. كلي با مدرسه اول متفاوت بود قرارداشت و وضع آن به

علت اين امر . سوئيسي نبود و بين حدود سيصد دانش آموز تنها چند سوئيسي بود
گراني فوق العاده مدرسه بود كه در نتيجه تنها افراد بسيار متمول از سراسر جهان 

 ٥٤.توانستند به آن راه يابند مي
ر در شهرك رول د) معلم فارسي وليعهد(مستشار و ) پيشكار  وليعهد( دكتر نفيسي 

آمد و پس از پايان كلاس ها  مستشار هر روز به له روزه مي. كردند دو آپارتمان زندگي مي
به ) ولي كوتاه(نفيسي هم هر روز . يكي دو ساعت فارسي و خط به محمد رضا تعليم مي داد

 ٥٥.محمد رضا سرمي زد

به پيامدهاي تربيت شاهانه كه به درستي مؤيد تربيتي انفعالي، تحكمي، دگر 
هاي   متكي به مرجع بيروني، اكتسابي، طوطي وار، عادتي، مبتني برجداسازي يخته،انگ

اي نانوشته براي تعليم  آموزشي و پرورشي در بستر تاريخي تعليم و تربيت ما و فلسفه
اين اثرات، پيامدرواني . و تربيت معاصر ماست، در بخش ديگر پرداخته خواهد شد

نفس، كاركرد عقلاني در زندگي   اعتماد به جويي، عزت نفس، اجتماعي، سطح معني
را نشان خواهد داد و نشان خواهيم داد، چگونه روش تعليم و تربيت به عنوان يكي از 

در اين بخش توجه شما را به .  در سرنوشت محمدرضا مؤثر بوده است عوامل جدي،
 بعد از هاي آموزش و پرورش، در دوران تكيه برجداسازيها، به عنوان ادامه جداسازي

 : بازگشت از سوئيس در دانشكده افسري جلب مي كنيم

                                                 
 ٤١ ص ١ ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ج ٥٤

 ٤٢ ص ١ ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ج ٥٥



 تربيت شاهانه

 به  گري چون خودش نظامي بود هيچ شغلي را در دنيا به غيراز نظامي“ رضا“
و اصلاً صاحبان مشاغل ديگر را داخل آدم به حساب  شناخت، رسميت نمي

 ٥٦!آورد نمي
بنده بايد . سري گرفت اف  بعد به تهران آمد و به دبيرستان نظام رفت و گواهينامة

 اما عليرضا ذاتاً به محمدرضا تحت فشار و زور پدر دبستان نظام را تحمل كرد،عرض كنم كه 
نظاميگري كشش داشت و بعد از مراجعت به ايران با پاي خودش به دبيرستان نظام 

 ٥٧ .رفت و افسر ارتش شد
ر آن  يك گروهان مخصوص، و د دورة رسمي دانشكده افسري كه شروع شد،

 افسران و دانشجويان اين .گروهان يك دستة مخصوص، براي وليعهد ترتيب دادند
) برادر دكترعلي اميني(گروهان منتخب بودند و فرماندهي آن را سروان محمود اميني 

  اميني افسر خشني بود و براصول نظام تسلط داشت و تدريسش واقعاً. به عهده داشت
و ) بعداً اضافه شد(ورة دانشكدة افسري دو سال بود در آن موقع د. قابل استفاده بود

او، . در اين دو سال فرمانده گروهان ما همان محمود اميني بود تا وليعهد افسر شد
 . كرد مانند من و سايرين، به درجة ستوان دو  مي رسيد و از همان درجه استفاده مي

ني چهارساله كه بين ستوان يكمي و سرواني دورة طولا(در درجة ستوان يكمي 
. پس از مدت خيلي كوتاهي رضا خان به او ترخيص داد و سروان شد) وجود دارد

 ٥٨. كه شاه شد، از درجة سرواني استفاده مي كرد١٣٢٠محمدرضا تا سال 
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سروان اميني در كتاب مبسوطي پيرامون خاطراتي از دوران تحصيلي وليعهد در «
كه تشنه شد از خواستن آب آشاميدني دانشكده افسري مي نويسد كه وليعهد يك بار 

از قصر سلطنتي خودداري كرد و همان آبي را كه ساير دانشجويان مي نوشيدند 
اولين دفعه كه آب خوردني طلبيدند، دستور «. خواست و براي رفع تشنگي آشاميد

مفهوم واقعي اين كلام » .خير، آب دانشكده خوب استند، فرمودند رداده شد كه از كاخ بياو

 زيرا در حقيقت آب آوردند ينست كه حتي آب آشاميدني والاحضرت را از قصر سلطنتي ميا
نبود كه از نظر استانداردهاي بهداشتي آبي آشاميدني دانشجويان دانشكده افسري 

كلاس و دسته و گروهان او .  وليعهد ساعات روز را در دانشكده مي گذراند.مورد اعتماد باشد

 ٥٩. شده بودخب و گروهاني دست چيندسته اي منت كلاس ويژه،
آمد و بيشتر اوقات  دوباره به دانشكده مي. وليعهد براي ناهار به خانه بازمي گشت« 

هاي گوناگون مي  ها و بازي بعدازظهر خود را به سواري درمانژ دانشكده يا ورزش
آنچه فردوست در مورد سطحي بودن، . انديشمند و دقيقي نبود او فرد. گذراند

عصر هنگام . گويد حقيقت محض است يمق يلاقه بودن به مطالعه و تحقيق و توفع بي
خواست به خوشي  نيز وليعهد به قصر مراجعه مي كرد و اوقات خود را آنچنان كه مي

اين در حالي بود كه ديگر دانشجويان در برابر مقررات و ضوابط سخت . گذراند مي
تنها ظهر  باشند و نشكده حضور داشتهروزي در دا نظامي ناگزير بودند بطور شبانه

 دانشكده بهخانه و مرخصي بروند وساعت دو بعدازظهر جمعه  پنجشنبه به
 ٦٠ردندگباز
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  : پيامد تربيت رضاشاهي

رضا ماكسيم ديروز و رضا شاه پهلوي دوران قدرت، اگرچه از مباني فلسفي تعليم 
ران مضاعف ناشي جب برنيو تربيت اطلاعاتي نداشته است ليكن با انرژي رواني مبت

ان سواد و ريشه خانوادگي و با الهام از فضاي نظامي قزاقي در داحساس كهتري فق
نياموخته بود ولي با را  ي انسان شناسوا. گرفت خصوص تحصيل فرزندش تصميم مي

 انسان شناسي نانوشته، انسان را موجودي منفعل مي ديد كه با ه و فلسف ونگاهي شاهانه
او كسي . فرمان مي دهدگيرد كه او   هويت مي،گونه امين و برنامه ها آنتصميمات، فر

 تبار شاهان و مردانه و ز اني انسا جبران كند،را را مي خواهد كه نداشته هاي ديروز او 
تعليم و تربيت فرزندش را مي خواست او به اين اميد . با اقتدار، با سواد تمدني آن روز

  يادگيري  بارويكرد، تماعي، عمومي، تحصيلي مهارت اجةبا يادگيري در حوز
 براي اينكه همه عوامل به استخدام منويات .وار، شكل دهد عادتي و طوطي، اكتسابي

محيط زندگي خانوادگي، محيط دوستان، محل را من جمله  زشاهانه درآيند، همه چي
از اين .  دستكاري كرده بود را كلاس خاص و محل تحصيل، معلم خاص زندگي،

. ، برخواسته بودش با جهان پيرامون و درون زمانه اشلسفه نانوشته او بود، كه از روحف
او اما .  را در دست گيردر محمدرضا بسازد كه سرنوشت كشوز شاهي اتااميد داشت 

 .پيامدهايي را بعدها ملاحظه كرد، كه انتظارش را نداشت 
تعليم و تربيت نبوده ده  زاييقطعاً پيامدهاي زندگي محمدرضا، نتيجه قطعي صرفاً

اما اين نگاشت اين ديدگاه . اند عوامل متعددي در اين كار شركت داشتهبلكه است، 
 در بررسي شرايط زندگي محمدرضا شاه، بايد به سهم تعليم و  كهرا مطرح مي كند
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 از شرايط زندگي محمدرضا شاه را يبدين منظور شواهد. تربيت او نيز توجه شود
 .  كم اثر نبوده است، بيان مي كنيمنت او در آكه تعليم و تربي

  ي پيامدتحصيل-الف
، شلوغو  پرمحرك ،امكانات محيطي متنوعو به همراه گيري پدر،   سختةدر نتيج

هاي خود  محمدرضا نتوانست، به خودشكوفايي در سطح تحصيلات برسد و توانمدي
 . را آزمون و كشف كند

ي كه در كاخ ي در يك مدرسة ابتداهاي رسمي خود را شاه نخستين آموزش« 
براي او و معدودي از فرزندان صاحب منصبان تأسيس شده بود گذراند و در 

هاي نظامي آن  ها و مشق ي و آموزشين اين مدرسة ابتدادخاطرات خود از سخت بو
اما سختگيري اين مدرسه بسيار كمتر از دوره هاي بعد آموزش . صحبت كرده است

 ٦١ .است رسمي او بوده
ويژه  رفتد”اد نبررسي اس.  محمدرضا پهلوي نبود“گوش” و “چشم”فردوست تنها «

اين !  شاه نيز بود“مغز”مهم تر ازاين ، او در واقع  نشان مي دهدكه ،“ اطلاعات
 كرد،  فردوست بود كه با دقت رياضي خود اطلاعات رسيده را جمع بندي مي

توشيح ”ه را در چند سطر به نمود و عصارة هزاران برگ پروند ري مييگ تصميم
 ».كرد  تنها امضاء مي“ شاه”رساند و  مي“ملوكانه

و نه در يك رابطة رئيس و مرئوسي   اين پيوند، نه در يك مكانيسم اداري،“راز”« 
همانگونه كه در خاطرات : ـ شخصيتي نهفته بود كه در يك عامل روانشناختي

موخته بود كه فردوست بجاي فردوست خواهيم ديد، محمدرضا پهلوي از كودكي آ
او بينديشد و اين امرچنان در ضمير او حك شده بود كه فردوست را مكمل 
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 خلأ بارز سرشتي خود را ، كه خلأ شاه . شخصيت خود و وابسته به خود مي پنداشت
انديشه و تفكر بود، با وجود فردوست پرمي كرد و به اين امر طي ساليان مديد معتاد 

 “مطيع”او موجود .  محسوب نمي شد“رقيب” و يا “بيگانه”براي او فردوست . شده بود
 ” تفكر و فرسايش دماغ را از او دوركند؛ تا “رنج” بود كه وظيفه داشت “محرمي”و 

و بدون دغدغه و فارغ از . آسوده باشد و با فراغ و آسايش سلطنت كند “شاه شاهان
  ٦٢ .ور شود ورد، بهرهيزي كه در آن غوطه مي خغرهاي   در لذت“مغز”اشتغال 

 همچنين مواظبت  خشن رضاخان ويمحمدرضا بدليل خشونت و شيوه هاي تربيت« 
  در تخيل باقي بمانداوبيش از حد و حضور دائمي در مدرسه يا محل زندگي باعث شدكه 

و ساختار هوشي او در مراحل مختلف دچار آسيب ديدگي شديد شود و نتواند 
انگليس و آمريكا نيز بخوبي از اين امر . ل را داشته باشدارزيابي مسائو قدرت فكر  

 ممحمدرضا را در تماآگاه بودند و اضطراب  رشد تخيل شاه را تشديد مي كردند و 
طول سلطنتش در تخيل و اضطراب نگاه داشتند تا براي هميشه نا بالغ بماند و نياز به قيم 

 ٦٣ .داشته باشد
 ويژگيهاي فرديـ ب 

كرد، غافل از  جانش را وليعهد صدا مي  مملي ي به پادشاهي رسيد،رضا ماكسيم وقت
انه او، بعدها، راينكه محمدرضا بعد از دوران تربيت شاهانه ، جداسازي شده و آم

 صدا خواهد “ردوستخ”شبد فردوست را ت، ار“ رگردنخنعمت ”نعمت نصيري را 
   را تقليد خواهد كرد،گكرد و صداي عوعوي س

ا از نتايج دوران تحصيل يا جداسازي دانست ولي نوعي نمي شود اين ر 
رضاشاه .از دوران تحصيل بيشتر در محمدرضا خود را نشان دادبعد فرافكني است كه 
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 صدا مي كرد ولي بعد از آن هرگز او را به اين يمحمدرضا را تا قبل از وليعهدي ممل
نهاد و در مجالس  ميم نام نخواند ولي محمدرضا در دوران سلطنت براي افراد نا

را نعمت او  نصيري كه ... مثل نعمت ا(خصوصي آنها را به آن نام صدا مي زد 
 ٦٤.  خرگردن ناميد

اغلب با تغييراتي در اسم . محمدرضا عادت داشت روي اشخاص اسم بگذارد
هاي خصوصي براي  يشان مي ساخت و در ميهمانيااصلي آنها نامي بامزه بر
 .كرد سامي صدا ميخوشمزگي آنها را با آن ا

 ديد و يشايد او صميميت بين خود و پدرش را در همان نوع صدا كردن بيشتر م
ها و  ي و رضاشاه، اين فاصله سبب شد بعدها اظهار دوستوبا رسمي شدن روابط ا

 . صميمت خود را با اين نامها نشان دهد
 “:مصاحبه با شاه مي نويسد”، مارگارت لاينگ در كتاب …«

كار و وظيفه اي نداشت، روزها را با ثريا به اسب سواري، شنا و بازي شاه چون « 
هاي آخر سلطنت شب و  كم كم مثل ناصرالدين شاه كه در سال. ذراندگ  هندبال مي

مي گذرانيد، محمدرضا و غريب هاي عجيب  ها و شوخي بازيبا روزهاي دربارش را 
خي و حتي دلقك بازي هاي كاملاً بچگانه، شو پهلوي نيز اوقاتش را با بازي

ثريا به . حساس درونش را هم ارضا مي نموداگذرانده تا حدي كه كودك هميشه  مي
 او يكهو يواشكي از كنار مهمانها از اتاق ممثلاً وسط تماشاي يك فيل”يادمي آورد 

بيرون مي خزيد، وقتي داستان فيلم به جاهاي حساس رسيده بود، ناگهان صداي 
اند   مي داد؛ ولي بعد معلوم مي شد كه اعليحضرت بودهعوعوي سگ همه را تكان

 در موردي ديگر هنگام بازي بريچ، ناگهان تمام خانمها باجيغ از روي …
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هايشان عنكبوت و رتيل و  ايشان بالا پريدند چون ديدند كه روي دامنه يصندل
اي خودش هايي بودند كه شاه از آمريكا بر اينها اسباب بازي ... قورباغه بالا مي رود

 ٦٥ ... آورده بود 
ا دور كردن پسرش از دنياي باي كه رضاشاه قصد داشت  آن خلق و خوي مردانه«

زنانة مادر و خواهرانش در او پديد آورد، پيش از آنكه به شكل گيري صفات 
به تزلزل، آسيب پذيري، و صدمه ديدن شجاعت و قدرت در اين پسر منجر شود، 

سناك، قامت بلند، و چهرة مردانة رضا شاه، بيش از آنكه به قدرت تر. شخصيت او انجاميد
 ٦٦. ترس او بودأمحمدرضاي جوان نيروبخشد، منش

. هاي اقامت در سوئيس يكي از دوره هاي بسيار ناشاد زندگي وليعهد بود سال«
شاه در سراسر زندگينامة خود در مورد تاريخ حوادث زندگيش فقط مرتكب يك 

شتباه هم به مدت اقامت او در اين دبيرستان خارجي مربوط اشتباه شده است و آن ا
اما در ” من مجبور شدم حدود چهار سال در سوئيس بمانم“: دشاه مي گوي. مي شود

كه ” سه سال بعدي“ و ” دو سال اول اقامت من در خارج “ : صفحة بعد مي گويد
اسبه ها وي پنج مح در واقع، براساس همة. مجموعاً پنج سال مي شود، و نه چهار سال

 . سال تحصيلي تلخ را در سوئيس گذرانيده است
هاي اقامت خود در سوئيس را  بعيد نيست كه وي به اين دليل تعداد صحيح سال

تمامي خاطرات سال . اند ها براي او غم انگيز بوده آورد كه اين سال درست به ياد نمي
خاطرات عمومي او ـ با هاي اقامت او در اين مدرسه در سوئيس ـ دست كم ، كلية 

خود در اين مدرسه صحبت مي كند و اين كه ” انزواي” شاه از . اندوه بسيار همراه است
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كرده و به او اجازه نمي داده است كه  چگونه پزشك ايرانيش مانند محافظ او رفتار مي
او بياد مي آورد كه .  مگر آنكه در معيت خود او باشد،محوطة مدرسه را ترك كند

 رزاگكه همكلاسي هايش در شهر بر” مهماني و مجالس رقص“ انسته درتو نمي
وي پس از گذشت حدود بيست سال با اندوه اظهار . اند شركت كند كرده مي
رقصيدند، من تنها در  خنديدند ومي مي  كردند، در حالي كه دوستانم تفريح مي“دارد مي

سفانه آنها أختيار داشتم، اما متمن يك راديو و گرامافون در ا.  ...اطاق خود نشسته بودم
 ٦٧ .هايي كه دوستانم از آن لذت مي بردند به هيچ وجه قابل مقايسه نبود با شادي
 “مرد”به يكباره از آن دنياي مألوف زنان بيرون رانده شد تابه يك ) او( ... « 

پذير نبود كه  در آن سن و سال ـ شش سالگي ـ ديگر براي اين پسر امكان. تبديل شود
در عوض، بعضي خصوصيات فعاليت، .  را جذب كند“ مردانه تربيت منحصراً”يك 

او در . افزود جوي خود صراحت و پرخاشگري را به شخصيت انفعالي و مسالمت
را بروز دهد، و اين به  سراسر زندگي خود ناگزير بود كه هر دو قطب شخصيتي خود

شاهنشاه . است منتهي مي شدي عقايد متفاوت دربارة اينكه شاه واقعاً چگونه شخصيت
نيرومند، فعال و براي كساني كه او را فقط در نقش عموميش ديده بودند، شخصيتي 

اش  اما محمدرضا پهلوي براي كساني كه او را خارج از ژست سلطنتي. مصمم بود
 ٦٨ .منفعل منزوي و حتي   مردي آرام، خجول،  شخصيتي متفاوت بود ـ ديده بودند،

ن دورة دو ساله دانشكده افسري، محمدرضا به درجة ستوان دومي پس از پايا« 
پس به تدريج . او در ارتش براي نخستين بار استقلال نسبي را تجربه كرد. ل شدينا

 . رويي و خجالت فطري و مادر زادي خويش غلبه كرد برحالت كم
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ي ها اتومبيل هاي اسپرت متعددي يكي پس از ديگري مي خريد و شبها به باشگاه
 ٦٩ .هاي اشراف و بزرگان مي رفت ان و مهمانيرمعدود ته

در روزهاي بحراني و تلخ زندگي شاه، در فرار از ايران، در كلاردشت و  ... «
م ثريا بهترين مصاحب و ررامسر و بالاخره فرار به بغداد و اقامت در هتل اكسليور

 . روحيه سازشاه بود
 اگر ثريا نبود احتمال داشت ،فته بودندبرخي از نزديكان شاه از جمله خلبان او گ
شاه آنچنان به مصاحبت و عشق زندگي . شاه در اوج يأس و نااميدي خودش را بكشد

آرزو مي كرد هرچه  خاطر به دست آورده بود كه يي با ثريا خوگرفته و رضايزناشو

 ٧٠ ... ازد  مخمصه سلطنت نجات يابد و خود را از وحشت و اضطراب اين بازي ها رها سززودتر ا
 به بعد كه چند بار موقعيت سلطنت به خطر افتاد و مشاهده ١٣٣٠ما از سال «

كرديم محمدرضا در برابر فشارهاي روز افزون سياسيون مخالف اظهار خستگي و 
  ز مي كند به عليرضا پيشنهاد كرديم كه جانشين محمدرضا بشود اما عليرضا جداًجع

 ٧١ . مي كرداعامتن
 محبوب و ؛كه تحصيل كرده سوئيس است جوان است و ضعيفمحمدرضا شاه «

 به عنوان شاه ايران در آن شرايط، شخصيت ترسيده  ؛در مقابل زنان دست و پاچلفتي
 ٧٢ ... اي دارد 
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 بيشتر به ومحمدرضا از داشتن يك پسر به عنوان وليعهد مي ترسيد، ترس ا ... «
ند شاه جانشين دارد او را ترور خاطر اين بود كه ممكن است وقتي مردم مطمئن باش

 ٧٣ ... .كنند 
در مدرسه يك محصل مصري بود كه زور و بازويي “ : فردوست مي گويد« 

بعضي وقتها كه دختري در . داشت و مشت زن خوبي بود و دنبال حريف مي گشت
خواست براي دخترك خودنمايي كند براي مصري شاخ و شانه  اتاق بود، وليعهد مي

افتادند و طوري يكديگر را مي زدند  ناگهان به جان هم مي. ريفت منممي كشيد كه ح
كه براي پانسمان به بهداري انتقال مي يافتند هر روز همين بساط بود و فرداي آن روز 

او هم ) است  مصريه برند(تا محمدرضا پيدا مي شد، بچه ها سرو و صدا مي كردند 
 ».مجدداً مي پريد و مشت مي زد و مشت مي خورد

 هيجان .گفته فردوست ثابت مي كند كه محمدرضا هيجاني وسطحي بوده است«
خودنمايي و خودشيفتگي . ست ااز نابالغي و كمي نگري فردناشي گري ن يحسط و

داشته است كه  مي محمدرضا كه با ديدن يك دختر در اطاق او را به حركاتي وا
 ٧٤ .مضحكة عده اي دانش آموز شود خود بيانگر نابالغي اوست

اي از شرايط روانشناختي اجتماعي و از جمله شرايط تعليم و  در نتيجه مجموعه
صفات  شده، محمدرضا به شخصيتي تبديل شد كه از او با يجداسازو  هنراتربيت آم

نا اميد، دست  رغبت ،بي  كم رو، خسته و  يش به ترس، احساس تنهايي و انزوا،اگر
نيك مي دانيم كه بررسي . ندا ردهام ب سطحي و هيجاني ،ن نابالغ،وپاچلفتي،

 از روايي و اعتماد  هاي شخصيتي فرد با تكيه به اسناد و مدارك تاريخي، ويژگي
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بالايي برخوردار نيست، ليكن قراين و مدارك موجود در تاريخ، تاريخ نويسان و 
تحليل گران را بطور نسبي، به جمع بندي پيرامون اين خصوصيات محمدرضا شاه، 

هاي تربيتي  روشتفسير هاي روان شناسي، با  دادهبه نتايج مربوط . رده استقانع ك
 . اتخاذ شده توسط رضاشاه، همخواني دارد

 ج ـ ويژگيهاي رواني اجتماعي 
هاي روان شناختي فردي، در تعاملات اجتماعي  محمدرضا شاه با توجه به ويژگي

 در مقابل ؛شواري داشت در تصميم گيري د؛ برخوردار بودي اعتماد بنفس پاييناز
 باورهاي خالي از واقعيت،  و به اشخاص، قدرتها؛شد ايستادگي حريف، تسليم مي

 . داد  براي جلب اعتماد، امتياز مي؛ ومتوسل مي شد
محمدرضا بعدها با كسب قدرت و امكانات وسيع از ثروت اين ملت براي تسكين  «

بيني  فتگي و عقيدة خود بزرگ خود شي .هاي فراوان كرد حالت بيمارگونه خود خرج
ساله نمود  پانصد  هاي دوهزار ناشي از خشونت و تحقيرهاي گذشته در جشن  او

هاي كلان صرف آن شد تا شاه را در منطقه و سطح جهان مطرح  بودجه و پيداكرد
 ٧٥.سازد
براي شاه مهم اين بود كه ديگران تحسينش كنند؛ رجال و سياستمداران دنيا با او « 

 شنود داشته باشند؛ ايالات متحده امريكا و انگليس و ديگر كشورهاي غربي گفت و
هر كدام از اين چهار مقوله هم . يد الهي ببيندأيحمايتش كنند و نيز خود را مورد ت

 چنين بوده   برايش سناريويي مي بافت و به خود مي قبولاند كه واقعاً اگر نبود، شخصاً
 فرو افتادن از قاطر و نجات توسط حضرت چنانكه داستانهايي در مورد. است
و بهبودي از بيماري حصبه را ) ع(و يا خواب ديدن حضرت علي) ع(ضلابوالف
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اما بعدها وقتي ديد مورد حمايت مردم . شخصاً باور داشت كه اتفاق افتاده است
ران ديگر كسي به سراغش نمي آيد و امريكا نيز براي انيست و از رجال و سياستمد

يد الهي هم بي اعتماد شد و چنان أيينه چاك نمي دهد، ناگهان به مسألة تحمايتش س
 ٧٦ .از درون فرو ريخت كه ديگر هرگز نتوانست به جاي اول بازگردد

شماره ” مجلة نيوزويك“ز محصلين مدرسه له روزه در افردريك ژاكوبي يكي « 
از ساير مليت ها موقع مدرسه دو برابر بيش  در آن“ :  چنين مي گويد١٩٤٩ فوريه ٢٠

هايي بودند كه در اروپا  ي ديپلماتها محصل امريكايي داشت كه بيشتر از خانواده
ه در كشور خود حكومت يا هايي ك بسياري از فرزندان خانواده. مشاغلي داشتند

ورود پهلوي بعد از ظهر همان روز . سلطنت مي كردند نيز در آنجا درس مي خواندند
م اتفاق افتاد او با تشريفاتي وارد مدرسه شد و مدير مدرسه به مدرسه وارد شد كه من

و همسرش باشتاب به استقبالش رفتند كه او را هرچه زودتر به آپارتمانش برسانند و 
 .نداييه او را جابجا نمثاثا

  چارلي چيلدز.آموز، روي نيمكتي در زيردرختي نشسته بوديم ما چند نفر دانش
 و سال من كه يك ماه پيش به مدرسه آمده بود آموز آمريكايي هم سن يك دانش

بال صحبت مي كرد و طوري غرق صحبت بوديم كه به اطراف  براي من از بازي بيس
ناگهان ديديم كه پهلوي به ما نزديك شده و از بي توجهي ما ناراحت . توجه نداشتيم

ه كمين او مانند ببري كه قصد گرفتن شكار خود را دارد و ب.  خيلي نزديك شد.است 
نشسته به جلو و عقب مي جهيد و چند دقيقه چنين وضعي داشت ولي كسي به او اعتنا 

تا اينكه ناگهان عصباني شد و به زمين ميخكوب شد و با يك حركت و اشاره . نكرد
ي از اين حركت او ز ماچي.مانهيب زد كه برخيزيمبازوي راست و حركت تند سرش به 
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كت ما مكر و ترديد دانستيم كه مي خواهد روي نيولي بالاخره پس از تفيم نفهميد
ولي چون . بنشيند و مي خواست كه به يكديگر فشار دهيم تا جايي برايش باز شود

كت بازكرديم مجايي براي او نبود با فشار دادن به هم به زور جاي كمي در وسط ني
ه فرانسه و بازباني نيم. اين حركت به جاي اينكه او را آرام كند بيشتر خشمگين كرد

نيمه انگليسي به مافهماند كه در مقابل وليعهد ايران اشخاص بايد بايستند و نه اينكه 
اش گرفت و   يكي از دانش آموزان خنده.نشسته به اينطرف و آنطرف حركت كنند

پهلوي كه بسيار رنگ پريده . گي قاه قاه به خنده افتاديمماو را مسخره كرد و سپس ه
چارلي دو سال از او كوچكتر بود . لي چيلدز دست به يقه شدو شرمنده بود با چار

پهلوي نقش . ولي پسر عصبي بود و با سرعت او را به زمين زد و روي هم غلتيدند
 چيزي .زد و چارلي مانند اسب بر روي او نشسته بود بود و نفس نفس مي زمين شده

 و روي چهره موهايش پريشان شده.  بخشش...نگذشت كه پهلوي فرياد زد، بخشش 
اش خون مي   از بيني.و خون آلود بود گونه هايش خراشيده.و چشمانش ريخته بود

ريخت و پيراهنش پاره شده بود و درميان تعجب، از زمين برخاست و با لبخند دستش 
را به طرف چارلي دراز كرد و آن را دو يا سه بارفشرد و با دست ديگر به علامت 

 ٧٧.س ما هيچگونه ناراحتي از پهلوي نداشتيماز آن پ.دوستي به پشت او زد
محمد رضا مي خواست خود را به عنوان وليعهد مطرح “: فردوست مي گويد« 
ها هم طبيعتاً او را با عنوان وليعهد مسخره مي كردند و كار به زد و  سوئيسي. كند
 شيد در له روزه محمدرضا فهميد كه اين رويه بي فايده است وبهداري مي ك و دخور
 با تعدادي از شاگردان كه به .لذا شگرد جديدي درپيش گرفت. ي نمي رسديبجا

 به ، داشتندع شاگردهايي كه ول. مناسبات دوستانه برقرار كرد،رابطه با او علاقه داشتند
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 نفر در حال خوردن ٢٥   ـ٢٠اق ت هميشه در اين ا.اتاق محمدرضا روي مي آوردند
 هم سن و يا ينكه محمدرضا هيچگاه محصله جالب توجه ايألمس. تنقلات بودند

شركت كليه كساني كه در ميهماني هاي او كوچكتر از خود را دعوت نمي كرد و

 در صحبت ها هميشه تلاش مي كرد .بودندكردند دو، سه يا چهار سال بزرگتر از او  مي
تا خودش را به سطح آنها بكشد و چون آنها بلند قدتر بودند و نمي خواست در 

 ٧٨ .شد ان كوتاه جلوه كند با يك حركاتي روي پنجه پا بلند ميكنارش
اق خواب مي دادند، ولي به تدر مدرسه له روزه به هر دو يا سه محصل يك ا« 

او طي چهار سال تحصيل در آنجا اين روابط . وليعهد يك اتاق يك نفره داده بودند
من هم گاهي در اين . دوستانه را حفظ كرد و اتاق هميشه محل تجمع اين دوستان بود

اين دوستي، . اي مي ماندم و سپس مي رفتم مهماني ها شركت مي كردم، چند دقيقه
اي كه در آن  هألكه در آن زمان بدنبود، بعدها اثرات بدي در مملكت داشت و مس

 يك نقطه ضعف جدي به زمان اهميتي نداشت چون در ايران ادامه پيدا كرد 
اگر كسي تخلف . از تقصيرات بزرگ دوستان بودمحمدرضا بدل شد، و آن گذشت 

حت افلاني نار: رد و چپاولگر كشور بود، به محض اينكه به محمدرضا مي گفتندك مي
از اين مورد صدها نمونه !  مي رفتددستور مي داد و پرونده به بايگاني راك” شود مي

 ٧٩ .در دوران سلطنت او وجود داشته است
ض شد و او تجربة مدرسه قبل را به كار ورضا عيه محمدح رو در مدرسه جديد،«

 در مدرسه قبل هميشه دعوايش بود و علت اصلي هم اين بود كه مي خواست .گرفت
سوئيسي ها هم طبعاً او را با عنوان وليعهد . مطرح كند” وليعهد“خود را به عنوان 
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رضا  محمد در له روزه. مسخره مي كردند و كار به زد و خورد و بهداري مي كشيد
 لذا شگرد جديدي در پيش ؛فهميد كه اين رويه بي فايده است و به جايي نمي رسد

 شاگردان، كه به رابطه با او علاقه داشتند، مناسبات دوستانه زبا تعدادي ا: گرفت
آنها را در ساعات تفريح و شب ها به اتاقش دعوت مي كرد و تنقلات . برقرار كرد

  ٨٠ ... مفصلي به آنها مي داد
ـ ، وليعهد به من )١٣٢٠(بعد از ظهر يكي از روزهاي نهم يا دهم شهريور« 

در آنجا فردي است . همين امروز به سفارت انگليس مراجعه كن“ : گفتفردوست ـ 
او در . به نام ترات كه رئيس اطلاعات انگليس در ايران و نفر دوم سفارت است

 داشت كه همين را اصرامحمدرض“ . جريان است و دربارة وضع من با او صحبت كن
كسي به محمدرضا  دانم نام ترات و تماس با او را چه نمي. امروز اين كار را انجام دهم

 ٨١ !توصيه كرده بود، شايد فروغي، شايد قوام شيرازي و شايد كس ديگر؟
 جاخورد و  او شديداً. من به سعد آباد بازگشتم و جريان را به محمدرضا گفتم«

 مي داند كه من به راديو گوش مي دهم و يا نقشه دارم و غيره تعجب كرد كه از كجا
ـ اين مورد از مفاد مذاكره فردوست با ترات ، رئيس اطلاعات سفارت انگليس در !

 »ايران، بوده است 
محمدرضا ” !خوب ، اگر اينها را ندانند پس فايده شان چيست؟“: من گفتم« 
هركه است شما به اين  حالا كار“  :تمگف»  !حتماً كار اين پيشخدمت ها است“ : گفت

فردا اول “: محمدرضا گفت” !ه باش، برداشت شما از اصل مسئله چيست؟تكاري نداش
 بگو كه همان شب با محمدرضا  ووقت با ترات تماس بگير و با او قرار ملاقات بگذار
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  صحبت كردم و گفت كه نقشه را از بين مي برم و راديو هم ديگر گوش نمي كنم؛
 ٨٢ .ر راديوهايي كه خودشان اجازه دهند آنها را بشنوممگ

هذا محمدرضا از   مع رغم اينكه قوام مرتب به ديدار محمدرضا مي آمد، علي«
شب ها مي ديدم كه .  ناراحت بود و هميشه غمگين و در فكر بود شديداًاو قدرت 

او . ي رودكند و به فكر فرو م مي زكِ .پس از صرف شام روي گوشه نيمكت مي نشيند
تدرتر از قاز كارهاي قوام احساس نارضايتي مي كرد و حاضر نبود بپذيرد كه فردي م

او وجود دارد كه داراي استقلال رأي و نظر است و لذا هميشه به كارهاي قوام ايراد 
ها بدهد، چرا در  سكو رفته، چراپذيرفته كه نفت شمال را به روسمچرا به : مي گرفت
طبيعي بود كه قوام به .  تصميم گرفته و غيره حبت نكرده و رأساًله با من صأفلان مس

عنوان يك سياستمدار كار كشته حاضر نبود تابع يك جوان بي تجربه باشد و مانند 
. كه چاپلوسي محمدرضا را بكند نبود هژير يا سهيلي يا علي منصور بي شخصيت هم
 . اين مسأله براي محمدرضا غيرقابل تحمل بود

. عرضه بودند و فرماندهان ارتش مشتي افراد پيروپاتال و براستي بيامرا ... 
محمدرضا، در ارتش بويژه سعي مي كرد افراد بي عرضه و نوكر صفت و بله قربان 

 . گو و حقير را مصدر امور كند
ها مي ديدم كه چطور افسران عالي رتبه ارتش  من در مراسم رسمي يا ميهماني
 . ا را مي بوسنددست و پا و حتي كفش محمدرض

محمدرضا، از اين كه گروهي از فرماندهان بلند پايه ارتش با آن لباسهاي پرزرق 
و برق جلو او صف مي كشيدند و به ترتيب دستش را مي بوسيدند، بسيار لذت 

 ٨٣ .اين افسران فاقد هر نوع شخصيت بودند.برد مي
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ر اين دوره، د.  دوره سوم، دوره طولاني ديكتاتوري مطلقه محمدرضا است
دولت و مجلسين ابزار كار او بودند و همه چيز مردم ـ اموالشان، املاكشان و حتي 

زد؛  او همه چيز را به هم مي. هايشان ـ وسايلي براي بازي شاه در اين ميدان بود سنت
  طبقات جامعه را نيز به هم مي ريخت و پس از خود يك اجتماع نابسامان باقي گذارد 

 مرداد به بعد او ديگر ٢٨از . لازم است تا خرابي هاي آن ترميم شودكه سالها وقت 
نخست وزير و مجلس را . مهلتي به نخست وزير و مجلس نداد تا ابراز وجود كنند

نخست وزير هرچه مطيع تر بهتر؛ مجلس : تفكر او اين بود. ابزار كار خود مي دانست
او شايد بهترين . ادامه داشتاين وضع در نخست وزيري هويدا ! هرچه مطيع تر بهتر

 ٨٤ .فرد براي ارضاء و اجراي مقاصد محمدرضا بود
 

 :واكنش در برابر مصدق و اشرف
 بي ترديد توصية شاه به خواهر دوقلويش مبني بر پذيرش دستور مصدق، يكي 
از دشوارترين تصميم گيري هاي او بوده است اما با تصويري كه از شخصيت او در 

 در مواجهه با مبارزه جويي يك مخالف نيرومند، . است كاملاً انطباق دارداينجا ارائه شده
هاي او در مقابل پدرش  اين الگوي رفتاري با واكنش. واكنش بلافاصله شاه عقب نشيني بود

 رضا شاه مبارزه جويي را تحمل نمي كرد؛ خواه از طرف متحدان سياسيش .آغاز شد
نتيجه، اينكه پسرش محمدرضا، تمايل به سازش در  ...  اش يا دشمنانش و يا خانواده

. داشته باشد ـ  تمايلي كه به بخش محوري شخصيت او تبديل شد ـ تعجب آور نيست
به همين ترتيب، در مقابل كسي . او نمي توانست مستقيماً رو در روي پدرش بايستد

دق اگر مص. توانست ايستادگي كند كشيد نيز نمي كه مستقيماً او را به چالش مي
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اصرار داشت كه اشرف كشور را ترك كند و شاه از بركت وجود متحد مصمم و 
 ٨٥ .شاه بايد موافقت مي كرد نيرومند خود محروم شود،

بنابراين، ترس محمدرضا از اشرف بود كه باعث شد به درخواست مصدق مبني بر 
دي شاه نسبت به خواهر دوقلويش احساسات متضا. تبعيد او از ايران موافقت كند

هواخواهي سرسخت . او به يقين از نظر سياسي و به ويژه عاطفي حامي شاه بود. داشت
اما . كرد براي برادرش حمايت لازم را فراهم آورد و فعال و پرانرژي بود كه تقلا مي

در . اين حمايت را به گونه اي فراهم آورد كه به مذاق برادرش بيش از حد تند بود
شبكه هايي از هواخواهان را در درون دستگاه برپا كرده جريان اين فعاليتها، اشرف 

نحوه استفاده اشرف از . كه به نظر برادرش، بيشتر به خواهر وفادار بودند تابه او: بود
 . ها براي شاه مسأله آفرين بود اين شبكه

حادترين مسأله از اين شايعات ناشي مي شد كه چون شاه فرزند ذكور ندارد، 
سازي است تا پسرش را جانشين او كند؛ ولي شاه متوجه بود كه اشرف مشغول زمينه 

 ٨٦. اش بيش از پيش به اشرف متكي است براي پيشبرد نقشه هاي سياسي
 دوران تحصيل اشرف و محمدرضا با هم فرق داشت، اگرچه رضاشاه زن 

اي بنام مادام ارفع را به كاخ آورده بود كه علاوه بر آموزش زبان  تحصيل كرده
اما آنچه كه در كار آموزش و . ه تربيت عمومي فرزندان او را به عهده بگيردفرانس

اشرف در يك مدرسه معمولي . تحصيل براي محمدرضا مي شد حالت ويژه اي داشت

 محمدرضا پس از آموزش ابتدائي به سوئيس رفت .درس مي خواند) مدرسه زرتشتيها(

                                                 
 .٢٢٥ـ شكست شاهانه ص ٨٦

 .٤٢ـ زن اژدها ص ٨٧



 تربيت شاهانه

 و توجه دقيق تحصيلي بود هرچه امتياز. تا در وضعيت عالي ادامه تحصيل بدهد
 ٨٧.صرف محمدرضا مي شد

او به .  طور مسجل عضو مافياي آمريكاستبه اشرف قاچاقچي بين المللي بود و « 
كرد و كسي هم جرئت  هايش هروئين حمل مي رفت در يكي از چمدان هرجا كه مي

 و  مأمورين به من گزارش شد ازله توسط بعضيأاين مس. نمي كرد آن را بازرسي كند
ا دستور ضمحمدر. من نيز به محمدرضا اطلاع دادم كه اشرف چنين كاري مي كند

چه كسي بگويد، من؟ موقعي كه خود  !همين . داد كه به او بگوييد اين كار را نكند
محمدرضا نمي توانست يا نمي خواست جلوي اشرف را بگيرد، من كه بودم و 

 ٨٨ !چگونه مي توانستم؟
 شهربانو وسط گفت و گوي ما زنگ زد و . شرفيابي١٩٧٠ه  مهر ما٦دوشنبه  ... « 

در مورد حملة ديشب . هايشان را گوش بدهم ديگر صحبتبا تلفن شاه به من گفت 
اين مكان به عنوان مركز معاملات مواد . توضيح مي داد» كي كلاب «...پليس به 

به ببندند، اند درش را  مخدر مورد سوء ظن پليس قرار گرفته بود و آنها حق داشته
خصوص كه صاحب آن از نزديكان والا حضرت اشرف است و بازار شايعات داغ 

شاه از عمل پليس اظهار خوشوقتي كرد و شخصاً رئيس شهرباني را به دليل . بود
 ٨٩ .ي فاسد تشويق كردپموضع گرفتن صحيح در مقابل پاتوق يك مشت هي

                                                 
 .٣٤ ـ دوقلوي ميرپنج ص ٨٨

 .٢٣٧ ص ١، به نقل از حسين فردوست ج ٢٧٧ ص ٢ ـ پهلوي ها ج ٨٩

 .٢٦٨ ص ١لم ج ع... ، به نقل از اسدا٢٢٧ ص ٢ ـ پهلوي ها ج ٩٠
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: بريم ربارة خواهرش به پايان ميوگفتار را با نقل قولي از محمدرضا پهلوي د ... « 
 ٩٠ .اين خواهر دوقلوي من در تمام عمرم خاري در چشم من بوده است«

براي : روزي اشرف تلفن كرد و گفت. در اين دوران من قائم مقام ساواك بودم« 
، از زنهايي كه يكن يك ماه اين پرويز راجي را تعقيب مي كني، تلفنش را گوش مي

 مخصوصاً در حالتي كه در كنارشان است، عكس بر ميداري و با آنها رابطه دارد،
روشن بود كه اگر دستور . له شديداً جاخوردمأاز اين مس.  به من مي دهي همه را مرتباً

شرحي به محمدرضا نوشتم و توضيح . اشرف اجرا شود همة ساواك با خبر مي شوند
پرسنل نفر  ٢٠٠ـ٣٠٠ كه اگر اين درخواست اجرا شود از اين عمليات حدود مداد
. كنند  يا مستقيماً در جريان قرار مي گيرند و يا گزارشات را مطالعه مي؛شوند  ميلعمط

گزارش به رؤيت  له براي محمدرضا نوشتم،أتوضيح كاملي از همة ابعاد مس
: كمال حيرت ديدم در زير آن نوشته استبا. محمدرضا رسيد و به نزد من بازگشت

ه تنها اهميت نمي داد كه خواهرش چه مي كند بلكه اهميت  محمدرضا ن !انجام دهيد
به هرحال دستور اشرف .  مطلع شوندش رابطة خواهرزنمي داد كه تمام كشور نيز ا

 عجيب تر اينكه اشرف پهلوي با وجودي كه مي دانست تلفنها كنترل ...اجرا شد 
نمي داد كه شود به مكالمات خود با پرويزراجي ادامه مي داد و هيچ اهميتي  مي

 ٩١  ...شوند پرسنل ساواك مطلع مي
 توانست عرض اندام   قدرت اشرف در حدي بود كه محمدرضا در مقابلش نمي«
محمدرضا شخصيت اين خواهر را مكمل شخصيت خود احساس مي كرد و در . كند

و در طول زندگي , همانقدر كه محمدرضا جُبْن بود. مقابل او ضعف روحي داشت
                                                 

 .٢٨٤ ص ٢ـ پهلوي ها ج ٩١

 .٢٣٣ ـ ٢٣٤ ص ١به نقل از حسين فردوست ج . ٢٨٢ ـ٢٨٣ ص ٢ـ پهلوي ج ٩٢



 تربيت شاهانه

به عكس اشرف , اين جبن وضعف فطري او را بخوبي ديده و شناخته ام طولاني با او 
هرگاه محمدرضا با مشكل اساسي مواجه مي شد يكي از , لذا . جسور و نترس بود

 ٩٢ ».  مؤثرترين افراد در حل اين مشكل اشرف بود
مخصوصاً تحقيري كه شده بود اكنون با , شاه صدمه ديده از حكومت مصدق «

نه آنچنان كه بتواند جلوي خواهرش اشرف بايستد و , اما .  بودگذشته فرق كرده
او در مقابل خواهرش و مخصوصاً در اين . اجازه ندهد كه در كارها دخالت كند

, سالها آنچنان ضعف داشت كه گويي سلطنت دوباره اش را در بست مديون اوست 
سلطنتش شاه به يعني در ده سال دوره دوم .  ادامه داشت ١٣٤٢اين دوران تا سال 

ها از يك  نظامي. صورت يك آدم بدهكار در آمده بود كه بايد به همه باج مي داد 
تاجران و , سياسي ها و بعضي نمايندگان مجلس از طرف ديگر وبالاخره , طرف 

آنها , در اين ميان خارجيان هم بودند.  صاحبان صنعت و تجارت هم ادعاهايي داشتند
اما از ميان همه .  دور تازه بتواند گليم خودش را بيرون بكشداميدوار بودند كه شاه در

اشرف به حق يا ناحق خودش را نگران زندگي و , گروهها اشرف چيز ديگري بود 
 ٩٣ ».  تاج وتخت شاه نشان مي داد

اشرف از امتياز ويژه تحصيلي برخوردار نبود، او همچون محمدرضا، مدرسه 
ت ويژه، معلم آداب غذا خوردن و خوابيدن، خاص، معلمان متنوع، مراقبت و نظار

او در يك مدرسه معمولي درس . معلم خاص زبان خارجه و فنون نظامي، نداشت
كاهش فشار تربيتي رضاخاني برسر اشرف براي ساختن هويتي متناسب با . خواند مي

. هاي خود را، تا حدي خود بنا نهد هاي شاهانه، به او فرصتي داد، تا مهارت آرمان

                                                 
 ٢٢٧ـ ظهور وسقوط سلطنت پهلوي ص ٩٣
 ٢٥٤ـ دوقلوي ميرپنج ص ٩٤
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رچه عوامل متعددي در بروز شخصيت انسان ايفاي نقش مي كنند ولي او با اعتماد اگ
 . بنفس بالاتر، مكمل شخصيت محمدرضا، بود

 

  :شاه در مقابل ارنست پرون
 مستخدمي وجود داشت كه راهرو و اتاق ها را تميز مي كرد و هه روزلدر مدرسه «

او ترتيبي داده بود كه . دممن شخصاً او را در حال نظافت و جارو كشيدن مي دي
نام او . هايي را نظافت كند كه وليعهد هم در همان راهرو اتاق داشت راهرو و اتاق

اش هم ساكن  خودش مي گفت كه سوئيسي است و خانواده. ارنست پرون بود
دش، چهار ـ پنج ماه قبل از انتقال ما به مدرسه له وهاي خ طبق گفته. سوئيس است

 مدت كوتاهي نگذشت كه ديدم ارنست پرون دائماً .دام شده بودروزه در آنجا استخ
او به محض اينكه كارش تمام مي شد به اتاق محمدرضا . در اتاق محمدرضا است

در برخورد با پرون مشاهده كردم كه او، كه ـ . رفت و من هم گاهي مي رفتم مي
معلومات سطح ر و ادبيات و فلسفه داراي عظاهر يك نظافت چي ساده است، در ش هب

هاي  خواني مهارت عجيبي داشت و براي محمدرضا رمان در رمان. بالايي است
. كرد  قرائت او طوري بود كه وليعهد را بيشتر جذب رمان مي جذاب مي خواند ونحوة

محمد رضا شيفته او شد و مي گفت كه هر شب بايد از ساعت فلان بيايي و براي من 
هرگاه بيكار مي شد به اتاق . پرون زمان مطرح نبودبراي ! فلان رمان را قرائت كني

 »... .محمدرضا مي آمد
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 ادامه داشت و زماني كه به ايران ١٣١٥رفاقت محمدرضا با پرون تا سال  ... « 
بازمي گشتيم وليعهد ـ به  پرون قول داد كه من از پدرم مصراً خواهم خواست كه تو 

  ٩٤ .له خوشحال بودأاز اين مس  اپرون آشكار! ي و با من باشييبه ايران بيا
انه تقريباًَ تا پايان زندگي پرون پابرجاماند، شاه در بازگشت به ماين دوستي صمي« 

 …، دوستش را نيز به همراه آورد )١٣١٥ (١٩٣٦ايران در سال 
يكي . ها در طول زمان تعميق شد  اين دوستي براساس كلية گزارش هاي موجود،

 دوست وشاه، ملكه ثريا، رابطة صميمانة ميان شوهرش هاي همسر دوم  از درگيري
ثريا در خاطرات خود . اين پيوند از نوعي نبود كه او به راحتي بپذيرد. سويسي او بود

مي نويسد، پرون هيچ سمت رسمي نداشت، اما به عنوان دوست شخصي شاه در 
ين خود، ي خانوادگي پاأكرد، گفته مي شود كه پرون به رغم منش دربار زندگي مي

 ٩٥ .ن مشاور محمدرضا بوده استينزديكتر
 :شاه در مقابل امريكا

محمدرضا معتقد بود كشورهاي كوچك نمي توانند بدون دوستان بزرگ روي «
 ٩٦»... . پاي خود بايستند و به توسعه وترقي دست يابند

به رغم ادعاهاي شاه در سراسر دوران انقلاب مبني بر آنكه برنامه فضاي «
شواهد فراواني در دست است ـ از خود شاه ـ , ابتكار خود او بوده است  , بازسياسي

شاه در . كه نشان مي دهد اين برنامه واكنشي در قبال فشارهاي خارجي بوده است 
: اوايل اعلام مبارزه براي فضاي بازسياسي با شكوه به يكي از نزديكان خود گفت

                                                 
 .٤٦ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ص ٩٥

 ٢١٣ ـ ٢١٤ ص ١ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ج ٩٦

  ٢٠٢يده ديبا ص ـ خاطرات بانو فر٩٧
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خواهم  آنقدر بندها را شل. ا خواهم دادمن به آنه! آنها فضاي باز سياسي مي خواهند (
 ٩٧ ».)كردكه آمريكايي ها از من خواهش كنند بارديگر آن را سفت كنم

نمونه اي از واكنش محمدرضا شاه در مقابل دكتر مصدق , آنچه ملاحظه نموديد 
اين نگاشت در صدد تحليل . وابستگي به پرون و آمريكا بود, خواهرش اشرف , 

هاي او در  اي از واكنش بلكه با نشان دادن نمونه,  شاه نيستتاريخ دوره محمدرضا
فلسفه تربيتي نانوشته رضا شاه را , بررسي پيامدهاي تربيتي , مقابل موارد مذكور

 .مدنظر دارد
 

  :تصميم تربيتي محمدرضا شاه
رضاي  واولين پسرش, محمدرضا شاه در مورد دخترش شهناز , آيا اتفاقي است 

 اي تصميم مي گيرد كه رضا شاه گرفته بود؟ وهبه همان شي, دوم 
هاي زندگي خود را از خلال كلماتي  او غالباً نه تنها حقايق مربوط به نخستين سال«

هاي ديگر  بلكه اثرات اين سال ها را به شيوه, كه به كار مي برد آشكار مي ساخت 
د در مورد ها و طردهايي را كه خود تجربه كرده بو وي جدايي. نيز نشان مي داد

هنگامي كه اين دختر بچه شش ساله شد او . فرزندش والا حضرت شهناز تكرار كردنخستين 

 وي به مدت پنج سال در آنجا زندگي كرد .را به يك مدرسه خارجي در سويس فرستاد 
از او ديدار مي , بدون آنكه با پدر خود ملاقاتي داشته باشد؛  فقط مادرش ملكه فوزيه 

و درست به اندازه سال , هنگامي كه يازده ساله شد, ) ١٣٣٠ (١٩٥١در سال . كرد 
اجازه يافت براي گذراندن , هاي نوجواني شاه در خارج از كشور زندگي كرده بود 

ها وي در خانه كوچكي در نزديكي كاخ  در اين ماه. تعطيلات تابستاني به تهران بيايد 

                                                 
 ٢٠٠ـ شكست شاهانه ص ٩٨
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ه شاه و همسر دومش در آن او اجازه نداشت در كاخي ك. شاه اقامت گزيده بود
 ٩٨ ».زندگي مي كردند اقامت كند

شاه , وارث مذكر او رضاي دوم را به دنيا آورد , هنگامي كه سومين همسر شاه «
در مورد پسر و وارث , همان طردهايي را كه رضا شاه در كودكي بر او روا داشته بود 

اي را براي اقامت او  انهكاخ جداگ, اين پسر شش ساله شد هنگامي كه . خود پياده كرد

 درست در همان سن و سالي كه شاه از توجهات مادر خود محروم ,اختصاص داد 
پسر , شاه به كاخ جديدي در شمال تهران در نياوران نقل مكان كرده بود .  شده بود

خود را به اقامتگاه نوسازي شده كوچكي كه در نزديكي آن كاخ قرار داشت و در 
وليعهد در آنجا زير نظر يك معلمه فرانسوي . ساخته شده بود فرستاداصل توسط قاجارها 

هاي شاه نيز به انجام امورات مختلف او گمارده  و چندين نفر از آجودان, قرار گرفت 
 ٩٩ .شده بودند

اي را مطالعه كرده است كه پدرش رضاشاه، خوانده  او نيز فلسفه تربيتي نانوشته
ي جداسازي آموزشي و تربيت دگر انگيخته، محيط نگر اي كه با مبنا همان فلسفه. بود

محمدرضا شاه براي دخترش شهناز و پسرش رضاي دوم . و انفعالي، تبيين شده است
از همان تبار تربيتي تبعيت مي كند كه پدرش، تصميم سازان تربيتي احمدشاه، يعني 

ميمات تربيتي محمدعلي شاه و انقلابيون آزاديخواه، تبعيت كردند، از همان تبار تص
 . كه هم اكنون نيز به رويه هاي مختلف در نظام تربيتي ما، جاري است

                                                 
  ١٠٣شكست شاهانه ص ٥ـ ٩٩
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 پروفسور حسابي 
 

 :روش تربيت پروفسور حسابي 
داستان زندگي تربيتي انديشمند علمي كشورما، داستاني است، متفاوت از آنچه از 

. داشتيم احمد شاه قاجار و محمدرضا شاه پهلوي بيان , زندگي شاه سلطان حسين 
اگر بخش وسيعي از انرژي ناشي از احساس كهتري رضا شاه كه بر پايه نداشتن 

معطوف به تربيت شاهانه فرزندش مي شود و , شجره خانوادگي و بي سوادي است 
در عوض معزالسلطنه انرژي رواني خويش را , به شكلهاي مختلف خودنمايي مي كند

رادرش محمد خوشبختانه از آن صرف جاه ومقام مي كند و محمود حسابي و ب
و , احساس سنگيني نمي كند, هاي پدر  او از فشار تحقق آرزوها و آرمان. بهره اند بي

. كشف وشكوفا سازد , تا استعدادهاي خويش را آزمون , اين فرصتي است براي او 
از اين امكان برخوردار , پرمحرك , بدور از محيط شلوغ , تر  او در فرصتي مناسب

اگر احساس كهتري رضا شاه سايه . ا هويت خويش را با دستان خويش بسازدبود ت
احساس كهتري محمود , سنگيني است بر سر فرزندش تا امكان تنفس نداشته باشد 

منبعي بود , گرفت  حسابي كه از رها شدن توسط پدر در سرزمين غربت سرچشمه مي
ستان زندگي او توجه فرماييد به دا. تا آينده انديشه خود را بسازد , در دست خودش 

كه ,تا ملاحظه كنيد او چگونه معني كرد اين حقيقت را كه انسان موجودي است فعال
 . باشد اين داستان از زبان او و خطاب به فرزندش مي. سازد هويت خود را خودش مي

: شهري متفاوت از آن چه تا به حال ديده بودم . در بيروت خودم را پيدا كردم.... «
هاي كودكانه در همان سال اول اقامت ما در بيروت  شادي. ا و خاطره انگيززيب
در باغ بزرگ و سرسبزي بود كه ساختمان مجللي وسط , خانه كنسول در بيروت .بود
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من و . آن قرار داشت و ديوارهاي سنگي دور باغ، شكوهي خاص به آن مي بخشيد
ين دوران كودكي را مي چشيديم طعم شير, در سايه مادري مهربان , »محمد  «برادرم 

. حدود يك سال به خوبي و خوشي گذشت و شب ها و روزهاي شيريني سپري شد
ولي صحبت هاي جدي پدر ومادر همواره , گرچه در اين ايام، كودكي بيش نبودم

آرزوهاي دور و درازي در سرداشت و مرتب از رسيدن به , پدر. كرد توجهم را جلب مي
لاتر و دست يافتن به ثروت بيشتر ومحاسبه املاك در ايران سخن هاي با پست ها ومقام

مادر اهل قناعت و سازش و شاكر نعمت هايي بود كه خداوند عطا ,  برخلاف او .گفت مي

از وقتي پدر . بالاخره پدر براي رسيدن به اهداف خود راهي تهران شد. كرده بود
حاج علي و . ا انجام مي دادكارهاي ما ر, پيشخدمت سفارت  , » حاجي علي «, رفت 

در خانه كوچكي زندگي مي كردند و من و محمد , اش در انتهاي سفارت  خانواده
حاجي علي هم در نهايت ادب . هاي مادر را به او مي رسانديم  دوان دوان سفارش

 .همه را انجام مي داد, وبزرگواري 
دويدم . ر زدندد. نزديك عصر بود. حدود يك سال از سفر پدر به تهران گذشت 

. آدم سرد و خشني بود. پيشكار قنسولگري ايستاده بود, پشت در. و در را باز كردم 
 ».خواهم با خانم صحبت كنم  مي«: گفت.  بود كه فقط مجري اوامر باشد عادت كرده

مادر اشاره . من هم به دنبالشان رفتم . به سرسرا رفتند,  خبر را كه به مادر رساندم 
احساس كردم كه از . به چهره مادر نگريستم . كار را راهنمايي كنم كردند كه پيش

 » پيغامي داريد ؟ «: مادر با جديت و وقار به پيشكار گفت . چيزي نگران هستند
 پيشكار »!  حرفتان را بزنيد «: مادر با لحني جدي تر گفتند. پيشكار من و من مي كرد 

يعني آقاي ( جناب قنسول  , البته بنده مأمورم و معذور«مكثي كرد و گفت 
نامه اي مرقوم ) معزالسلطنه كه همچنان عهده دار پست ايران در بيروت بودند
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خدمت برسم و عرض كنم كه شما بايد اين جا را ترك , اند  اند و دستور داده فرموده
 ».  ضمناً نوشته اند كه ديگر پولي هم براي شما حواله نمي كنند. كنيد

 »تان كم شده است ؟     مگر شما عقل«: حني ناباورانه پرسيدند مادر با نگراني و ل
چرا همه ! چه مي گوييد ؟ لابد جاي ديگر براي ما در نظر گرفته اند , متوجه هستيد 

من !  شرمنده ام  «: پيشكار گفت »مطلب را نمي گوييد ؟ اصلاً اين نامه كجاست ؟  
 ١٠٠». ث شما را بيرون بگذارند گفته اند كه اسباب و اثا. ام  فقط پيغام آورده

شرايط را براي به دست آوردن پست بالاتر ,  مي آيدوقتي معزالسلطنه به تهران .....«
و ثروت و قدرت بيشتر مناسب مي بيند وبه همين خاطر سعي مي كند به نحوي به 

خانم همدم الدوله آشنا مي شود و با ايشان در اين سفر با . دربار و شاه نزديك شود

, با اين ازدواج خانم همدم الدوله از خانواده دربار قاجار است و . واج مي كندازد

يكي از شرط .  و موقعيت خوبي به دست مي آورد معزالسلطنه به شاه نزديك مي شود
اين , هايي كه خانم همدم الدوله براي بالا بردن موقعيت شغلي پدرمان مي گذارد 

 ».   به كار ما نداشته باشد است كه او ما را رها كند و ديگر كاري
مادرم همسر و , تا ديروز . زندگي ما رنگ ديگري گرفت , از آن جا به بعد .... «

بي هيچ پناهي بايد آواره كوچه ها مي شديم؛ آن , ما فرزندان سفير بوديم و امروز 
. هم در كشوري غريب وبا مردمي كه هيچ آشنايي و شناختي نسبت به ما نداشتند

پشت ديوار سفارت ريخته شده بود و من ومادر و برادرم كنار آن , ا بيرون اثاثيه م
شوي و هيچ  آن جا كه تنهاي تنها مي! فرزندم , يك چيز را بدان , اما . نشسته بوديم

فقط ,  شوي اميد مي پشت و پناهي برايت نمي ماند و از همه چيز و همه كس نا

                                                 
  ١٤-١٦ـ پروفسور حسابي ص ١٠١
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درهاي زيادي را به رويت , ا اميدي رسد و او در كمال ن خداست كه به فريادت مي
 ». گشايد مي

. شناخت حاجي علي اهل تفرش بود و همشهري ما وخانوادة مادرم را خوب مي«
ديده بود كه تفرشي ها وقتي ناخوش , او از زماني كه ساكن ترخوران تفرش بود

  خانم ـ كه زن بسيار مؤمني١٠١ مادر گوهر شاد-به منزل حاجيه طوبي خانم , شوند مي
خواند و  اي آب دعا مي بركاسه, حاجيه طوبي خانم با توجهي خاص . مي رفتند , بود

به همين خاطر هم وقتي وضعيت . غالباً مريض شفا مي يافت. به مريض مي داد
, هاي آن خانم محترم و مؤمن طاقت نياورد كه دختر و نوه, مصيبت بار ما را ديده بود 

. طوري كه حتي سرپناهي هم نداشته باشند, د در مملكتي غريب چنين به سختي بيفتن
با كمال احترام و خيلي مؤدبانه به , او با توجه به همه خطراتي كه تهديدش مي كرد

كنيد؟ اما  قبول مي,  اگر يك اتاق در خانه خودمان به شما بدهم «:مادر گفت
, ه شدهشما شبانه هم ك, كنم اگر جناب معزالسلطنه آمدند و ايراد گرفتند خواهش مي

دانم چه  ولي نمي, پذيرفت, اي جز اين نداشت  مادر كه چاره». خانه را تخليه كنيد
امروز ساكن , كساني كه تا ديروز عزت واحترامي داشته اند, تواني تصور كني قدر مي

 ١٠٢ ». اتاق سرايدار سفارت باشند 
آدمي اين نكته لازم به ذكر است كه قصد نداريم بگوييم كه محروميت مايه رشد 

و در تربيت مؤثر وفعال است بلكه در نظر داريم اين حقيقت را روشن كنيم كه 
نيز ابعاد مختلفي , هاي متنوعي دارد و محروميت از پشتيباني تربيتي  محروميت بخش

دارد كه البته محروميت از پشتيباني هاي تربيتي يك وجهش تقليل قابل توجه 

                                                 
 .ـ گوهر شاد خانم مادر پرفسور حسابي بود١٠٢
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كند تا فرد فرصت كافي  تمال را توليد ميمحركهاي محيطي و تربيتي است كه اين اح
بدين اساس، هميشه فقر و . را براي خود شكوفايي و كشف هويت خويش داشته باشد

كند وصرفاً  محروميت امكان بروز تربيت با مرجع خود انگيخته دروني را توليد نمي
در واقع فقر و . اي ميسر است اين احتمال براي افراد خاصي و با شرايط ويژه

طوفان , روميت انسان را متلاشي مي كند و اگر فردي بتواند از درون آن سربرآوردمح
هاي آتشفشاني بود كه در ساختن هويت  بپا مي كند وپروفسور حسابي يكي از كوه

 .خويش در متن محروميت، فوران كرد
و خطاب , اين حكايت را كه از زبان پروفسور حسابي و با ادبيات ويژه نوجوانان 

 .پي مي گيريم , و با فرزندش، نگاشته شده است و گفتگ
معز السلطنه دوبار تصميم به جدا كردن ما از مادرمان داشت كه به لطف خدا  .....«

معزالسلطنه به دستور , يك بار كه من نه ساله بودم . هيچ كدام از دوبار موفق نشد
تهران او را رها همسر دومش تصميم داشت مادر رابه تنهايي به ايران ببرد وبعد در 
كه مادر متوجه , كند وما هم در بيروت بدون سرپرست زندگي كنيم ويا از بين برويم 

اما بار دوم معزالسلطنه تصميم گرفت كه همين بلا را به اين ترتيب بر سر ما . شدند
در , بياورد كه ما را به ايران ببرد ودر آن جا رها كند و مادر فداكار ما را كه فلج بود 

آن را , اين توطئه را من كشف كردم و بالاخره به هر زحمتي بود ! وت رها كند بير
خنثي كرديم و توانستيم به خواست خدا بار ديگر در بيروت كنار هم باشيم و با هم به 

  ١٠٣ ».زندگي ادامه دهيم
كه پدر پروفسور حسابي در صدد حذف آنها از كره زمين , ملاحظه مي كنيد

اين انرژي رواني را , مورد ايشان و با توجه به شرايط خاص او است و اين دغدغه در 
                                                 

 ٢١پروفسور حسابي ص  ـ١٠٤
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كه از حقيقت و هويت خويش آن چيز را بسازد كه بقايش در گستره قرن , توليد كرد
تبديل شود و , جاودان بماند و به همكار پروفسور انيشتين ,  ايران زمين ٢١ الي ٢٠

ر رضا شاه مي خواست آرمانهاي اگ. انيشتين از او به عنوان پروفسور حسابي ياد كند
خواست تا فرزندش  معز السلطنه مي, تحقق نايافته اش در هويت فرزندش متجلي شود

و اين مبناي انرژي رواني محمودحسابي شد , در قيد حيات نباشد تا هويتي داشته باشد
 .تا با دست خويش هويت پدر فيزيك ايران را شكل داد

ا در كوچه هاي بيروت راه مي افتاديم و دور شب ه,  اوايل كه كوچك تر بوديم«
. كرديم جمع مي, گذاشتند نان خشك هايي را كه از خانه ها بيرون مي, از چشم مردم 

كرديم تا آبش گرفته  اي پهن مي مي شستيم و روي پارچه, آورديم  آنها را به خانه مي
 ها جنگ هم بود و متأسفانه در همين سال. خورديم  ها را به جاي غذا مي بعد آن. شود

ليفه . رسيد كه بندكفش بخريم  مثلاً ديگر حتي پولمان نمي. كرد اوضاع ما را بدتر مي
خرما را مي كنديم و با شمع مي تابانديم كه قابل گره زدن و بازكردن باشد و از آن به 

 .جاي بند كفش استفاده مي كرديم 
 كرده بوديم كه ميوه نسبتاً درختي به نام خروب را پيدا, براي تأمين قند بدنمان 

از ميوه آن درخت مي خورديم و مقداري هم براي زمستان خشك . شيريني داشت 
براي اين كه پولي . مادرمان مريض بودند و دارو و درمانشان خرج داشت. مي كرديم

با برادرم باري را از مغازه ها جابه جا مي كرديم و با مختصر پول آن , بدست بياوريم 

 . درمان دارويي مي خريديمبراي ما
براي همين تابستان . با تلاش بسيار زيادي توانسته بودم ديپلم نجات غريق بگيرم 

. ها موقعيتي مي شد تا از اين مهارتم استفاده كنم و مختصر پولي به دست بياورم 
حدود بيست بچه همسن وسال خودم را به من مي سپردند تا براي آموزش شنا به 
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در سواحل بيروت كه صخره ايي , مديترانه برعكس درياي خودمان . م مديترانه ببر
خواهند شنا را  كم گود نمي شود وبه همين خاطر براي كساني كه مي مي باشد كم

مخصوصاً مواظبت از . تر است آموزش شنا در آن محل خيلي سخت, بياموزند
يار سخت و بس, هايي كه مي خواستند با شيطنت و شوخي شنا را بياموزند  بچه

 .تر بود خطرناك
با اين وضع زندگي كه نان بخور و نميري . اما مادر درس بزرگي به ما  دادند.... 
هيچ .  ايشان در اين انديشه بودند كه راهي براي تحصيل ما پيدا كنند آورديم گير مي

ها وقتي مطمئن مي شدند من وبرادرم به خواب كنم كه بعضي شب  گاه فراموش نمي
اي براي درس خواندن من وبرادرم فراهم  دعا ومناجات مي كردند تا وسيله, م رفته اي
به , خوانند ديدند بچه هاي حاج علي به مدرسه مي روند و درس مي  مادر كه مي.شود

بارها به حاجي ! اما با كدام پول ؟ .  فكر افتاده بودد كه ما را هم راهي مدرسه كند
با پولي كه از سفارت .  به حال تو و بچه هايت خوش!  حاجي علي «: علي گفته بودند

اما من . هاي تو به مدرسه مي روند ودرس درست و حسابي مي خوانند بچه, مي گيري
به خاطر نخواندن درس مجبور به , فردا كه بزرگ شدند , نگرانم كه اين دو پسر 

 شدند كه بالاخره مادرم دست به دامن حاجي علي. انجام كارهاي پيش پا افتاده شوند
 علي  جستجوي حاج. اي مجاني پيدا كند مدرسه, جست و جو كند و اگر ممكن است

اين مدرسه . باعث شد كه سر از مدرسه كشيش هاي فرانسوي بيروت در آورديم
نام ما را به اين شرط در اين مدرسه نوشتند كه تعليمات مذهبي مسيحي . شبانه روزي بود 

شب در مدرسه مي خوابيديم ويك شب به خانه  بايد شش .برايمان اجباري باشد
من و برادرم وقتي اين شرط ! مگر مي شد ؟ . اين خبر واقعاً وحشتناك بود. آمديم مي
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! مگر مي شد از كنار مادرمان دور شويم ؟ . خيلي گريه وزاري كرديم, را شنيديم
 . ما را راضي و روانه مدرسه كرد, حاج علي هر طور بود
هاي  قيافه. چهره مسؤولان مدرسه ما را زهره ترك كرد, سهموقع ورود به مدر

تمام لباس هايشان سياه بود . با لباس هاي دراز, اخمو, خشن, عموماً استخواني, جدي
.  بود٧٥ و ٧٤بالاي تختخواب هاي ما شماره هاي . ما رابه يك خوابگاه بردند ... . 

, ها همان شماره. خوري رفتيمبه ناهار .  مال برادرم باشد٧٥ مال من و ٧٤قرار شد 
بشقاب و قاشق و چنگالي به ما . كرد هاي ما را در ناهار خوري تعيين مي صندلي

جاي ما هم با همين . تحويل دادند كه همان شماره ها را با رنگ پشت آن نوشته بودند
ديگر از حاجي علي , وقتي به دفتر برگشتيم . دو شماره در كلاس درس معين بود

اشك هر دوي ما موقعي , آمد نفسمان بالا نمي. قلبمان به شدت مي تپيد . خبري نبود
روبه من و برادرم , يك كشيش بد اخم و خشن فرانسوي , در آمد كه ناظم مدرسه 

زبان ما از . كسي با شما عربي حرف نمي زند,  ديگر از اين به بعد «: كرد و گفت 
شكر كرديم كه مادر مقداري به ما  خدا را صد هزار مرتبه ». امروز فرانسوي است 
. مطالبي را متوجه شويم , هر چند اندك , همين باعث مي شد. فرانسه ياد داده بودند

. ها سر صف بودند همه بچه. من وبرادرم را به حياط مدرسه آورد, ناظم با خشم 
بقيه ناظم هاي مدرسه . ناظم ما را كنار خودش ايستاند . جلوي صف يك سكو بود

روي سكوي , مدير كه از همه اخموتر بود . اي بودند  مشغول انجام وظيفههر يك
بچه . ها ساكت شدند بچه. مخصوص ايستاد و دستش رابه علامت سكوت بلند كرد

ولي ناظم , با اين كه صدايش آرام بود. اي از وسط يكي از صف ها خطايي كرد
عجب كرديم كه چطور او از هوشياري اش ت. او را صدا كرد تا جلو صف بيايد. شنيد 

ناظم با دست راستش , آن بچه وقتي جلو آمد. را از بين آن همه بچه به اسم صدا كرد
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چنان سيلي محكمي به صورت پسرك بيچاره زد كه خون از , كه دو انگشت نداشت 
بعدها فهميديم كه در جنگ . ( محل برخورد انگشتانش با صورت پسرك بيرون زد

, اين دو انگشت بريده شده . رگيري قطع شده است دو انگشت وسطش در يك د
من وبرادرم كه حالي . پسر بيچاره حتي جرأت نداشت گريه كند). خيلي هم تيز بود

ولي نفسمان , نگاهي زيرچشمي به هم كرديم , نزديك به مرگ پيدا كرده بوديم 
, ابيم هرشب وقتي كه من وبرادرم مي خواستيم بخو, به علت همين ترس. بيرون نيامد

 مي خوانديم و » ناد علي   «و »امن يجيب   «. سرمان را زير لحاف به هم مي چسبانديم 

 ولي چه .بالاخره از زمزمه گريه همديگر خوابمان مي برد. ريز ريز گريه مي كرديم 
 .تا صبح كابوس مي ديديم ! خوابي 

ها از يك طرف و تعليمات شديد  هاي كشيش بعد از مدتي، سخت گيري
از ترس اين كه . يحيت از طرف ديگر، مادر بيمار و خانه نشين ما را به فكر فرو بردمس

گناهشان تباه نشوند، از حاج علي خواهش كردند كه هرجور شده  دوبچه مسلمان بي
علي الحق  كار بسيار مشكلي بود، ولي حاج. است ما را از شبانه روزي بيرون بياورد

او يك . حلي پيدا كرد ه ما آمد و رفت تا راهبارها و بارها به مدرس. تلاش كرد
استشهاد محلي تهيه كرد كه در آن گواهي فلج بودن مادرمان توسط پزشك محلي 

چون خودش . چنين لزوم نگهداري ايشان توسط ما توصيه شده بود هم. تأييد شده بود
. ساندقواس كنسولگري بود، مهر سفارت را هم زيراستشهاد زد و به تأييد فرمانداري ر

بالاخره با پيگيري زياد، از مسؤولان مدرسه اجازه گرفت كه هر روز عصر بتوانيم به 
 .منزل بياييم و صبح زود به مدرسه برگرديم

گلستان و , مثنوي مولوي, ديوان حافظ, قرآن, همان بستر بيماري  در مادر ... «
 سعي مي كردند به مادر. شاهنامه و منشأت قائم مقام رابه ما درس مي دادند, بوستان
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هنوز هم . اعتقادات ديني وفرهنگ ايراني خود را به خوبي ياد بگيريم , اين ترتيب 
يعني هركس هر چيزي را . به خوبي به ياد دارم , ام  من آن چه را كه نزد ايشان آموخته

آموخته هاي خود را , در كودكي خوب ياد بگيرد و معلم خود را هم دوست داشته باشد 
در همان كودكي ,  ازبركت اين معلم فداكار و فرشته نجات.نخواهد كردفراموش 

كه طبيعت با آهنگ موزون و عرفاني خود در حال قرآن را حفظ كردم و پي بردم 

گيري مادرم موفق به حفظ ديوان حافظ  با تلاش و پي,  بعد از حفظ قرآن.نيايش است
 ١٠٤». نيز شدم

, رفت يز ابتدا به مدارس شبانه روزي ميپروفسور ن, همانطور كه ملاحظه مي كنيد
و از محيط آموزشي جداسازي شده برخوردار بود ولي عملاً دغدغه مادر آنها را به 

او و برادرش از كودكي مسؤوليت داشتن را در زندگي . محيط خانواده برگرداند
ز اگر چه نان ا, آنها نان آور خانواده بودند. كردند خانوادگي و اجتماعي تمرين مي

با , هاي دور ريخته بود؛ آنها شيريني را كه از درخت خروب بوده است نان خشك
, آزمودند واز اندك پولي بهره مي گرفتند كه با آموزش شنا دستان خويش مي
با همسالان و بزرگترها آزمون , آنهازندگي را در متن جامعه. حاصل مي شد

هاي اجتماعي در   مهارتكار آمد آموزش كردند و درس زندگي را در محيط كم مي
 .محيط آموزشي محصور و جداسازي شده نياموختند

جالب تر از هر چيز در زندگي پروفسور حسابي آموزش وطن دوستي و آموزش 
آيات مقدس , ديوان حافظ , آنها مثنوي مولوي .  مذهبي توسط مادرش بوده است

درس آموزش .  زده بودندبا عشق به مادر گره, قرآن را در عين عشق به ايران و اسلام 
نه سايه , كند عشق به حق تعالي توليد مي, زمزمه عشق به زندگي باشد , دين اگر
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واقعيت اين است كه در . آور عذاب سنگين تكليف آموزش دين، و بعد هم امتحان 
فرصتي براي انديشيدن و در نزد خود زمزمه كردن است , محيط زمزمه عاشقانه و بعد 

آموزد كه طبيعت با آهنگ موزون و عرفاني خود همچون آهنگ كه به انسان مي 
 .است, در حال نيايش حق تعالي, كلام وحي 

, به مدرسه ويژه مي رود, اگر محمدرضا شاه با پشتيباني ثروت ملت در نزد پدر 
ماشين مخصوص و آجودان , كند معلمان متعدد براي ياد دادن او را احاطه مي

معلم خارجي مخصوص براي يادگيري آداب , مخصوص او را جابجا مي كند
پروفسور حسابي با ترجيح مادرش از , زندگي روزمره ويادگيري زبان خارجه دارد
معلم ويژه و متعدد ومحيط پر محرك . محيط عادي زندگي روزمره برخوردار است 

, مانع كشف حقيقت و هويت وجودي براي محمدرضا هستند؛ اما محمود حسابي
محيط , آزمون توانايي ها و استعداد وجودي خويش دارد , ركردن فرصتي براي فك
اگر رضا شاه ناگزير است براي . ولي پرمحرك و شلوغ نيست , او محرك دارد

پروفسور , فرزندش دوست همبازي و همدرس ـ ارتشبد فردوست ـ را انتخاب كند 
ع محمدرضا و نزا, رضا شاه ناگزير است . آزمايد مي, اين تجارب را خود براي خود

پروفسور حسابي زندگي فردي , فردوست رابر سر دوچرخه، خودش حل وفصل كند 
آزمون و گزينش و سازمان مي دهد و , و تعاملات خود با جامعه را خود شناسايي 

نان و دينار و درهم را براي خانواده تهيه و , مسؤولانه با تفحص در كوچه و دريا 
, هاي تحقق نيافته پدر درضا تحت تأثير آرماناگر محم. هويت خويش را مي سازد

پروفسور حسابي , خواهد ناگزير است كشان كشان راهي را طي كند كه پدرش مي
آرمان را در زمزمه عاشقانه مادر و انرژي نهفته در شرايط دروني زندگي خويش 

 . كند جستجو مي
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رزند نيز از به عنوان تصميم ساز تربيت ف, مادر پروفسور حسابي , براين اساس 
بلكه او نيز تحت تأثير شرايط زندگي , فلسفه تعليم وتربيت دانشي نداشته است 

از نوعي تلقي از فلسفه تعليم وتربيت , انرژي رواني نهفته در متن زندگي , شخصي
فلسفه تعليم وتربيت نا نوشته مؤثر بر تعليم وتربيت او از فلسفه . تبعيت كرده است 

براين . متفاوت بوده است , اي كه رضا شاه عمل كرده است  هتعليم وتربيت نا نوشت
انسان را , اساس فلسفه تعليم وتربيت نا نوشته مؤثر بر تعليم وتربيت پروفسور حسابي 

شاهد انسان فعال بودن در فلسفه مؤثر بر پروفسور . جو مي داند موجودي فعال و معني
تعاملي , در رشد و يادگيري اتكا به مرجع دروني , حسابي كم محرك بودن محيط 

خود انگيخته بودن ميل , بودن برنامه زندگي فردي و تحصيلي به جاي تحكمي بودن 
معني جويي ديني و وطن دوستي متأثر از , به يادگيري در مقابل دگر انگيخته بودن

هويت خويش را با دستان , است كه  به او اجازه مي دهد , زمزمه هاي عاشقانه مادر 
ازد؛ اخذ معني از معارف ديني است كه تربيت فعال او را از تربيت زمانه خويش بس

هاي  او نيز از انرژي جبران كهتري به عنوان يكي از سرچشمه. اش متمايز مي كند
با اين تفاوت كه انرژي . مؤثر بر فلسفه تعليم وتربيت خودش استفاده كرده است 

ت اقتدار گراي رضا شاه قرار جبراني كهتري تربيت شاهانه محمدرضا شاه در دس
داشته است ولي اين انرژي در دست خود پروفسور براي  هويت سازي و معني جويي 

فلسفه , براين اساس.  مند شد قرارگرفت و او از آن در سراسر زندگي بهره, عاشقانه 
متفاوت از فلسفه تعليم وتربيت نا نوشته حاكم , نانوشته تعليم وتربيت پروفسور حسابي

كه زندگي احمد شاه و محمدرضا شاه را شكل داده ,  اين دوره از تاريخ ماست بر
, فلسفه نانوشته مسلط تعليم وتربيت در تعليم وتربيت معاصر ايران, در واقع.است 

 .همان فلسفه تعليم وتربيتي شاهانه است 
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 :پيامد تربيت پروفسور حسابي 
ددي از جمله روش تربيت او پيامد زندگي پروفسور حسابي تحت تأثير عوامل متع

قصد ناديده , هاي بلند پروفسور حسابي  بوده است، اين نگاشت در معرفي موفقيت
, اي از عوامل ژنتيكي هر انساني از مجموعه. گرفتن عوامل ديگر را ندارد

قصد آن را نداريم . پذيرد محيط اجتماعي و خانوادگي تأثير مي, فيزيولوژيكي 
هاي علمي و معرفتي پروفسور حسابي را بيان  ر موفقيتشرحي از عوامل مختلف د

اگر . كند اسناد محدود منتشر شده از زندگي او نيز چنين امكاني را فراهم نمي. كنيم 
مطالب جذاب و خواندني , زندگي پادشاهان از جمله محمدرضا شاه براي خوانندگان

تعددي در دسترس باشد دارد، و اين امر باعث شده است تا در مورد زندگي او منابع م
علمي زندگي پروفسور حسابي علي رغم اينكه حيرت , عرفاني , اما حقيقت معرفتي, 

متأسفانه تعداد آثاري كه از , ها دغدغه ذهن را به همراه دارد  برانگيز است و ساعت
اندك است و زيبنده شأن او و سرزمين , زندگي اين مرد بزرگ فراهم شده است 

همه عوامل مؤثر , ما قصد آنرا نداريم, در هر حال . زمين نمي باشد معارف خيز ايران 
اثر , در نظر است, در بلوغ شخصيت پروفسور حسابي را فهرست و تحليل كنيم و فقط

مشخص، , روش تربيت او را در زندگي تحصيلي و علمي و هم چنين اجتماعي وي 
 . نماييم

 الف ـ ويژگيهاي فردي 
همان طور , اياي شخصي و اخلاقي فراواني بوده است پروفسور حسابي داراي سج

او انساني زيبايي , كه قبلاً نوشته شد، از زندگي او آثار محدودي منتشر شده است 
داراي فهم عاشقانه و عارفانه , داراي حس مسؤوليت بالا , كنجكاو و خلاق , دوست 

 .از مفاهيم ديني و وطن دوست بوده است 
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باعث رضايت خاطر من نشده اند ؟ چرا , ون داشته ام هايي كه تاكن چرا شغل«
اند؟  سيراب نكرده, روح تشنه مرا به دانستن , ام  هاي مختلفي كه تحصيل كرده رشته

اي وجود دارد كه بتوانم سؤال هاي بي پايانم را از طريق   آيا رشته«: به خود گفتم
ن نتيجه رسيدم كه بايد  خلاصه خيلي فكر كردم و به اي»پيدا كنم ؟ , تحصيل در آن 

 .تصميم جدي بگيرم و در رشته دلخواهم تحصيل كنم
دكتر ژانه در پلي تكنيك فرانسه استاد من بود و . سراغ دكتر ژانه رفتم , در پاريس

 من كه «جواب داد , هايم را برايش گفتم  وقتي حرف. خيلي به او نزديك بودم
 كه استاد خود من در دانشگاه شايد پروفسور فابري, گويي فهمم تو چه مي نمي

 ».سوربن بوده است ، بتواند كمكي به تو بكند
پروفسور فابري كه فيزيك دان و يك دانشمند . با هم پيش آقاي فابري رفتيم 

تمام نظراتم , من در حدود يك ساعت. دقيقاً به حرف هايم گوش داد, تمام عيار بود
يد من بارها اين مطلب را تجربه كرده ام همه آن ها را شن, را برايش گفتم و او با دقت

اصولاً آدم هاي بسيار با حوصله هستند , افرادي كه در علم برجسته اند و عمق دارند, 
. دهند فرصت اظهار نظر مي, جست و جوگر و كنجكاو هستند, و به افرادي كه جوان

م كن  احساس مي«: گفت , هاي مرا با دقت شنيده بود آقاي فابري كه همه حرف
شايد در علوم پايه چيزي مثل فيزيك تو را راضي . روحيه تو يك روحيه علمي است 

  ١٠٥ ». كند
 خلاقيت، جزئي به ويژه روش تربيت فعال و معني جو و, در نتيجه عوامل مختلف 

اگر . هاي كودكي بنا شده بود كه از سالاز منش شخصيتي پروفسور حسابي بوده است 
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نمي توانست فكر كند و انگيزه اي براي فكر , ت شاهانه محمدرضا شاه تحت تأثير تربي
 . فكر و خلاقيتي از خود به منصه ظهور نرساند, او نمي توانست , كردن نداشت 

پروفسور تحت تأثير شرايط سخت دوران كودكي و كهتري ناشي از رها شدن در 
ويي ج  آفرينندگي علمي و معني, نهادي ناآرام داشت كه خلاقيت, سرزمين غربت

 :گويد  او خود در پاسخ به سؤالي در اين زمينه مي. ديني برايش تسكين دهنده بوده است
 چگونه اين همه تحصيل وخدمت كرده ايد ؟:  س 

 .البته بعضي ها هم بلد نيستند عاشق بشوند, آدم بايد عاشق بشود : ج
علم اهميت تشويق شوند تا ببينند كه دانستن , بايد كساني كه دنبال علم مي روند 

 ١٠٦ ».  آن وقت خودشان بيشتر مي توانند اهميت بدهند. دارد 
در اين مورد . او داراي حس مسؤوليت و نوع دوستي به مراتب بالايي بوده است 

 :او به نقل خاطره اي از فعاليت در يك شركت مهندسي در لبنان مي پردازد 
اهان براي بازديد اي از همر مسؤول شركت راه سازي فرانسوي كه با عده... «

بالاخره طاقت . بعد از ملاحظه پيشرفت كارهاي ما ابراز تعجب كرد, كارها آمده بود 
 كارگرهاي «:گفتم« آقاي مهندس حسابي رمز موفقيت شما چيست؟  «:نياورد و گفت

 ». آن ها خيلي خوب كار مي كنند! خيلي خوب 
چون قبلاً هم اين كارگرها ,  نه، فكر نمي كنم علت اين باشد  «:او با تعجب گفت 

 كارگرهاي من «:  گفتم». ولي پيشرفت كار ها اين طور نبود, همين جا كارمي كردند 
چون دروزي ها همگي مسلمان و شيعه هستند و من هم .همگي از اهالي دروز هستند

 آنها به خاطر اين اخوت و نزديكي به من لطف دارند و اين طور ,مسلمان شيعه هستم
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, گويم در واقع آن ها براي پيشرفت كارهايي كه من به آن ها مي. ي كنندخوب كار م
 ١٠٧ ». فداكاري مي كنند

اي را در  فرزند ايشان خاطره. او در زندگي شخصي وعلمي داراي پشتكار بالايي بود
 : اين مورد بيان مي كند

وش چراغ را خام, كتاب را بستم . بيش ازسه ساعت از نيمه شب گذشته بود ......« 
. شد صداهايي از حياط شنيده مي, در سكوت شب . كردم و به رختخواب رفتم 

آهسته از جا برخاستم و پاورچين پاورچين تو . اشتباه نمي كردم . خوب گوش دادم 
. صدا از زير زمين مي آمد كه پدر آن جا را كارگاه كرده بودند. حياط آمدم 

ولي فكر كردم كه بهتر  , ».  دا بزنم  پدر را ص«: با خودم گفتم . چراغش روشن بود 
آهسته آهسته به پنجره نزديك شدم و . است از پنجره زير زمين سركي بكشم

. پدر هستند, با كمال تعجب ديدم . يعني همان كارگاه پدر را نگاه كردم , زيرزمين 
سه بعد از نيمه شب با اين حال !  پدر «: به سرعت پايين رفتم و پس از سلام گفتم 

 »ريض كار مي كنيد ؟ وقت خواب است بهتر است بخوابيد ؟ م
  .پسرم,  وقت براي خوابيدن زياد است «: سرشان را بلند كردند وگفتند

ايشان را در , عشق پدر براي هر چه سريع تر به نتيجه رساندن فكر و ابتكارشان 
خيره لحظاتي به دست هاي پدر , با تعجب . اين ساعت شب به كارگاه كشيده بود

 ١٠٨ ». شدم و اين همه پشتكار و اراده را در دلم تحسين كردم 
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 ب ـ پيامد تحصيلي 

, و اخذ مدارج عالي مهندسي راه و ساختمان , او پس از طي تحصيلات متوسطه 
گذراندن , دو سال تحصيل در رشته حقوق, رياضيات و ستاره شناسي, مهندسي معدن

, مهندسي برق , ياضيات و ستاره شناسيرشته پزشكي و ادامه تحصيل در رشته ر
سرانجام جهت ادامه تحصيل براي اخذ مدرك دكتراي فيزيك به دانشگاه سوربن 

 .فرانسه مي رود
هاي  دانشگاه, در آن زمان . با تلاش زياد پس از سه سال دكتراي فيزيك گرفتم «

هايي را  برگه, به همين منظور . آمريكا تازه معرفي خودشان را شروع كرده بودند
من هم . پخش مي كردند تا دانشجويان داوطلب تنظيم كنندو به دانشگاه برگردانند

مشخصات و اطلاعاتي را كه مي خواستند در يكي از آن برگه ها نوشتم و با پست 
به عنوان يكي از پنج , از ميان پانزده هزار داوطلبي كه تقاضا فرستاده بودند . فرستادم 

اين موفقيت يكي از شيرين . انتخاب شدم , تين مي نشستند نفري كه پاي درس انيش
بلافاصله به . از خوشحالي در پوست نمي گنجيدم. ترين خاطرات عمر من است

آلبرت انيشتين , پرينستون رفتم وبراي اولين بار با بزرگ ترين مرد فيزيك جهان 
.  و لذت بخش بودخيلي غرور انگيز. او ديگر استاد من بود, از اين لحظه . روبرو شدم

ام را به  به هر حال پس از يكسال نظريه. نمي توانم وصف كنم, حالي را كه داشتم
استاد پس از مطالعه اين .  بود»نهايت بودن ذرات      نظريه بي«استاد پيشنهاد كردم كه 

علم فيزيك را در جهان تحت ,  نظريه شما در آينده نه چندان دور «: نظريه گفت 
. بايد روي آن كار شود. ولي در حال حاضر نظريه زيبايي نيست , مي دهد تأثير قرار 

در قطاري كه به شيكاگو .  سپس مرابه آزمايشگاهي در دانشگاه شيكاگو معرفي كرد»



 تربيت شاهانه

,  در حال حاضر «: مدام در فكر اين جمله انيشتين بودم كه مي گفت , مي رفت 
 زيبايي كه خداوند در آيات قرآن اين با خود مي انديشيدم كه »نظريه زيبايي نيست 

حتماً , بيان مي فرمايد و يا آدم در اشعار حافظ مي بيند و در عرفان كهن كشور ما هست 
اتاقي , در آزمايشگاه. ها سفر كردم   وبا فكر يافتن اين زيباييدر فيزيك هم وجود دارد

, در شيكاگو . دماي روشن كارم را شروع كر به من دادند و با اشتياق و اميد به آينده
حالا ديگر نظريه ام شكل . شبانه روز مطالعه و آزمايش كردم و نتايج كارم را نوشتم 

مجدداً  به پرينستون برگشتم و وقتي . گرفته بودو مبتني بر تحقيقات علمي بود
با همه , درخواست كردم كه از اين نظريه در حضور هيأت داوران دفاع كنم 

دچار دلهره شدم كه چه كسي دفاع مرا داوري خواهد , تم اطميناني كه به كارم داش
كرد ؟ با كمال تعجب متوجه شدم كه انيشتين خودش پذيرفته است جلسه دفاعيه من 

سرانجام . ولي اضطرابم زيادتر شد, هر چند خيلي برايم هيجان انگيز بود . را اداره كند
 اما اميداوارانه وارد اتاقي شدم ,ام فرا رسيد و من با تشويق فراوان  روز دفاع از نظريه

 ساله در مقابل ٧٠انيشتين , وقتي وارد اتاق شدم . كه اعضاي داوران در آن نشسته بودند

از خجالت . خشكم زده بود. تمام قد ايستاد , من كه يك جوان سي و چند ساله بودم 
 در عالم بقيه اعضا كه همگي انسان هاي بزرگي, به دنبال انيشتين . قرمز شده بودم 

دست و پايم را . فرمي و شرويد ينگر پيش پايم بلند شدند, فيزيك بودند مثل بورن 
آن قدر هول . انيشتين مرا پهلوي خودش نشاند. نمي دانستم چه كنم. گم كرده بودم 

سعي , مرا مضطرب ديد, وقتي استاد . كرده بودم كه حرف زدن هم يادم رفته بود
از اوضاع آزمايشگاه و .  را براي من قابل تحمل كندكرد با حرف هاي دوستانه فضا

حال وقت آن . كم كم حالم بهتر شد وبه خودم مسلط شدم ..... شيكاگو پرسيد و 
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استاد مؤدبانه . رسيده بود كه به دستور استاد پاي تابلو بايستم و از نظريه ام دفاع كنم
 ان راحت تر باشد؟ برايت,  آيا تصور مي كنيد اگر پاي تابلو برويد «: پرسيد 

مدام فكر مي كردم كه درست نيست .  از استاد اجازه خواستم و پاي تابلو رفتم 
براي همين با عجله كارهاي انجام , وقت دانشمندي مثل انيشتين را بيهوده تلف كنم 

:  گفتم» چرا عجله مي كنيد ؟  «:انيشتين پرسيد . شده و نتايج تحقيقاتم را بيان كردم
 با خونسردي ».  ارزشمندي هستيد و من نبايد زياد وقت شما را بگيرم شما انسان«

فكر . اشتباه مي كنيد اين جا شما پروفسور حسابي هستيد و من شاگرد!  خير «: جواب داد 
 ». كنيد كه مشغول صحبت با شاگردان خود هستيد

انسان آن هم از , اين اولين باري بود كه لقب پروفسور حسابي به من داده مي شد 
. مي خواستم پرواز كنم. گنجيدم  از خوشحالي در پوست نمي. بزرگي مثل انيشتين 

تنها اين احساس را نداشتم كه به . آن روز به بلندترين قله آرزوهايم رسيده بودم
اين جمله . كردم درس بزرگي آموخته ام  بلكه فكر مي, پيشرفت علم كمك كرده ام 

من ياد گرفتم كه وقتي انساني خيلي . وض كرداستاد در تمام عمر رفتارم را ع
بيش از يك ساعت . متواضع و فروتن است, به همان اندازه مؤدب , ارزشمند است 

معادلات و نتايج تحقيقاتم را مي نوشتم و توضيح مي دادم و استاد با دقت , پاي تابلو 
, گويم حالا  به شما تبريك مي «: استاد گفت , وقتي كارم تمام شد . نظارت مي كرد

به خاطر اين . پس به آكادمي علوم اروپا معرفي شدم . »اين نظريه زيبا قابل دفاع است 
نشان كوماندور دولالژيون دونور كه بزرگ ترين نشان علمي كشور فرانسه , نظريه 
 ». به من داده شد, است
ي  پروفسور حساب «:انيشتين نوشت. با دست پر و شادمان به پرينستون برگشتم «
حتي ,  اين ديگر برايم باور كردني نبود». تواند در كرسي من تدريس كند مي
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با تكيه زدن بر كرسي استاد . بهترين جاي ممكن بود. تصورش را هم نكرده بودم 
  ١٠٩».آرزويي محال بود و افتخاري بس بزرگ , مسلم فيزيك جهان 

خوكرده , يشه و اثرخلق اند, حل مسأله , بينيم او به فكر كردن همان طوري كه مي
, مادري عاشق, پايه هاي منش خلاق در كودكي او وجود دارد؛ استعدادي بالا . بود

. نهادي نا آرام بدليل كهتري ناشي از تهديد پدر, محيطي كم محرك و پردغدغه 
, حال فكر كردن نداشت,  محمدرضا شاه تحت فشار تربيت شاهانه و آمرانه پدر اگر

 .ر فكر كردن بودپروفسور حسابي حالش د
 ج ـ پيامدهاي اجتماعي 

پروفسور حسابي با زندگي در متن جامعه، برخورداري از تحصيل جدا سازي 
كسب تجربه اجتماعي براي حل مشكلات , زندگي با همسالان وبزرگترها , نشده 

او در مورد كار . خانواده از سطح ارتباط اجتماعي كار آمدي برخوردار بوده است 
دم لبنان و فعاليت در شركتي فرانسوي كه با ارائه طرحي تازه موفقيتي در ميان مر

 :مي گويد , توليد كرده است 
از بهترين سال هاي عمرم بود , مدتي كه در ميان مردم مسلمان و شيعه دروز بودم «

در نماز جماعتشان شركت . مهمان نواز و مذهبي بودند, صميمي , آن ها مردمي مهريان 

خيلي به من اعتماد . يشه مهمان يكي از اهالي شريف آن جا بودم  و همكردم مي
هاي فرانسوي را هم پذيرفتند و كار معدن  تكنسين, به خاطر حضور من .كردند  مي

هميشه با . اما من در درونم غوغايي داشتم وفوق العاده ناراحت بودم. رونق گرفت
يدم در برابر خدا و ترس مي. برد ها خوابم نمي كردم و حتي شب خودم فكر مي

ها فقط به خاطر وجود  كردم كه دروزي همكيشان خودم شرمسار شوم؛ زيرا تصور مي
اند معادنشان استخراج بشود و اگر من فرداي روزگار پايم را  من است كه اجازه داده

                                                 
  ٤٨- ٥١ـ پروفسور حسابي ص ١١٠
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ها ديگر هيچ كنترلي روي معادنشان نخواهند داشت و  آن, از اين جا بيرون بگذارم 
به همين دليل . به يغما مي رود, ها كه همين معادنشان بود دادادي آنتمام دارايي خ

. تصميم گرفتم با رئيس طايفه دروزي ها ملاقات كنم و نگراني خودم را بگويم 
اي بينديشم به همين دليل سوار الاغي شدم وبه  چاره, تصميم داشتم با همراهي او 

س طايفه با كمال خوشرويي مرا رئي. سراغ او به ده شقا كه مركز طايفه بود، رفتم
راه حل خودم را به او پيشنهاد كردم و گفتم براي اين كه آنها بتوانند بر كار . پذيرفت 

او يكي از پسرهايش را كه فكر , بهتر است , استخراج معادنشان نظارتي داشته باشند 
ور مي كند حوصله و استعداد بيشتري دارد به من معرفي كند وبگذارد كه او به ط

آن وقت فرصتي به دست مي آيد تا با او فقط به فرانسه , شبانه روزي نزد من بماند 
صحبت كنم وبه اين ترتيب آن پسر مجبور مي شود زبان فرانسه را ياد بگيرد و به 

كاملاً متوجه خواهد بود كه كاركنان و مهندسان فرانسوي , عنوان يك نماينده مطمئن
گفتم كه به او رياضي واطلاعات لازم درباره معدن را بعد . با هم چه صحبتي مي كنند

بتواند به عنوان يك ناظر درست , اين كار باعث مي شد كه اين پسر . خواهم آموخت
اين پيشنهاد من به قدري موجب . بالاي سر فرانسوي ها باشد, و مطمئن در معدن 

ي تشكر و قدر شقا برا, خوشحالي رئيس طايفه شد كه او سه شبانه روز در ده خودش 
 ». داني از دلسوزي من جشن و سرور برپا كرد

او كه مهارت زندگي در ميان مردم را از كوچه هاي لبنان آزموده بود، بعد از اخذ 
از خاطرات زندگي در ميان , مدارج علمي و آمدن به تهران وتلاش براي اشتغال 

 :گويد  مردم مي
 دوندگي كردم تا بالاخره به توصيه خيلي به اين در و آن در زدم و, بعد از آن «

گويند   كه حالا به آن مي» طرق و شوارع عامه  «يكي از بستگان مادرم در وزارت 
پنج تا الاغ و سه تفنگچي به من دادند وگفتند . كار پيدا كردم » راه وترابري «وزارت 
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وراهي سفر  قبول كردم »بايد بروي راه بوشهر به بندر لنگه را نقشه برداري كني   «: 
نخست وزير وقت به قم آمده بود و يك كسي هم به , وقتي به قم رسيدم . شدم 

وقتي :  دنبال من فرستادند »پسر معزالسلطنه به قم آمده است«ايشان خبر داده بود كه 
اند  گفته! هيچي  «:گفتم» چه قدر خرجي به تو داده اند ؟ «: گفت , از مأموريتم پرسيد 

:  گفت»برايم مي فرستند , از تلگرافخانه به مركز اطلاع بدهم , اگر خرجي خواستم
 »ميري  پولي به دستت ميرسد؟ از گرسنگي مي, اي اگر تلگراف بزني تو خيال كرده«

سفرش را عقب انداخت و دويست تومان برايم درخواست , آن وقت به خاطر من
  ».كرد وبا آن پول راه افتادم 

 .مسؤوليتي مردمي را مي پذيرد , او سرانجام در دولت دكتر مصدق
مرابه عنوان اولين رئيس هيأت مديره و ,  وقتي دكتر مصدق نخست وزير شد« 

درهمان سال پيش , ماجراي ملي شدن نفت . مديرعامل شركت نفت انتخاب كرد
حكم , وزير فرهنگ شدم و همزمان , پس از مدتي به پيشنهاد دكتر مصدق . آمد

 . را به من داد»جا آورده اي ؟  اموال از ك«رسيدگي به 
حالا نوبت ,  نامهرباني « بعد از اين همه «: آقاي معز السلطنه فكر كرده بود كه 

 خانه شميران :  خيلي زود به سراغ من آمد و گفت»تسويه حساب من با ايشان است 
را شايد هم فكر كرده بود با اين كار گذشته . قبول نكردم . را مي خواهم به تو بدهم 

پدربزرگ فرزندش را واسطه كرد كه مرا راضي كنند تاخانه را قبول . جبران كند
روز پانزده برج !   آقاي دكتر  «:به شوخي گفت , اوكه پير مردي روحاني بود . كنم

ولي دو تا اتاق از كارمند , وزير فرهنگ هستي ! ديگر پولي نداري , رسد  كه مي
 هم دختر ما را از اين خانه به آن خانه هر سال. اي وزارت فرهنگ اجاره كرده

 بالاخره قبول ». ايشان پدر شماست و مي خواهد جبران گذشته را كرده باشد. بري مي
  ». كردم وخانه را به من بخشيد
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با , خلاق, كنجكاو , پروفسور حسابي شخصيتي مردمي , كنيد ملاحظه مي
زيبايي دوست داشت و اين با پشتكار و , اي عرفاني، داراي حس مسؤوليت  انديشه

و , هاي دروني  همه سرمايه را در گرو عوامل متعددي؛ به ويژه استعداد عالي و قابليت
اين واقعيت محصول فلسفه تعليم وتربيت نا . روش تربيتي فعال حاصل كرده است

. نوشته اي است كه او در پرتو تربيت فعال و معني جوي آن زندگي كرده است
 كنجكاو و  ريه پرداز تربيتي نبوده است ولي به دليل شخصيتپروفسور حسابي نظ

 :خودش در تبيين اين عوامل اين گونه سخن مي گويد , داشت كه  علمي
هاي درسي را مي پرسند و توقع دارند  در اين كه بعضي افراد از بچه هايشان سؤال«

يد از سنين با. اين به نظر من درست نيست . كه مو به مو و عين كتاب از بر باشند
كودكي از بچه سؤال كنند و راجع به مسائل مختلف از او بپرسند تا ذهن او را به 

نحوه تدريس هم بايد عملي , من معتقدم كه در دروس عملي . پويايي عادت كند
كساني كه فقط به دنبال تئوري مي روند , بايد با آزمايشگاه زياد كاركرد . باشد 

شاه در ضيافتي كه به , تي كه نهرو به ايران آمده بود يادم هست وق. اشتباه مي كنند
  فلان كشور خارجي براي ما «: شروع به سخنراني كرد وگفت , مناسبت ورودش داد 

 او همين طور از فعاليت »فلان چيزها را ساخته و فلان كشور فلان چيزها را  
 يك نهرو, وقتي حرف هايش تمام شد . كشورهاي ديگر در ايران حرف مي زد

 شما بايد اين پول ها را «: او گفت . جمله گفت كه جواب همه حرف هاي شاه بود
آن وقت همه چيز از همان مدرسه , براي ساختن مدرسه و دانشگاه خرج مي كرديد 

  »بيرون مي آمد 
در پايان نگارش زندگي تربيتي پروفسور حسابي اين نكته شايان توجه است كه 

اي است كه فرزند آن مرحوم بايك محقق انجام  ز مصاحبهمنبع اين نگارش برگرفته ا
اين نگارش داستاني و بيان خاطرات مهندس . داده و منجر به نگارش اثري شده است 



 تربيت شاهانه

آقاي مهندس حسابي چند عبارتي از شرايط , در متن اين مصاحبه . حسابي است 
, رجي نهاليپروفسور از سفر خا. تحصيلي خويش را نيز لابلاي خاطرات بيان مي كند

. سوغات آورده وبا فرزندش در حال كاشتن آن بود فرزند ايشان چنين نقل مي كنند
:  گفتند»  فردا شب كلاس را شروع كنيم ؟«: گفتم, وقتي مشغول كاشتن نهال بوديم«
 حرفم تمام نشده بود كه »...  شما خسته ايد و«:  گفتم»چرا فردا شب همين امشب  «

هميشه فرصت استراحت كردن پيدا !  ها را از دست نده  فرصت«: در جواب گفتند
اين وقت ها را نبايد هدر داد ؟ امشب نوبت درس هاي مدرسه است ببينيم , مي شود

   ».آن شب دو ساعت كامل رياضي و فيزيك كار كرديم  »! چه كرده اي , اين چند روز 
وزه علمي و خوشبختانه آقاي مهندس حسابي كه در حيات هستند و از فعالان ح

اي با حضور جمعي از معلمان  ايشان  و بنده  در جلسه, بطور اتفاقي , اجتماعي هستند 
نوبت به . وقت اينجانب نيز تنگ بود, سخنراني ايشان طولاني شد. سخنراني داشتيم 

اي از آقاي  سخنراني بنده رسيده در پشت ميكروفن قرار گرفتم، در چند دقيقه
باشد . كنم سيدم و در اين جا نيز به طرح اين سؤال بسنده ميمهندس سؤالي تربيتي پر

كه ايشان و به احتمالي با كمك اينجانب، پاسخ آن را در اختيار معلمان كشور قرار 
, سؤال اين است كه چرا از پروفسور حسابي با مدارج علمي در چند رشته. دهد

عددي دارد و يكي از مهندسي حسابي به يادگار مانده است ؟ اين امر نيز دلايل مت
ما به دلايل . دلايل آن روش تربيتي پروفسور حسابي در تربيت فرزندش بوده است

پاسخ آن را در , اميدوارم با همكاري آقاي مهندس حسابي. ديگر آن، سروكار نداريم
 .اختيار خوانندگان عزيز قرار دهم 
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  :گيري نتيجه
تي شاه سلطان حسين، احمد شاه اين مطالعه تاريخي بطور محدود در زندگي تربي 

قاجار، محمدرضا شاه پهلوي، و يكي از نوابغ علمي، پروفسور حسابي، انجام شده 
اين بررسي تاريخي نشان مي دهد، اگرچه فلسفه تعليم و تربيت مكتوب و . است

مستندي در تاريخ تعليم و تربيت كشور ما وجود ندارد، ولي در چنين خلئي، فلسفه 
اين فلسفه نانوشته به . ي نانوشته اي، تصميمات را هدايت خواهد كردتعليم و تربيت

ريشه هاي تجارب شخصيتي تصميم ساز و محيط رواني و نگرشش نسبت به انسان، 
اگر شخصي از خرد تربيتي سازمان يافته و تئوريك برخوردار نباشد، از . مبتني است

هم چنين تحت تأثير انرژي رواني اطلاعات پراكنده و سازمان نايافته تعليم و تربيتي و 
مبتني تجارب پيشين شخصيتي خويش و هم چنين فضاي روانشناختي متن زندگي 

بررسي زندگي احمد شاه قاجار و اتخاذ . جاري، تصميم تربيتي را توليد خواهد كرد
تصميمات تربيتي در وهله اول توسط پدرش محمدعلي شاه و در وهله دوم بوسيله 

خواه مؤيد اين واقعيت است، علي رغم ستيز ميان محمد علي شاه و  انقلابيون آزادي
هردو آنها، انسان را . آزاديخواهان، هردو از يك تبار تصميم تربيتي برخوردار بودند

از اين منظر انسان، تربيت . موجود منفصل در برابر محيط و عوامل بيروني مي دانستند
انگيخته؛ تحكمي و تحميلي است نه كردني است نه شدني؛ دگرانگيخته است نه خود 

تر، به دخالت،  با چنين ديدگاهي، تعليم و تربيت مسؤولانه تر و متعهدانه. تعاملي
گردد ـ مقايسه روش آزاديخواهان در مقابل     نظارت و مراقبت بيشتر منجر مي

بررسي زندگي . محمدعلي شاه ـ و البته، ايجاد اثري وارونه، دور از انتظار نيست
تي محمدرضا شاه و روش توليد تصميم توسط رضاشاه نيز همين واقعيت را نشان تربي
ريشه تصميم تربيتي رضاشاه درباره فرزندش محمدرضا، تجارب شخصيتي . دهد مي

او همانند خيلي از والدين امروز، سعي مي كرد آرزوهاي . گذشته خودش، مي باشد
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او . يماي فرزندش، تجلي دهدتحقق نايافته دوران كودكي و نوجواني خود را در س
خواست از محمدرضا، پادشاهي بسازد با اقتدار رضاشاهي به اضافه، سواد، فرهنگ  مي

او مي خواست احساس كهتري خويش را در سيماي پادشاه . و تباري ريشه دارتر
براين پايه، رضاشاه همانند تصميم سازان تربيتي دوران قاجار، . آينده، جبران سازد

تر ريشه  اي را كه ريشه در اطلاعات تربيتي محدود و بطور بنيادي تي نانوشتهفلسفه تربي
اي  فلسفه. در انرژي رواني ناشي از احساس كهتري خودش داشت، محقق مي ساخت

كه او را به جدا كردن فرزندش از ديگران ـ خانواده و همسالان ـ و شكل دادن محيط 
اين روش اغلب به وابستگي .  نمودگزينش شده همسالان و همكلاسي ها، ترغيب مي

يادگيرنده به محيط يادگيري، كاهش رغبت دروني در يادگيري، وابستگي به 
نظارت، مشوق و محرك بيروني، كاهش سطح كارآمدي مهارت اجتماعي، سطح 

از اين حيث، بين تصميم . گردد تر، منجر مي عزت نفس و خودشكوفايي پايين
كند، همخواني  رضاشاه براي فرزندانش، اتخاذ ميرضاشاه و تصميمي كه بعدها محمد

 . وجود دارد
براين پايه يك تبار فلسفي كه مباني انسان شناسي و تعليم و تربيتي خاص خود را  

اين تبار فلسفي، تعريفي ويژه از يادگيري را توليد . دارد، در دل تاريخ ما نهفته است
كند و انگيزه  ه را تجويز ميمي كند محيط آموزشي جداسازي شده و طبقه بندي شد

اين تبار فلسفي تربيت ، كماكان تاريخ تعليم . داند يادگيري را تابع عوامل بيروني مي
اين تبار فكري، تصميمات تربيتي كشور . و تربيت معاصر ما را تحت سيطره خود دارد

ها و طبقه بندي آموزشي، به انحاي  ما را به سمتي سوق مي دهد كه، جداسازي
، شاهد، ايثارگر، نمونه، نمونه مردمي، غيرانتفاعي، اسلامي، استثنايي، سرآمد مختلف

و شبانه روزي، به سهولت گسترش مي يابند؛ معلم سرخانه تعبيري فخرآميز براي 
هاي  منزلت تربيتي خانواده هاي متمكن است؛ اقبال به مؤسسات خصوصي و كلاس
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اراي جايگاه رفيع است كه نگرش آنها تقويتي و كنكور به ميزاني در نزد عامه مردم د
. سازد هاي خودشكوفايي علمي در هر دانش آموز را متزلزل مي را مقهور ساخته و پايه

اين انرژي پنهان، ناشناخته و نانوشته تربيتي است كه فراواني مدارج علمي و 
تحصيلات را بالا مي برد ولي همطراز با آن، نمي تواند فرهنگ مطالعه، تحقيق، 

در چنين فضايي، متناسب با افزايش شاخص . ابخواني، شكوفايي علمي ، را بالا ببردكت
 . سواد، شاخص مطالعه و تيراژ نشر كتاب و فراواني كتابخوان، بالا نمي رود

آموزان  درچنين فضايي از تصميمات تربيتي براي افزايش سطح سواد دانش
س است، كه در بعضي از روستايي، تشكيل مدارس شبانه روزي راه حلي در دستر

آموزان را تشكيل مي دهند و به احتمالي پنجاه درصد منابع  استانها پنج درصد دانش
در چنين حالتي، نسل دانش آموز در . مالي ساير فصول را به خود اختصاص مي دهند

اي هستند كه نسل قبل، بدان نرسيدند و نسل بعد را  تقلاي جبران آرزوهاي برباد رفته
 . قق آن مي دانندمأمور تح

خلاصه سخن اينكه، اين نگاشت درصدد آن نيست كه تصميم سازان را از توليد  
هاي مبتني بر فقدان  تصميمات مذكور برحذر دارد، بلكه تصميمات مذكور را واقعيت

فلسفه تعليم و تربيت تئوريزه نشده و مكتوب و الهام پنهان و نامرئي از فلسفه تعليم و 
 . داند  شاهانه ميتربيت نانوشته و

اي كه تصميمات مربوط به پرفسور  برپايه اين بررسي ، اگرچه فلسفه تربيتي نانوشته
  جو محمود حسابي را هدايت كرده است الهام بخش تربيتي خلاق، فعال و معني

براين اساس، اين تحقيق . باشد، اما گستره اثربخشي آن محدود و غير دايمي است مي
لسفه تعليم و تربيت نانوشته مسلط برتاريخ ما، فلسفه مبتني بر نتيجه مي گيرد كه ف
 . تربيت شاهانه است
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 :ضميمه 
 مفهوم شناسي دو تبار فلسفه تربيتي

 

                 تبار فلسفي
  مؤلفه

 تربيت خلاق و معني دار تربيت شاهانه

 نگرش به انسان
ت سازي و سرگردان در منفعل در هوي
 معني جويي

فعال در هويت سازي و جهت دار در 
 معني جويي

 خود انگيخته و دروني دگر انگيخته و بيروني

 تعاملي تحكمي و تحميلي

 شدني كردني

 طبيعي صنعتي و فني

 مرجع تربيت

 نظارت محدود و اعتماد بخش گونه مرضي و وسواس نظارت مفرط،

 اكتشافي اكتسابي

 بينشحل مسأله و  عادتي

 معني دار وار طوطي 
 نگرش به يادگيري

 تفكر واگرا تفكر همگرا

 رويكرد آموزشي
 جداسازي با معلم خاص، كلاس و 

 همكلاس خاص
 فراگيري

 به  كاهش رغبت درون زاد و وابستگي
 هاي بيروني نظارت، مشوق ها و محرك

افزايش رغبت درون زاد و وابستگي به 
 هاي دروني نظارت، مشوقها و محرك

 سطح مهارت اجتماعي پايين
سطح مهارت اجتماعي بالاتر و 

 تر مردمي
 دها زندگيپيام

سطح اعتماد بنفس ، عزت نفس و خود 
 شكوفايي پايين تر

سطح اعتماد بنفس، عزت نفس و خود 
 شكوفايي بالاتر
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 :فهرست منابع و مآخذ 
 

 -١٣٨نوبت سوم شهريور مهتاب  : ناشر , آفتاب :چاپخانه , بهرام؛ همسران شاه , افراسيابي  -١
چاپ شفق نوبت , مترجم دكتر يعقوب آژند  , تاريخ ايران دوره صفويان, پژوهشگران دانشگاه كمبريج  -٢

  ١٣٨٠اول 

 انتشارات امير ١٣٨١چاپ اول , ) متن كامل خاطرات اشرف پهلوي  ( چهره هايي در آينه, اشرف , پهلوي  -٣
 مستعان 

 چاپ هفتم , دكتر حسين ابوترابيان :  ترجمه  ,پاسخ به تاريخ, محمدرضا  , پهلوي  -٤

انتشارات به آفرين  , خاطرات ملكه پهلوي,  باتما نقليج  محمد علي –تورج ,  انصاري –مليحه , خسرو داد  -٥
 ١٣٨٠چاپ دوم 

, انتشارات مركز نشر اسناد لانه جاسوسي آمريكا  , از ظهور تا سقوط, دانشجويان مسلمان پيرو خط امام  -٦
 اول  جلد ١٣٦٦

, انتشارات به آفرين , الهه رئيس فيروز : مترجم , ) خاطرات بانو فريده ديبا  ( دخترم فرح, فريده , ديبا  -٧
 ١٣٨٠چاپ هفتم 

مؤسسه : حروف چيني و صفحه آرايي ) پهلوي ها  ( خاندان پهلوي به روايت اسناد, فرهاد , رستمي  -٨
: نوبت چاپ , پژوهشي چاپ ونشر نظر , رهنگي مؤسسه ف: چاپ و صحافي , مطالعات تاريخ معاصر ايران 

  جلد اول ١٣٧٨دوم 

: عباس مخبر چاپ وصحافي : مترجم , ) روان شناسي شخصيت شاه  ( شكست شاهانه, زونيس ماروين  -٩
 ١٣٧٠چاپ اول پائيز , سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهگ و ارشاد اسلامي 

 انتشارات فيروزه , ١٣٨٠ چاپخانه ديد آور نوبت اول ,)زندگينامه اشرف پهلوي ( زن اژدها, سعيدي حسن -١٠

چاپ , نشر گفتار , صحافي زرين كار , چاپ مهدي  , سيماي احمد شاه قاجار, محمد جواد , شيخ الاسلام  -١١
  ج اول ١٣٧٥سوم تابستان 

نوبت , امين : صحافي , چاپ اكباتان  , روان شناسي محمدرضا پهلوي و همسرانش, مرتضي , صادقكار  -١٢
 ناشر ناوك  , ١٣٧٦وم چاپ د

چاپ و صحافي انتشارات علمي , ) علم .... خاطرات اسدا ( يادداشتهاي علم, ويراستار ,  عاليخاني علينقي  -١٣
 ج اول ,  معين –انتشارات مازيار  , ١٣٧٧چاپ اول , وفرهگي 

ي چاپ دوازدهم د,مؤسسه اطلاعات, چاپ وصحافي, ظهور و سقوط سلطنت پهلوي, حسين, فردوست -١٤
 انتشارات اطلاعات , ٧٩
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دفتر انتشارات كمك , سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  , پروفسور حسابي, سيد محسن , گلدانساز  -١٥
  ١٣٨٠نوبت دوم , چاپ شركت افست , آموزشي 

  ١٣٧٦نوبت اول , چاپخانه مهارت  , دوقلوي ميرپنج, جمشيد لاريجاني  -١٦

 ١٣٨٠چاپ دوم پائيز , انتشارات البرز , چاپخانه البرز  , پهلويدو دختر قاجار در قصر , خسرو , معتضد  -١٧

  جلد اول ١٣٧٤چاپ اول , نشر البرز , چاپخانه آسمان  , سراب جانشين پدر, خسرو , معتضد  -١٨

 ١ج  , فوزيه حمايت تلخكامي, خسرو , معتضد  -١٩

  جلد دوم ١٣٥٩هران ت, انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب , تاريخ بيست ساله ايران , حسين , مكي  -٢٠

 ١٣٧٧چاپ پنجم, انتشارات اميركبير , چاپخانه سپهر  , زندگاني سياسي سلطان احمد شاه, حسين , مكي  -٢١
چاپ , ،  چاپ شركت سهامي نشر نقره گزارش ايران قاجاريه و مشروطيت, ) مخبرالسلطنه ( مهديقلي , هدايت  -٢٢

  تهران ١٣٦٣دوم 

 ٥، ص ٢١٤٣٧، ش ١٣٧٧يور  شهر٢٥روزنامه اطلاعات، چهارشنبه   -٢٣

 ٥، ص ٢١٤٣٨، ش ١٣٧٧ شهريور ٢٦روزنامه اطلاعات، پنج شنبه  -٢٤

 ٥، ص ٢١٤٣٩، ش ١٣٧٧ شهريور ٢٨روزنامه اطلاعات، شنبه  -٢٥

 ٥، ص ٢١٤٤٠، ش ١٣٧٧ شهريور ٢٩روزنامه اطلاعات، يكشنبه  -٢٦

 .٣٩،ص ١٣٦٠ شهريور ٣١، ٦كيهان علمي براي نوجوانان، سال دوم، شماره  -٢٧
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